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7 پیشگفتار

پيشگفتار
بُ فيهِ أرزاقُ الُمؤمِنيَن؛ يَ شَعبانُ لِأنَّهُ يَتَشَعَّ ا سُِّ إنَّ

پیامبر اکرم   فرمود: ماه شعبان، »شعبان« نامیده شد؛ 
زیرا روزي هاي مؤمنان در این ماه قسمت مي شود.( 

ثواب الأعمال، ص62(
سللام، مقصود ما از تحرير مقدمه، بيان هدف و انگيزه از جمع 
آوري اين مجموعه اسللت؛ و ما هدفي جزء اجراي منويات مقام 
عظماي ولايت در امور مداحي را نداريم، پس بهتر از هر سخني 
توجه به برخي نکات ارشادي نائب بر حق مولا و آقايمان حجت 

بن الحسن مي باشد.
• مداحي يک فرصت است؛ امروز بحمدالله در سرتاسر كشور 
شبكه ي مداحان و ثناگستران خاندان پيغمبر توسعه پيدا كرده 
است؛ جمعيت زيادي، استعدادهاي زيادي، دل هاي مشتاقي در 
ميان خود مداحان  كه از جوانهاي ما، پيشكسوتهاي ما، اساتيد 
ما تشكيل شده است  بحمدالله ميان مردم مي روند و وسيله ي 
توسللل مردم را فراهم مي كنند و سللفره ي بركت اهل بيت را 
مي گسترانند؛ اين يك فرصتي است براي كشور ما؛ مثل خيلي از 
فرصتهاي ديگري كه ما داريم. برادران مسلمان ما در كشورهاي 
ديگر، خيلي از فرصتهاي ما را ندارند؛ يكي اش همين است. اين 
سلسله و رشته و جريان و شبكه ي توسل به اهل بيت و محبت 
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اهل بيت و برانگيختن عواطف، خيلي فرصت مهمي است... 
• عواط�ف دين را حفظ مي کند؛ يقيناً يكي از عواملي كه 
دين را، معنويللت را، عقيده را و اخللاق را در يك جمعيتي در 
طول تاريخ حفظ مي كند، عواطف اسللت؛ در كنار عقل و خرد 
و استدلال. انبياء و فرستادگان الهي ننشسته اند با مردم با زبان 
فلسفي حرف بزنند؛ اگرچه براي فهميدن كام آنها و تعمق در 
بيان آنها، عقل فلسفي لازم بود و هست... اين زبان، تركيبي است 
از انديشه و عقل و عواطف؛ عاطفه است كه مي تواند مسير فهم 
عقلي و حركت عقلللي و جريان عقلي را هموار كند. ما به طور 
طبيعي اين جريان را داريم؛ هم در جلسات مدح و عزا و شادي 

و مولودي خواني و عزاداري، هم در جلسات دعاخواني...  
• شأن مداح؛ بنابراين شأن مداح اين است؛ يعني برانگيختن 
عواطف و به كمك انديشه و خرد، بردنِ اين عواطف. شأن مداح 
و ستايشگر اين است كه بتواند با بيان هنري، با شيوه ي هنري، 
با اجراي هنري، معرفت را در بين مردم گسترش دهد. اين شد 

محور اصلي. 
• پرهيز از اختلاف افکني؛ شما اينجا يك شللعري بخوانيد، 
امروز هم كه ويدئو و اينترنت و وسائل گوناگون انتقال پيام وجود 
دارد؛ عكس و تفصيات آن بللرود در فان نقطه، چهار تا آدم 
جاهلِ متعصب را تحريك كند، بيندازد به جان يك مشت زن 
و بچه ي بي گناه، خون اينها را بريزد. مراقب اين چيزها باشيد.

اينكه بنده اين همه اصللرار مي كنم، تأكيد مي كنم براي اينكه 
اختافات مذهبي و طايفه اي  را كمرنگ كنيد، براي اين است... 
اختاف افكني يللا تحريك عصبيتهللاي اختاف افكن، مصلحت 
 نيسللت؛ نه امروز مصلحت اسللت، نه زمان امللام صادق

مصلحت بود؛ آنها هم جلويش را گرفتند. 
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• ايجاد حماس�ه؛ امروز مردم ما بايد اميد داشته باشند؛ اگر 
اميد بود، حماسلله خواهد بود. اينكه ما عرض كرديم »حماسه«، 
حماسه كه دستوري نيست، بخشنامه اي نيست؛ بخشنامه صادر 
مي كنيم، مردم حماسه ايجاد كنند! مگر مي شود چنين چيزي؟ 
مگر معقول است؟ حماسه از دل مي جوشد، حماسه با عقل هدايت 
مي شود، حماسه با ايمان پشتيباني مي شللود؛ اينها كه دستوري 
نيست. اگر چنانچه دل از اميد خالي شد، فكر از منطق صحيح 
تهي شد، حماسه به وجود نمي آيد. ما در ذهنها ترديد ايجاد كنيم، 
در دلها يأس تزريق كنيم، حماسه به وجود مي آيد؟ معلوم است 
كه نه. حماسلله آفريني اين اسللت: فضاي بدبيني به وجود نيايد؛ 
فضاي سوء ظن به وجود نيايد؛ فضاي اميد، فضاي خوشبيني، 
فضاي نگاه به چشللم اندازها به وجود آيد؛ چشللم اندازهائي كه 

قطعي است، يقيني است، حقيقي است، تلقيني نيست.
اسللت.  معرفت افزائللي  مداحللي،  مداح�ي؛  تعري�ف   •
مداحللي، پراكنللدن معرفللت و حكمللت و اميللد و عقيده ي 
راسللخ اسللت. مداحللي، جوشللاندن چشللمه هاي عواطف در 
 دلها اسللت؛ با اسللتفاده ي از هنر شللعر، هنللر آواز، هنللر اجرا.

 البته يك اصل مسلّمي وجود دارد عزيزان من! مردم از صداي 
شما خوششللان مي آيد، از شللعر شما لذت مي برند، از اجراي شما  
چه در مدحتان، چه در مصيبتتان  دلهايشان تكان مي خورد و 
اشك مي ريزند؛ اما به خود شما هم نگاه مي كنند. اگر شما از لحاظ 
اخاق، از لحاظ تدين، از لحاظ عفت، نمود تحسين آوري داشتيد، 
همه ي آنچلله را كه عرض كرديم، به صللورت مضاعف در مردم 
اثر خواهد كرد. اما اگر خداي نكرده بعكس شد؛ مردم نشانه ي 
تزلزل اخاقي، نشللانه ي عقب ماندگي از لحاظ اخاق و رفتار و 
خداي نكرده عفت و اين چيزها مشللاهده كنند، اثر اين هنرها 
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و زيبائي هائي كه در كار شما هسللت، از بين خواهد رفت؛ اين را 
مراقب باشيد. همه مان بايد مراقب باشيم؛ ما عمامه اي ها بيشتر 
از ديگران، گويندگان مذهبي بيشتر از ديگران، نامداران عرصه ي 

دين و تقوا بيشتر از ديگران. همه بايد مراقب باشيم.
• مولودي با عزا خلط نش�ود؛ من در اين سالهاي طولاني، 
خيلي اوقات به برادران مداح كه اينجا مي خواندند، اين اعتراض 
را مي كردم كه جلسه ي جشللن و مولودي را تبديل مي كردند 
به مجلس عزاداري؛ مفصّل روضه خواندند و اشللك گرفتند! هر 
چيزي به جاي خودش. به شما مي گويند مداح. مداح يعني چه؟ 
شاخصه ي اصلي شما مداحي است، نه روضه خواني. روضه بخوانيد، 
بنده طرفدار روضه خواني ام، خودم هم روضه خوانم. اينجور نيست 
كلله در مجلس مولودي خللواني ائمه  هللم حتماً بايد يك 
روضه اي خوانده شللود، يك دمي داده شود، يك اشكي گرفته 
شود؛ هيچ لزومي ندارد. بگذاريد عواطفي كه مردم نسبت به ائمه 
دارند، در خارج اينجور وانمود نشللود كه منحصر است در 
قضيه ي گريه و سينه زني و عزاداري؛ نه، عزاداري به جاي خود، 
مديحه و مولودي خواني و شادي هم به جاي خود؛ اينها را نبايد 

با هم مخلوط كرد.«
انشاءالله بتوانيم با اجراي منويات رهبر عزيزمان، قلب آقايمان را 
شاد نموده، محبت و ولايت اهل بيت را دربين آحاد جامعه 
نشر و گسللترش دهيم؛ به مناسبت فرا رسلليدن ماه شعبان 
المعظم کتاب »نور علي نور« را خدمت ذاکرين اهل بيت تقديم 

مي نماييم.
اين کتاب شامل هفت بخش کلي مي باشد:

• اصول فني
• برگي از تاریخ که شامل پنج فصل مي باشد:
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1. عشق سرخ 
2. مهتاب هاشمي 
3. آبروي عبادت

4. درّ احمدي 
5. سردار عدالت 

• در محضر اساتید
• اشعار منتخب، که داراي شش فصل مي باشد: 

 1. میلاد امام حسين
2. میلاد حضرت اباالفضل

3. میلاد حضرت زین العابدین
4. میلاد حضرت علي اکبر

5. میلاد حضرت رقیه
6. میلاد امام زمان

• گلچين مجالس مداحان که شامل شش فصل مي باشد:
1. میلاد امام حسين

2. میلاد حضرت اباالفضل
3. میلاد حضرت زین العابدین
4. میلاد حضرت علي اکبر

5. میلاد حضرت رقیه
6. میلاد امام زمان

• شور علوي
• نکات ناب

• سبکهاي یاس کبود
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• نمونه مجالس مولودي که شامل پنج فصل مي باشد:
1. میلاد امام حسين

2. میلاد حضرت اباالفضل
3. میلاد حضرت زین العابدین
4. میلاد حضرت علي اکبر

5. میلاد امام زمان

لازم به ذکر است: 
 بخش برگي از تاریخ با تحقیق و پژوهش در کتب 
معتبر استخراج و با ذکر سند جهت استفاده بهتر ذاکرین 

تدوین گردیده است .
ــعري  ــب از آثار مکتوب ش ــعار منتخ  بخش اش
موجود در کتب و وبلاگها و سایتهاي شعرا گلچين شده 

است.
ــمت گلچين مجالس، از شعر، روضه،   همچنين قس
ــط مداحان  ــینه زني و مولودي ... که توس ــبکهاي س س
ــته اجرا  ــال گذش ــعبان س ــت در ایام ش اهل بی

گردیده،گردآوري شده است.
ــعبان  ــبت هاي ماه ش  متن جزوه به ترتیب مناس

مي باشد.
ــتفاده ذاکرین از  ــمت نکات ناب جهت اس  قس

جوانب مختلف بیان اساتید تهیه گردیده است.
 بخش اصول فني گزیده اي از دروس تدریس شده 

توسط کربلایي محمد فراهاني مي باشد.
ــاتید از دروس تدریس شده   بخش در محضر اس
توسط اساتید محترم در اجتماع عمومي مجمع یاس کبود 
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مي باشد که سعي شده است، با توجه به مناسبتهاي ماه 
شعبان در اختیار عزیزان قرار گيرد.

ــبکهاي یاس کبود، از سبکهاي تولیدي    بخش س
اعضاي مجمع یاس کبود تهیه گردیده است.

 بخش نمومنه مجالس مولودي جهت استفاده ذاکرین 
مبتدي و جهت آشناي با چهارچوب کلي تهیه مجالس 

تدوین گردیده است.

نکات قابل ذکر در اين مجموعه عبارت است از:
1. هدف از جمع آوري این جزوات عبارت است از:

ــعار و مطالب مورد نیاز ذاکرین اهل  • دسترسي به اش
بیت  پيرامون مناسبت هاي ایام شعبان

ــن از برنامه هاي اجرا  ــان قرار گرفتن ذاکری • در جری
شده مناسبتهاي این ماه در سال قبل توسط ذاکرین اهل 

بیت
• دسترسي ذاکرین در حال فراگيري، به سبکهایي که در 
محافل بدان نیازمندند همراه با الگوي صوتي خوانده شده

ــي ذاکرین در حال فراگيري، به جملات غير  • دسترس
ــعري مورد نیاز که در بیان مداحان باتجربه، صیقلي  ش

نسبي خورده باشد
2. اشعارمتوسط و قوي به صورت توأمان دراین مجموعه 

ملاحظه خواهدشد.
3. صوت برخي از اشعار  براي آشنایي ذاکرین محترم  
در سي دي موجود است اما به علت اشکال اعتقادي و 
ــا ادبي، از جزوه حذف گردیده و یا عباراتي جابه جا  ی
شده است، فلذا ذاکرین محترم در هنگام استفاده از این 
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گونه اشعار به پاورقي ها عنایت و از خواندن آنها پرهیز 
نمایند.

4. در حد امکان و شناخت، سبکهاي نوحه و سرودي 
که از نظر شرع مبين اسلام، اشکال ریتمي و یا محتوایي 
ــا در صورتیکه مصداقي  ــذف گردیده اند، ام دارند، ح
ــد که از روي سبکهاي  بين سبکها و اشعار مشاهده ش
غيرمجاز ساخته شده است و یا اشکال اعتقادي دارد، 
این مجموعه را مطلع فرمایید تا نسبت به حذف آن اقدام 

نماییم.

از کلية عزيزاني که مارا از نقطه نظرات خود بهره مند مي سازند، 
پيشاپيش تشکر و قدرداني مي نماييم.

گروه جزوات فوق برنامه 

کانون مداحان ياس كبود
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بخش اول
اصول و فنون



چهارچوب كلي محافل شادي
در محافلي كه به مناسبت ولادت يكي از معصومين   و يا 
عيدي از اعياد تشيع برگزار مي گردد، ذاكرين اهلبيت  با 
روشي مسرّت بخش به انجام مراسم مي پردازند؛ براي ايجاد شادي 
بيشللتر در اينگونه محافل به چند توصيلله توجه كنيد.  محافل 

شادي داراي چارچوبي كلي مي باشند كه عبارتند از:

1. بسم الله و جملات عربي شروع مجلس؛
2. توسل به امام زمان؛

3. شعر مناسبت؛
4. شرح عید؛

5. سرود؛
6. دعا ومناجات پایان مجلس؛

1. بسم الله و جملات عربي شروع مجلس

ــروع جملات عربي از  ــم الله... و قبل از ش • بعد از بس
مستمع چند صلوات بگيرید تا جو مجلس متعادلتر شود.

• گاهي مقدمه کلي در این بخش لازم است.
• جملات عربي ابتدایي را حتي المقدور دكلمه اي و بدون 
آهنگ و سبك بخوانید؛ چراكه با آهنگ خواندن گاهي 

ايجاد حزن مي كند.



2. توسل به امام زمان

ــل شعري به امام زمانمرسوم  در محافل شادي توس
نیست و عرض ادب در حد همان عبارات کوتاه عربي  

كفایت مي كند.
3. شعر مناسبت

ــعر  ــل و عرض ادب به امام زمان، ش پس از توس
ــادي ارائه مي گردد؛ با توجه به  ــبت ش مرتبط با مناس
مناسبت از سه نوع شعر مي توانید در این قسمت استفاده 

کنید:
الف( اشعار توصیفي که صرفاً به شرح عید مي پردازد؛

ــت و گاهي در  ــعاري مدحي که صرفاً مدح اس ب( اش
پایان مختصري به مرثیه مي پردازد؛

ج( اشعار مربوط به مناسبت که با شرح عید شروع و به 
مدح متّصل مي شود؛

نکات قابل ذكر

• در محافل مولودي حتماً ذیل برخي از اشعار مدحي، 
ــعر، آیات و روایات مربوطه را ذکر  به عنوان تفسير ش
كنید تا مستمع بداند این مفاهیم قول شاعر نیست بلکه 

مبناي قرآني، روایي و تاريخي دارد.
ــاد مصوتها و  ــش زی ــعار از كش • هنگام خواندن اش
ــعي كنید عبارات  ــولاني پرهیز كنید و س تحریرهاي ط
ــرهم و سلسله وار بخوانید كه این  و تركیبها را پشت س

موضوع باعث شادتر شدن خواندن مي گردد.
ــي در محافل  ــه و اصطلاحاً نمك پاش ــدن روض • خوان
شادي اصل نیست، بلكه اگر مستمع در اشعار توصیفي 
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و مدحي، حال خوشي پیدا كرد، به روضه هاي احساسي 
ــود والا خواندن روضه   ــاره مختصري مي ش مرتبط، اش
مخصوصاً روضه هاي سنگين  در این محافل جایي ندارد.

4. شرح عيد

در بين شعر و یا انتهاي آن، بایستي اشاره اي به جریان 
ــيرد تا تأثيرگذاري و بهره  ولادت و یا عید صورت بگ

برداري از مناسبت به وجه احسن انجام شود.
5. سرود

ــادي بخش سرود و  ــمت محافل ش ــورانگیزترین قس ش
ــرب خوانده  ــعار ریتم دار كه با ض ــت، اش ارجوزه اس
مي شود اگر مفهوم حماسي داشته باشد ارجوزه از ماده 
ــم دار با ضرب ومفهوم  ــعار ریت رجز نام دارد و الا اش
ــد. توجّه به چند نکته  ــادي، سرود مي باش مدحي و ش

دراین قسمت لازم به نظر مي رسد:

• استفاده از سبکهایي که از روي الگوهاي مجاز ساخته 
شده است؛

• استفاده از سبکهاي جدید و حرکت به سمت سبک سازي؛
• پرهیز از غلو و محتویّات دور از شأن معصومين؛

6. دعا ومناجات پايان مجلس
در پایان محافل شادي معمولا اشعاري مدحي و عاشقانه 
ــود و اگر مستمع هنگام حدیث نفس، حال  ارائه مي ش

خوبي پیدا كرد یك توسل مختصر هم صورت مي گيرد.



بخش دوم
در محضر اساتيد1



جايگاه منتظر
قال زين العابدين: »طوبي لش�يعتنا المتمسکين بحبّنا في غيبة 
نحن  و  منّا  اولئک  اعدائنا،  من  والبراءة  موالاتنا  علي  الثابتين  قائمنا، 
لهم،  طوبي  ثم  لهم  طوبي  شيعة،  بهم  ورضينا  ائمة  بنا  رضوا  وقد  منهم 
هم والله معنا في درجتنا يوم القيامة«  خوشللا به حال شيعيان ما 
که در غيبت قائم ما بر محبت و ولايت ما و بيزاري از دشمنان 
ما پايدار ماندند، آنها از ما و ما از آنهائيم و همانا آنان امامت ما 
را پذيرفتند، ما هم آنها را به عنوان شلليعيان خود پذيرفتيم، 
خوشللا به حال آنها و باز هم  خوشا به حال آنها، آنها به خدا 
قسللم در درجه ما و در کنار ما در روز قيامت اند.2  براي هيچ 
طايفه اي اين روايت وارد نشده مگر کساني که در زمان غيبت 
به سللر مي برند، امللام زمان از شما توقللع دارد، حضرت به 
شللخصي فرمود: »کار ما را سخت نکنيد، وقتي گناه مي کنيد 

وقت ما گرفته مي شود«

تشريح حقوق زبان از زبان امام سجاد
گويي  زشت  از  را  زبان  اين  الَخنا«  عَنِ  فاکرامهُ  اللّسان  حق  »فامّا 
و  بد گويي باز دار،  اين زبان معرف نژاد انسللان است، معرف 
شخصيت انسان و ريشلله اوست، زبان را که حرکت مي دهيم 
شخصيت، حدود و اندازه ما مشخص مي شود. »وَ تَعويدُهُ عَلَي 
الَخللير« زبان را به کارهللاي خير عادت بده، اگللر زبان منفي 



حرکت مي کنللد روي ديگران هللم اثر مي کنللد.»و حَلُهُ عَلَي 
الَادَب« و زبان را به ادب بگردان، هرکجا وارد شللدي با ادب 
صحبت کن، اگر کسي با شما خصومت دارد و حق ايماني را بجا 

نياورده، شما به جا بياوريد؛ در قرآن مي فرمايد: »و ان جاهداک 
معروفا3«   صاحبهما  و  هما  تطع  فلا  علم  به  لک  ليس  بي ما  تشرک  ان 
اگر پدر و مادر شما را به شرک دعوت کردند اطاعت قلبي نکنيد  
به روي پدر پرخاش کردن قسللاوت قلب مللي آورد و با نازل 
کنيد  داري  نگه  خللود  زبان  از  الحاجَه«  لمَِوضِعَ  »اِلّا  مي کند 
مگللر در مواقع حاجت، اگر ديديد حقي دارد ضايع مي شللود 
کتمان شهادت نکنيد. اگر آفت زبان نباشد سخن نيکوتر است، 
سخن بيهوده نگوييد، سخني بگوييد که اصاح بين ذات کند، 
اگر کسللي با زبان دو نفر را به هم برساند بهشت بر او واجب 
نيا« زبان را براي منفعت دين و  اسللت.»وَ المنَفَعهِ للِدّينِ وَ الدُّ

دنيا حرکت دهيد، آيه قللرآن مي فرمايللد: »وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ الَلهُ 
نْيَا4« از دنيا نصيب بِبَر، مگر  ارَ الْخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ الدَّ
دارايي براي مؤمن چيز بدي است؟ مگر اسام دين فقر ستايي 
اسللت؟ فقر حکيم را از حکمتش ساقط مي کند، معناي زهد 
اين نيست که انسان براي دنياي خودش تاش نکند، دارايي 
حُسن است. از پرگويي دوري کنيد، پرگويي عقل مردم را کم 
مي کند؛ در نهج الباغه داريم که مظهر آداب زبان است، زبان 
اگر درست شد همه چيز درست مي شود، بعضي از عرفان هاي 
کاذب که به وجود آمده اند مي گويند بايد از باطن شروع کرد، 
اين انحراف اسللت در صورتي که بايد از ظاهر شروع نمود؛ امام 
سجاد  مي فرمايد: از بيهوده گويي پرهيز کنيد؛ زبان دليل 
روشللني است بر عقل و منطق، عقل به حسن برخورد با زبان 

ظاهر مي شود.
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پی نوشت:
1. اين بخش خاصه اي از فرمايشللات حجت الاسللام اميني، در جمع مداحان 

ياس کبود انتخاب شده است. 
2. بحار الانوار، عامه مجلسي، ج 51، ص 151 . 

3. لقمان 15. 
4. قصص 77.
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بخش سوم
برگي از تاريخ



فصل اول، عشق سرخ

نامگذاري آسماني
 فرمود: هنگامي كه امام حسللين حضرت امام رضللا
متولد شد، حضرت رسول به اسماء بنت عميس فرمود: فرزند 
مللرا بياور، اسما گفت آن حضرت را در جامه سللفيدي پيچيده 
به خدمللت پيغمبر  بردم، حضللرت او را گرفت، در دامن 
گذاشت، در گوش راسللت اذان و در گوش چپش اقامه گفت؛  
پس جبرئيل نازل شد و گفت: حق تعالي تو را سام مي رساند 
و مي فرمايد: چون علي  نسبت به تو به منزله هارون است 
نسبت به موسللي، پس او را به اسم پسللر كوچك هارون نام 
گذاري کن كه شللبير اسللت و چون لغت تو عربي است او را 

حسين نام بگذار.  

حامل سلام زيارت کنندگان
 شيخ صدوق و ابن قولويه و ديگران از حضرت صادق
روايت كرده اند: هنگامي که امام حسللين  متولد شد 
حللق تعالي جبرئيل را امللر فرمود كه با هللزار ملك براي 
تهنيت گفللتن به آن حضرت نازل شللود وقتي جبرئيل به 
سمت زمين مي آمد در جزيره اي از جزيره هاي دريا به ملكي 
كلله او را فطرس مي گفتنللد برخورد کرد کلله از حامان 



عرش الهي بود؛ پس حق تعالي بلله علت نافرماني بالش را 
در هللم شكسللته و او را در آن جزيللره انداخته بود، پس 
فطرس هفتصد سللال در آنجا عبادت مي كرد تا روزي كه 
امام حسللين  متولد شد. هنگامي که ديد جبرئيل با 
مائكه فرود مي آيند، پرسيد كجا مي رويد؟ گفت حضرت 
حق نعمتي به پيغمبر كرامت فرموده و مرا فرستاده است 
كه به او تبريک گويم؛ گفت اي جبرئيل مرا نيز با خود ببر 
شايد كه آن حضرت براي من دعا كند تا حق تعالي از من 
بگذرد،  جبرئيل او را با خود برداشللت و چون به خدمت 
پيامبر رسلليد تهنيت و تحيت گفت و شرح حال فطرس 
را به عرض رسانيد؛ حضرت فرمود: بگو كه خود را به اين 
مولود مبارك بمالد و به مكان خود برگردد. فطرس خويشتن 
را به امام حسين ماليد، بالهايش در آمد و همانطور که پرواز 
مي کرد اين كلمات را مي گفت و بالا مي رفت »يا رسول الله! 
همانا امت تو اين مولود را شهيد  مي کنند، من بر او دين 
دارم كه هر كه او را زيارت كند و بر او سللام دهد، سام 
او را به حسين  برسانم.« هنگامي که فطرس به سمت 
آسمان بالا رفت مي گفت:  كيست مثل من آزاد كردة حسين 

. بن علي

حسين مني...
ابن شهر آشوب روايت كرده اسللت: هنگام ولادت امام حسين 
 فاطمه  مريض شد، به همين علت نمي توانست فرزند 
خود را شير دهد، رسول خدا مرضعي طلب كرد اما کسي براي 
  اين کار پيدا نشد، پس خود آن حضرت به حجره فاطمه
آمد، انگشللت ابهام خويش را  بعضي گفته اند كه زبان مبارك 

25 خ را نز  اررب



خود را  در دهان حسللين مي گذاشت و او مي مكيد و تا چهل 
  را از زبان پيغمبر  شبانه روز  حق تعالي تغذيه حسين
  از گوشت پيغمبر  گردانيده بود، پس گوشت حسين

روئيد.

دعا براي دوست داران حسين
بعللد از گذشللت هفللت روز از ولادت حسللين حضللرت 
رسللول به اسماء فرمود: فرزند مرا بياور هنگامي که او را به 
نزد آن حضرت بردند گوسفند سياه و سفيدي براي او عقيقه 
كرد و يك رانش را به قابله داد؛ سرش را تراشيد و به وزن موي 
سرش نقره تصدق كرد؛ سللپس او را بر دامن خود گذاشت و 
فرمود: »اي ابا عبدالله چه بسيار گران است بر من كشته شدن 
تو« و بسيار گريست. اسماء عرض کرد: اين چه خبري است كه 
در روز اول ولادت گفتي و امروز نيز مي فرمائي و گريه مي كني؟! 
حضرت فرمود: بر اين فرزند دلبنللد خود مي گريم كه گروهي 
كافر ستمكار از بني اميه او را خواهند كشت، خدا شفاعت مرا 
به ايشان نرسللاند، او را مردي خواهد كشت كه رخنه در دين 
من خواهد كرد و به خداوند كافر خواهد شد؛ خداوندا در حق 
اين دو فرزندم دعا مي کنم دعايي كه ابراهيم در حق ذريه خود 
نمود؛ خداوندا تو دوسللت دار ايشان و دوست دار هر كه دوست 
دار ايشان مي باشد باش و هر كه ايشان را دشمن مي دارد لعنت 

كن.1
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فصل دوم، مهتاب هاشمي

مهتاب در دست خورشيد
در روز ولادت حضرت اباالفضل ام البنين قنداقة او را به 
دست اميرالمؤمنين داد تا او را نامگذاري نمايد، حضرت علي 
 زبان مبارک را به ديده و گوش و دهان ايشللان گرداند تا 
حق ببيند، بشنود و بگويد. »ثم اذن في اذنه اليمني و أقام في اليسري«  
آن گاه در گوش راسللتش اذان و در گوش چپش اقامه گفت  
سپس  شي ء.«   في  اسبقک  ما  ام البنين:  قالت  سيتموه؟  ما  قال:  »ثم 
فرمود: او را چه نام گذاشللته ايد؟ ام البنين عرض کرد: در 
هيچ کار بر شما پيشي نگرفته ام هر چه خودتان ميل داريد اسم 
بگذاريد  فرمود: »اني سيته باسم عمي العباس عباساً«  من او را به 

اسم عمويم عباس بن عبدالمطلب عباس ناميدم  »ثم قبل يديه و 
استعبر«  سپس دست هاي او را بوسيد و اشک بر صورت جاري 
شللد و گريه کرد  و فرمود: گويا مي بينم اين دسللت ها در روز 
عاشورا کنار شريعة فرات در ياري برادرش حسين از بدن 

جدا خواهد شد.

معناي نام عباس
نام آنجناب را اميرالمومنين  عباس نهاد؛ عباس صيغه مبالغه 
است که از ماده عبس که به معناي درهم شدن صورت است، 
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اين نامگذاري مي تواند به چند علت باشد:
• آنجناب بمفاد آیه »اشداء علي الکفار« بر دشمنان عبوس 

بود.
ــيرت او در قبال دشمن،  ــجاعت و غ • از صولت و ش
صورت دشمنان درهم و عبوس مي شد، چنانکه در مورد 

ودِ الَجسِيم لِانّهُ  آنجناب نقل شده: کَالَجبَل العَظِيم وَقَلبُهُ کَالطَّ
عْنِ  الطَّ عَلَي  جَسُراً  وَکانَ  ضَرغاماً،  بَطَلاً  وَ  هُماماً  فارساً  کان 

ربِ فِي مَيدانِ الکُفارِ وَ الَحرب2ِ  وَالضَّ
ــان كوهي استواربود؛    مانند كوهي بزرگ و قلبش بس
چرا كه او جنگ آوري بلند همت و سلحشوري شيرگون 
ــردن نیزه و ضربات بر دشمن در میدان  بود و در وارد ك

نبرد با كفار جسور و بي باك بود. 

القاب حضرت اباالفضل
• قمر بني هاشم؛ این لقب به تناسب جمال و سیماي زیبا 
ــده است، در این باره  آورده اند:  به آن حضرت داده ش

رجلاه  و  الفرس  يركب  جميلا  ،  سيما  و  رجلا  العباس  كان  »و 
لواء  كان  و  هاشم  بني  قمر  له  يقال  كان  و  الاءرض  في  يخطان 
 معه3«  حضرت عباس مردي خوش  الحسين 
ــیما، خوش صورت و خوش قیافه بود، چون سوار  س
ــد پاهایش از كثرت بلند بودن به زمين  ــب مي ش بر اس
مي رسید، به او قمر بني هاشم مي گفتند و در روز عاشورا 

لواي امام حسين در دست او بود 

ــت زیرا این  • عبد صالح؛ از لقب هاي مهم حضرت اس
لقب مي رساند که حضرتش از بندگان شایسته خداست 
و مقام عبودیت از مقام هایي است که نهایت مرتبه والاي 
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انسان را مي رساند؛ این لقب از زبان مبارک امام صادق 
 بر حضرت اباالفضل  اطلاق شده است، در 
ــالي از امام صادق نقل  زیارتنامه اي که ابوحمزه ثم
نموده است فرمود: پس از اینکه درب حرم ایستادي و 
ــو و خود را به قبر  آن زیارت را خواندي وارد حرم ش

بچسبان و بگو:  »السلام عليک ايها العبد الصالح...«4

• کبش الکتيبة؛ از القابي است که به سردار لشکر داده 
مي شود و در مورد هر پهلواني اطلاق نمي گردد بلکه به 
ــکر را در پناه خود  پهلواني گفته مي شود که بتواند لش
بگيرد و اگر خطري براي هر کدام از ارتشیان پیش آمد 
 ــم او را نجات دهد، این عنوان دربارة قمر بني هاش
درست است زیرا در جریان عاشورا پشت و پناه لشکر 
ــين بود و از آنان با شجاعت و دلاوري  امام حس

دفاع مي نمود. 
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فصل سوم، آبروي عبادت

بانويي از سرزمين ايران
امام باقر فرمللود: چون دختر يزدگللرد را نزد خليفه دوم 
آوردند، دختران مدينه براي تماشاي او سر مي کشيدند؛ هنگامي 
که وارد مسجد شد مسللجد از پرتو صورتش درخشان گرديد، 
هنگامي که عمر به او نگاه کرد، رخسار خود را پوشاند و گفت: 
واي! روزگار هرمز سللياه باد! خليفه گفت: اين دختر مرا ناسزا 
مي گويد؟! و خواست او را اذيت کند، امير المومنين  فرمود: 
از کجا فهميدي که دشللنام مي گويد در حالي که سخنش را 
نفهميدي؟!  گفت: اورا بفروشند، حضرت فرمود: فروختن دختران 
پادشاهان جايز نيست اگرچه کافر باشللند، به او اختيار بده تا 
خود مردي از مسلللمانان را انتخاب کند.  دختر دست خود را 
روي شانه حسين  گذاشت، امير المومنين  به او فرمود: 

نام تو چيست؟ 
گفت: جهان شللاه، حضرت امللير فرمود:نام تو شللهربانو 
اسللت. سللپس رو به فرزندش حسللين کرد و فرمود: اين 
بانوي با سللعادت را خوب محافظت نما که از اين دختر بهترين 
شللخص روي زمين براي تو متولد مي شود؛ به همين علت علي 
بن الحسللين را ابن الخيرتين  پسر دو برگزيده  مي گفتند.5



زينت بندگان خدا
ــلیم مي گوید: هر گاه زُهري از علي بن  • عمران بن س
ــين مطلبي نقل مي کردمي گفت: زین العابدین براي  الحس
ــن عُیینه به او گفت:  ــفیان ب من روایت کرد. یک بار  س
ــخ داد  از چه جهت او را زین العابدین مي گویي؟ پاس
ــول خدا  فرمود:   از سعید بن مسیب شنیدم که رس
روز قیامت »يناد مُنادي: أينَ زَينُ الْعابِدينَ؟«  منادي ندا 
مي دهد: کجاست زینت عبادت کنندگان؟  چنان مي بینم 
که فرزندم علي بن الحسين با تمام وقار و سکون در میان 

مردم محشر براي رسیدن  به جایگاهش قدم برمي دارد. 6

  ــکر  غلام امام محمّد جواد • شخصي به نام عس
به نقل از پدرش حکایت مي کند:روزي به محضر شریف 
ــور یافتم و  ــرف حض ــي الرّضا  ش علي بن موس
عرضه داشتم: یاابن  رسول الله! چطور در بين اهل بیت 
رسول الله  فقط حضرت علي بن  الحسين  به 
عنوان “سیّد العابدین “ معروف گشته است؟ امام رضا 
در جواب فرمود: خداوند متعال در قرآن تصریح 
نموده است که بعضي از پیغمبران را بر  بعضي از ایشان 
فضیلت و برتري داده است و ما اهل بیت رسالت نیز 
ــپس افزود: و امّا در  همانند انبیاء عظام مي باشیم؛ س
ــين ، همانا پدرم از  ــه با جدّم علي بن الحس رابط
پدران بزرگوارش بیان فرموده است: روزي امام علي 
بن الحسين    مشغول نماز بود که ناگاه شیطان به 
ــیار هولناکي با چشم هاي سرخ  صورت یک افعي بس
از درون زمين  آشکار شد و خود را به محراب عبادت 
 ــجّاد ــرد، ولیکن امام س ــرت نزدیک ک آن حض
کمترین حسّاسیّتي در برابر آن موجود وحشتناک نشان 
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ــروردگار متعال خود قطع  نداد و ارتباط خود را  با پ
ــتان پاي آن  ــرد، افعي دهان خود را نزدیک انگش نک
ــي از دهانش خارج ساخت که  حضرت آورد و آتش
بسیار وحشتناک  بود ولي حضرت با آرامش خاطر و 
خیالي آسوده به نماز خود ادامه مي داد و توجّهي به آن 
نداشت؛ در همين حال که شیطان با آن حالت ترسناک 
ــوزاننده از  ــغول اذیّت و آزار بود ناگهان تيري س مش
ــد و به آن ملعون اصابت کرد، هنگامي  سمت  آسمان آم
ــید و به همان حالت  ــه تير به او خورد، فریادي کش ک
  ــت و کنار امام سجّاد و شکل اوّلیّه خود بازگش
ــرور عبادت  ــت: شما سیّد و س ــتاد و اظهار داش ایس
ــته  ــتي و چنين نامي تنها زیبنده و شایس کنندگان هس
ــد. من شیطان هستم و تمام عبادت کنندگان  شما مي باش
ــب و بازي  ــا کنون  فری ــرت آدم ت ــان حض را از زم
ــاتر نیافته ام.7 ــي را از تو قوي تر و پارس داده ام و کس

گوشه اي از عبادات زين العابدين 
• امام سجّاد  چون وضو مي گرفت و خود را براي 
نماز آماده مي کرد، رنگ رخسارش دگرگون مي شد؛ وقتي 
ــخ مي داد: آیا مي داني که  ــیدند پاس از علت آن مي پرس
ــتان چه بزرگي راه یابم و در برابر چه  مي خواهم به آس

مقامي قرار بگيرم«8. 

• زيادي سللجده و تداوم هر سللجده امام سجاد  سبب 
گرديد که آن حضرت را »سيدالساجدين« لقب دهند، همچنين 
بر اثر اين سللجده هاي طولاني و فراوان پوسللت پيشاني ايشان 
زبر شللده بود، امام باقر   مي فرمايللد: پدرم هيچ نعمتي را 
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بلله ياد نمي آورد مگر اين که با ياد کللردن آن به درگاه خداوند 
سللجده مي گذارد؛ هنگام قرائت قرآن وقتي به آيه هاي سجده 
مي رسيد، وقت خطر و احتمال رخداد حادثه اي ناگوار، پس از 
پايان نمازهاي فريضه و هر گاه که موفق مي شللد خدمتي انجام 
دهد و ميان دو مؤمن را اصاح کند، سر به سجده مي گذاشت و 

خداوند را سپاس مي گزارد«9

• يکي از خدمتللکاران آن حضرت مي گويللد: روزي مولايم به 
سوي صحرا رفت و در گوشلله اي از صحرا به عبادت پرداخت، 
به هنگام سجده سر را بر سنگ هاي ريز و درشت مي نهاد و با 
گريه و تضرّع خدا را ياد مي کرد، کوشيدم تا صداي حضرت را 
بشنوم و شللنيدم که امام در سجدة خويش هزار مرتبه گفت: 
»لااله الاالله حقا حقا، لااللله الااّلله تعبّدا و رقّا، لااله الاالله ايمانا و 
تصديقا«.چون امام از سجده سر برداشت، صورت و محاسن او به 

اشک هايش آغشته بود.10

• وقتي آن حضرت لباس احرام مي پوشلليد از ياد خدا و جال 
او، رنگ چهره اش تغيير مي کرد و چنان در جذبة معنويت حق 
قرار مي گرفت که از گفتن »لبيک« نيز ناتوان مي شد؛ همراهان 
ايشان با ديدن اين حالت به شدت تحت تأثير قرار مي گرفتند و 
مي پرسيدند: »چرا لبيک نمي گوييد؟« امام پاسخ مي داد: »بيم آن 

دارم که لبيک بگويم، ولي خداوند در جوابم ندا دهد: لالبّيک«11

شبيه ترين فرد به اميرالمومنين زين العابدين

  اميرالمؤمنين  توصيللف عبادت هللاي  امام صللادقدر 
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مي فرمود: »در امّت اسامي هيچ کس نتوانست همانند رسول 
خدا بلله عبادت اهتمام ورزد جز علي بللن ابي طالب، وي 
چنان عبادت مي کرد که گويي بهشت و دوزخ را مي بيند«، آن 
گاه فرمود: »در ميان اهل بيت اميرالمؤمنين شبيه ترين فرد به 
او زين العابدينمي باشللد؛ زيرا چنان در عبادت پيش تاز 
بود کلله فرزندش امام باقر  در او خيره شللد و اثر عبادت 
را در چهره اش آشللکار يافت و از مشاهدة حال پدر گريست، 
امام سجاد که علت گريستن فرزند را دريافته بود، فرمود: 
آن صحيفه اي را که عبادت هاي عليدر آن ثبت شده است 
را بياور؛ امام باقر  نامه را به پدر داد و آن حضرت مشغول 
مطالعه شد، پس از لحظاتي آهي عميق از سينه برآورد و گفت: 

کيست که بتواند مانند اميرالمؤمنين  عبادت خدا کند«12 
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فصل چهارم، درّ احمدي

ميلاد علي اکبر
تولد حضرت علي اکبر در١١ شعبان  سال 33 هجري رخ 
داده بنابراين در روز عاشورا سال60 هجري  27 سال داشته اند. 
 علي اوسط ،به نام علي اکبر  سه پسر امام حسين
و علي اصغر ناميده شدند؛ همانطور که در زيارت ايشان وارد 
 ابوالحسن است، حضرت صادق شده کنيه علي اکبر
به ابوحمزه ثمالي مي فرمايد چون به قبر علي اکبر رسيدي»ضع 

خدک علي القبر و قل صلي الله عليک يا ابالحسن ثاثا13«

فضيلت از زبان دشمن 
روزي معاويه بن ابي سللفيان به اطرافيان و هم نشللينان خود 
گفت: به نظر شما سللزاوارترين و شايسته ترين فرد امت به امر 
خافت كيسللت؟ اطرافيان گفتند: جز تو كسي را سزاوارتر به 
امر خافت نمي شناسيم! معاويه گفت: اين چنين نيست. »اولي 
الناس بهذا الامرعلي بن الحسين بن علي جده رسول الله و ضيه 
شجاعه بني هاشم و سخاه بني اميه ورهو ثقيف«  شايسته ترين 
افراد براي امر حکومت علي اکبر فرزند امام حسين است که 
جدش رسول خداست، شجاعت بني هاشم، سخاوت بني اميه و 

زيبايي قبيله ثقيف را در خود جمع کرده است.14
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بياني از امام
حضرت امام خميني  در درس اخاقشللان فرمودند: مدايح و 
گفتار اهل بيت خصوصاً حضرت اباعبدالله  در مورد 
 حاکي از اين است که اگر علي اکبر حضرت علي اکبر
در کربا به شللهادت نمي رسلليد، خود، امام» مفترض الطاعه« 

مي بود.

ماجراي انگور و معجزه سيدالشهداء
  کثير بن شاذان مي گويد »خودم شاهد بودم که علي اکبر
در غير فصل مناسللب از پدر بزرگوارش انگور طلب کرد، ناگاه 
امام حسين با دست به کناره ديوار مسجد زد که انگور از 
آن خارج شللد، پس فرزند خود را از آن خورانيده و فرمود: »ما 
عندالله لاوليائه اکثر؛ از آنچه نزد خداي تعالي است به اوليائش 

بيشتر مي رسد.«15 

36 نور علی نور



فصل پنجم، سردار عدالت

پسر نرجس خاتون
روايت كرده اند كه حكيمه دختر امام جواد  عمّه امام حسللن 
عسگري  خدمت امام حسن عسللگري  رفت و آمد 
مي نمود، يك روز به حضور امام عسكري  رفت که حضرت 
فرمود: امشب مولودي كه ما انتظار او را داريم متولد خواهد شد، 
تو امشب براي افطار نزد ما باش! آن شب شب جمعه بود، گفت: 
اين نوزاد از كه خواهللد بود؟ فرمود: از نرجس. حكيمه خاتون 
گويد: من تعجب كردم و به امام عسللگري گفتم: من اثر 
حمللل را در نرجس خاتون نمي بينم؟ امللام  لبخندي زد و 
فرمود: ما گروه اوصياء را در شكم نيست بلكه جاي ما در پهلوي 
مادران است، ان شاء الله در اين شللب نوزادي كه در نزد خدا 
گرامي اسللت تا طلوع فجر متولد خواهد شد. حكيمه خاتون 
مي گويد: وقتي كه من پيش نرجس خاتون رفتم روي دسللت 
نرجس خاتون افتادم و او را بوسلليدم و عرض کردم:  خدا در 
اين شب پسري به تو مرحمت مي كند كه بزرگ دنيا و آخرت 

خواهد بود.

جاء الحق
من نزديك نرجس خاتون خوابيدم و امام عسگري  هم در 
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همان خانه بود، موقعي كه وقت نماز شب فرا رسيد براي نماز شب 
بلند شدم و ديدم که نرجس خاتون خواب بود و اثر وضع حمل 
در وجود او معلوم نبود؛ مشغول نماز شب شدم تا موقعي كه به 
نماز وتر رسيدم، بر دلم گذشت كه فجر طلوع كرده است، ناگاه 
به وجود آمد   شكي در دل من  در مورد وعده امام

که امام عسگري صدا زد: فجر طلوع نكرده است.
نماز را به سللرعت تمام كردم و نزديك نرجس خاتون رفتم، او را 
حركت دادم و در بغل گرفتم وگفتم: آيا احساس درد نمي كني؟ 
فرمود: آري، ناگهان خوابي دچار من و  نرجس خاتون شد كه 
نتوانسللتيم خودداري كنم و بيدار نشديم تا آن موقعي كه امام 
زمان  متولد شد؛ ناگاه شنيدم كه امام عسگري  صدا 
مي زند: عمّه فرزند مرا نزد من بياور! وقتي كه من از خواب بيدار 
شدم، ديدم که نوزاد مواضع سجده را روي زمين نهاده و خدا را 

سجده مي كند، بر بازوي راسللت آن حضرت نوشته بود: »جاءَ 
الْحَقُّ وَ زَهَقَ البْاطِلُ إِنَّ البْاطِلَ كانَ زَهُوقا16ً«

دعا براي شيعيان و فرج
وقتي كه من آن حضرت را در بغل گرفتم ديدم آن بزرگوار پاك 
و پاكيزه است، آن برگزيده خدا را در جامه اي پيچاندم و بحضور 
امام حسللن عسللكري بردم، امام   او را گرفت و بر 
كف دست چپ خود نشانيد، دست راست خود را به پشت آن 
حضرت نهاد و بعد از آن زبان خود را به دهان امام زمان نهاد، 
دست خود را بر چشم و گوش و مفاصل آن حضرت كشيد و 
فرمود: اي پسرك عزيز من صحبت كن! آن مولود مبارک گفت: 

»اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و ان عليا أمير المؤمنين«
بعد از آن شللروع كرد به نام بللردن امامها  تا به وجود مقدس 
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خودش رسيد، دسللتهاي خود را بلند كرد و در حق دوستان 
و براي فرج خود دعا كرد و از سللخن گفتن سللاكت شد. امام 
عسكري فرمود: فرزندم را نزد مادرش ببر تا بر مادر خود سام 
كند سللپس او را به من بر گردان! آن حضللرت را نزد مادرش 
بردم، وقتي كه به مادر خود سام كرد آن حضرت را دوباره به 
حضور امام عسكري آوردم، ناگاه ديدم پرده اي ما بين من و 
آن حضرت پيدا شد و من آن بزرگوار را نديدم، به امام عسكري 
گفتم: پس مولاي من چه شد؟ فرمود: كسي او را برد كه از تو و 

ما به او اولي و سزاوارتر بود.17
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بخش چهارم
اشعار منتخب



فصل اول، ميلاد امام حسين

چه خوب است آب و هوايي که داريد
هميشه بهشت است جايي که داريد

الهي روي خلوتي هم نبيند
شلوغي اين کوچه هايي که داريد

مجال عرق ريختن هم نداديد
به پيشاني اين گدايي که داريد
نمي خواهم اصلاً بفهمم که ما را
کجا مي برد ردّ پايي که داريد
همين که شما مي بريدم، يقيناً

شبي مي رسم تا خدايي که داريد
از امروز نامه رسان حسين است

پر فطرس بينوايي که داريد
برايم هواي بهشتي بالا

حرام است با کربلايي که داريد
شما با خدا با خدا با خداييد
و من با شمايم شمايي که داريد...
... مرا خيمه کربلا مي نويسيد
دخيل حسينيه ها مي نويسيد



دل بي قرار اختياري ندارد
اسير است و راه فراري ندارد
مقامات عاشق فنا مي پذيرد
اگر هم بميرد مزاري ندارد

کسي که بنا نيست بي سر بميرد
چه بهتر دل بي قراري ندارد

دل بي حسين اصل و فرعش زيادي است
شبيه درختي که باري ندارد

فرشته چرا؟ خوش به حال من و تو
ملک آن چه را که تو داري ندارد
دل بي حسين از گل بدترين هاست

دل بي حسين اعتباري ندارد
بود ذکر سجاده هر فقيري
اميري حسين فنعم الاميري

همه زير پايند و بالا حسين است
همه قطره هستند و دريا حسين است

چه رسم خوشي... که زمان تولد
کلام نخستين ما يا حسين است

حسن يا علي فاطمه يا محمد
تجلي اين چهار تن با حسين است

حسن هم حسين است، علي هم حسين است
محمد حسين است و زهرا حسين است

همين که به جز عشق چيزي نگفتيم
تجلي “لا ذکر الا حسين” است

43 نختار اوتشا



گنهکارها نيز ترسي ندارند
قيامت اگر دست آقا حسين است

شه عالمينيم، الحمدلله
غلام حسينيم، الحمدلله

نديدم کسي را گدايش نباشد
مسلمان يا ربنايش نباشد

مسير تکامل يقيناً محال است
اگر کربلا انتهايش نباشد

براي جهنم چه خوب است هر که
حسين بن زهرا برايش نباشد

مگر مي شود؟نه...نه... امکان ندارد
خدا باشد و کربلايش نباشد

يقين کشتي او نجاتي ندارد
اگر خواهرش ناخدايش نباشد
حسين آمد و بال ها گريه کردند

تمامي گودال ها گريه کردند

پر ما کجا؟... وسعت آسمانت؟
پريدن کجا؟... قبة لامکانت؟

حسن هم به پاي تو قد راست مي کرد
ادب داشت، پيشت امام زمانت

تو بالا نشيني، چگونه نباشد
سر شانه هاي پيمبر مکانت؟

تويي سنت هفت تکبير احرام
نبي منتظر شد بچرخد زبانت
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شما هر دو در حالت ارتزاقيد
اگر مي گذارد دهان بر دهانت
خداوند مثل تو ديگر ندارد
شبيه تو و خواهر تو ندارد

من و سال ها جستجويت، حسين جان
من و منت گفتگويت، حسين جان

مگر مي شود من به پايت نيفتم
من و سجده بر خاک کويت حسين جان

من عادت ندارم شبي بي تو باشم
من و هيئت کو به کويت حسين جان

گلوي تو عادت به نيزه ندارد
به قربان زير گلويت، حسين جان

چقدر آه گفتي جوابت ندادند
چقدر آب گفتي و آبت ندادند1

1 . علي اکبر لطيفيان
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خوش به حال دل من مثل تو آقا دارد
بر سرش ساية آرامش طوبا دارد
با شما آبرويي قدر دو دنيا دارد

پاي اين عشق اگر جان بدهم جا دارد
آدم تو شده ام با تو سر افراز شدم
يعني از موهبت داغ تو آغاز شدم

چه کسي گفت پريشان نشدن خوب تر است
مديون لب جانان نشدن خوب تر است

دم به دم گرية باران نشدن خوب تر است
ظرف يک ثانيه توفان نشدن خوب تر است

هر کسي گفته غم نام ترا نشنيده
حرفي از سلسله احکام تو را نشنيده

قبل از اين که برسي اشک همه در آمد
يعني از معجزه ات کوثر ديگر آمد
بر سر بال و پر سوخته ها پر آمد
شاه از در نرسيد اين همه نوکر آمد

دست بر سينه به فرمان نگاهت دارند
سر روي آينة تربت راهت دارند

46 نور علی نور



ما که هستيم تو را قلب خدا مي خواهد
خوب ها هيچ که هر بي سر و پا مي خواهد

اشک حاجت که بهانه است تو را مي خواهد
پشت در هم بروي باز گدا مي خواهد
چشم پر شرم کرم خانه خرابش بکند

واي يکبار شده يار خطابش بکند

اي مناجات پر از عاطفه هاي عرفه
دست بالا ببر اي مرد خداي عرفه

تا که شرمنده شود جاي به جاي عرفه
از صداي سخن عشق دعاي عرفه

خوشتر از صوت دل انگيز ترا نشنيديم
يادگاري است که در هيچ کجا نشنيديم

من اگر در حرم روضه نبارم چه کنم
دست من نيست که از فصل بهارم چه کنم
از ازل خدمت تو  شد سر و کارم چه کنم

تا محرم شب و روزم نشمارم چه کنم
همه اجداد من آوارة آل تو شدند

يک به يک ايل و تبارم همه مال تو شدند

وسط روز دهم زمزمة باران بود
جنگ بين همة کفر و همه ايمان بود
کار تو منجي انسانيت انسان بود

کار تو کار نبوده است که کارستان بود
نور حق از افق خاک تو در مي آيد

فقط از دست تو اين معجزه بر مي آيد
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داغ چشمان تو گل هاي معطر داده
کربلا سوخت ولي از نفست بر داده

دست هايت به خدا اکبر  و اصغر داده
به سر نيزه بي حوصله هم سر داده

سر به داري که شبيه تو شود آخر کيست
هيچ کس پيش تو محبوب تر از زينب نيست

سر به زيرند پس از بي سريت گردن ها
بعد عرياني تو واي به پيراهن ها

خاک بر حال و به فردا به همه بعداً ها
اف بر اين زندگي مرده به اين آهن ها
بعد تو هيچ نداريم علم را بفرست

منتقم صاحب آن تيغ دو دم را بفرست1

1 . علي رضا لک
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مي باشد يا حسييين  من  ذکر  دل من با حسييين مي باشييد 
مي باشد حسييين  تا  صاحبم  کار با من ندارد هيچ کسييي 
مي باشد حسييين  فردا  صبح  پييي کارم بييه عرصيية محشيير 
تا که با ما حسييين مي باشد ما مقامات عشييق فتح کنيم 
آب، بابا، حسييين مي باشييد اولييين حييرف کييودکان بعييد از 

عبدِ دربار تو شييديم حسييين
ما گرفتار تو شييديم حسييين

گرفتاري اييين  دارد  روزها  چييه صفييا دارد اييين گرفتيياري 
گرفتاري اييين  دارد  کربييلا  ريشييه در اشييک هاي ليلاي 
هي بييلا دارد اييين گرفتاري گر مقرب شوي تو پشت سرش 
گرفتاري اييين  دارد  شييهدا  ابييروي يييار کار خييود بکنييد 
تا منييا دارد اييين گرفتاري خييواه ناخييواه عاقبييت راهييي 

گييره خييورده دلم بييه زلييفِ 
مانده ام زير دينِ لطفِ حسييين

اين طريقت خطر نخواهد داشت با تو بودن ضرر نخواهد داشت 
احتياجي به سر نخواهد داشت طالب تيغ تو شييود هر کس 
داشت نخواهد  اثر  التماسم  تو نخواهي اگر بدون شييک 
در غمت چشم تر نخواهد داشت کسي  روبروي  تو  ننشيييني 
از جهنم گذر نخواهد داشت هر که يک بار آمده حرمت 

يييي تييو م ما ي تمييا و ز ر آ
پييدر نييه امييام مايييي تييو
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عطر سيبي به اين هوا برسان دامنت را به دست ما برسان 
پاي ما را به کربلا برسييان تا نمييرديم تييا جييوان هسييتيم 
نوکرت را به روضه ها برسان وقييت هيئت بيا به دنبييالم 
و بر اين زخمِ دل، شفا برسان همراهت  بيار  هييم  تربتي 
برسييان گدا  اييين  به  آبرويييي  ميين کييه بي آبييرويم اي اربيياب 

اعتبارم فقط غلامي توسييت
افتخارم فقط غلامي توسييت

تييو را دارم تنهييا فقييط  منِ  گل زهييرا فقييط تييو را دارم 
هم به دنيا فقط تو را دارم هم به عقبي تويي هييوادارم 
من در آنجا فقط تو را دارم خواب ديدم به شييام اول قبر 
خوب...حالا فقط تو را دارم همه جز تو مييرا رها کردنييد 
دارم را  تو  فقط  آقا  گفتم  گفتي از من جدا نشييو، نشييدم 

اينکه من نوکرت شدم صد شکر
خاکبوس درت شدم صد شکر

هسييتي علييي  خانيية  نمييکِ  نيية علييي هسييتی  يحا گل ر
هسييتي علييي  يکدانيية  دُرِ  زينت و گوشييوارة عرشييي 
هسييتي علي  شييانة  روي  به  مي شييوي تو خود نبي، وقتي 
علييي هسييتي روح جانانيية  نفس فاطمه به تو جاري است 
هسييتي علي  مي خانة  اصييل  کوثر از گريه بر غمت پُر شد 

مصطفي حنجر تو مي بوسييد
شييبي هم دختر تو مي بوسييد1

1 . رضا رسول زاده
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نوري به نسل ساقي کوثر اضافه شد
ماهي به روي دامن مادر اضافه شد
مولودي آمد و نمک نان خلق شد

بر رزق سفره ها دو برابر اضافه شد
وقتي که پا به روي زمين زد خداي عشق

از اين به بعد واژة نوکر اضافه شد
امروز با ولادت ارباب يک نفر

بر شافعان عرصة محشر اضافه شد
از معجزات نور وجود حسين بود

بر بال هاي فطرس اگر پر اضافه شد
با ديدن حسين، حسن افتخار کرد
بر ميوه هاي قلب پيمبر اضافه شد

اين شد که ما به نان و نوايي رسيده ايم
از برکت حسين به جايي رسيده ايم

آدم ز گريه بر غم او آبرو گرفت
امشب مسيح از دم او آبرو گرفت

هر کس که گريه کرد برايش عزيز شد
از روضه ها و ماتم او آبرو گرفت

موسي عصا به دست رها کرد طور را
آمد و از محرم او آبرو گرفت
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خضر نبي که زندگيش جاودانه شد
از قطره هاي زمزم او آبرو گرفت
دنيا ز اعتبار مسيح و کليم و نوح
يا از نگين خاتم او آبرو گرفت؟

من مطمئنم هر که به بالا رسيده است
از ريشه هاي پرچم او آبرو گرفت

اين واژه در تمام جهان نقش پرچم است
ارباب ما معلم عيسي بن مريم است

از آسمان به سوي زمين اين ندا رسيد
مژده به هم دهيد که خون خدا رسيد
تکميل شد حديث بلند رسول عشق
يعني که تک ستارة اهل کسا رسيد
در ازدحام خيل گدا مي شود شنيد
سلطان عشق، پادشه کربلا رسيد

حال و هواي مستي ما بي دليل نيست
امشب حسين فاطمه ارباب ما رسيد

جذب خودش نموده تمامي خلق را
مثل پيمبري که ز غار حرا رسيد

امشب تبرکي ز درش خاک مي برند
آنان که هر کدام به قومي پيمبرند

حساس بود فاطمه بر گريه هاي او
بر بوسة نبي به تن و دست و پاي او

پروانه هاي سوختة دور شمع او
جبريل مي شوند همه از دعاي او
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صدها مسيح دم همه بيمار او شدند
حلقه زدند بر در دار الشفاي او

ثابت شود به خلق ازل تا ابد که نيست
خاکي شبيه تربت کرببلاي او

ما که بهشت را همگي لمس کرده ايم
هر شب ميان گريه و در روضه هاي او
وقتي که ذره پروري اصل صفات اوست

پس سينه زن شدن يکي از معجزات اوست

بر سينه غير نام تو را حک نمي کنيم
از بين سينه عشق تو منفک نمي کنيم

هر کس که در مقابل تو صف کشيده است
ما به حرامزادگي اش شک نمي کنيم

خود را به پيش هيچ کسي جز خود شما
آقا به جان فاطمه کوچک نمي کنيم

ما سيب سرخ سينه خود را حسين جان
با معصيت به عشق شما لک نمي کنيم
لطف تو بود بر دل مسکين پناه داد

ما را رقيه ات سر اين سفره راه داد1

1 . مهدي نظري
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چه سايه سار پر از لطف و رحمتي داري!
به جمع سايه نشينان عنايتي داري

غبار تربت تو با دم مسيح يکي ست
عجب دواي عجيبي چه تربتي داري!
در آن جمال علي وار و نور زهرايي

عجب شکوه و جلالي چه هيبتي داري!
به عشق تو همه عالم شده حسينيه

چقدر مجلس روضه، چه هيئتي داري!
بدون اين که عتابم کني، عطا کردي

چقدر خوب و کريمي چه عادتي داري!
چقدر بنده نوازي چقدر آقايي!

چقدر حضرت آقا شبيه زهرايي!

کبوتر دل من پر زده به سوي حرم
مگر که اوج بگيرد دوباره روي حرم
خدا کند که بيايم دوباره پا بوست
خدا کند که نميرم در آرزوي حرم
اگر چه خير نديدي تمام عمر ز من

وجود من زده لطمه به آبروي حرم ...
... تو را دوباره قسم مي دهم به عبّاست

تصدّقي سرِ حضرتِ عموي حرم
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بده اجازه شبي باز زائرت باشم
و روي خاک بيافتم به روبروي حرم

مني که خاک توام دلبر ثريّايي
تويي در اوج، که آقا شبيه زهرايي

در اعتکاف نشستم به پاي چشمانت
مني که بوده دلم مبتلاي چشمانت

هزار بار بگردان مرا به دور سرت
فقط به خاطر درد و بلاي چشمانت

اشاره اي نه،  نگاهي نه، من دلم راضي ست
به يک بهم زدن پلک هاي چشمانت

تو آمدي و علي و پيمبر و زهرا
شدند زائر کرب و بلاي چشمانت

تو يک نگاه کن آقا ببين که بعد از آن
هزار بار بميرم براي چشمانت

علي تو را بغلت کرد و مات روي تو شد
صدا زد اي گل بابا فداي چشمانت
و خيره ماند روي چشم هاي رويايي
به اشک شوق صدا زد شبيه زهرايي

تمام محو تماشا شد عالم ايجاد
دمي که قابله قنداقه را به زهرا داد

مدينه سبز شد و خانه سبز و دنيا سبز
و با حضور تو شد اين جهان حسين آباد

شب تولدت آقا تولد گريه ست
شبي که پرده ز چشمان مادرت افتاد
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تو را گرفت غريبانه بين آغوشش
به روي دست شريفش تو را تکان مي داد

و ديد لحظة تلخ غروب عاشوراست
شکست بين گلوي شريف او فرياد
هوا ز باد مخالف چو قيرگون مي شد
حسين فاطمه از اسب بر زمين افتاد
و ديد جسم تو را که ميان صحرايي

به سينه مي زد و مي گفت: عشق زهرايي1 

1 . محمد ناصري
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روز ازل که قسمت ما را نوشته اند
ما را به نام حضرت دريا نوشته اند
کار جنون ما به تماشا کشيده است

ما را غبار محمل ليلا نوشته اند
بر روي بال هاي تمام فرشتگان

از سرگذشت عاشقي ما نوشته اند
يوسف کجاست تا سر خود را فدا کنيم

ما را ز دودمان زليخا نوشته اند
گيرم نوشته اند که ما هم کسي شويم

تنها به خاطر دل زهرا نوشته اند
روز ازل مقابل اسمي که تا ابد

يک يا حسين گفته مسيحا نوشته اند
هم چون تو را حسين دو عالم نديده است
مثل تو را به خاک دو دنيا نديده است

آن جلوه اي که نور تو را آفريده است
در پيش خويش قبله نما آفريده است

حتي تمام بود و نبودي که هست و نيست
محض گل جمال شما آفريده است

يک کعبه را براي خودش خلق کرده است
شش گوشه را به خاطر ما آفريده است
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تا قبله را براي هميشه نشان دهد
در خاک خويش کرببلا آفريده است
جبريل زير پاي تو فهميده است غيب

اين بال را براي کجا آفريده است
مردم خدا شنيده وليکن نديده اند

ما ديده ايم آن چه که مردم شنيده اند

تو انتهاي جاده قالوا بلي شدي
زهرا شدي علي شدي و مصطفي شدي

روزي که هر فرشته بر آدم به سجده رفت
اي سرّ ناگشودة حق بر ملا شدي

در سايه سار جلوه ات عباس قد کشيد
يعني چقدر بي حد و بي انتها شدي

ما قسمت هميم خدا خواست اين چنين
ما بر تو مبتلا تو به ما مبتلا شدي
ما قسمت هميم که با عمر روزگار

ما دردمند عشق و تو دارالشفا شدي
ديدي که بي کسيم و نداريم دل خوشي

همساية قديمي اين چشم ها شدي
چون فطرسيم گر چه به زنجير مي شويم

شکر خدا به پاي شما پير مي شويم

روز الست، روز ازل، لحظه هاي عشق
روزي که آفريده شد عالم براي عشق

روزي که آفرينش گيتي تمام شد
آغاز شد به دست خدا ماجراي عشق
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بوديم گر چه در دل سر گشتگان ولي
کم کم شديم بين همه آشناي عشق

چشمي ميان آن همه ما را سوا نمود
دل را ربود و داد دلي مبتلاي عشق

دستي به روي شانة مان خورد و ناگهان
ما را صدا نمود کسي با صداي عشق

روز الست لحظة آغاز عاشقي
ما را خدا نمود اسير خداي عشق

عکس خدا نشسته بر آيينه هايمان
روز ازل حسينيه شد سينه هايمان

هستي بهانه بود كه سِرّي بيان شود
مستي بهانه بود كه ساقي عيان شود

خلقت ادامه يافت و رازي گشوده شد
تا معني وجود زمين و زمان شود

با دست غيب برق ظهورت نوشت عشق
وقتش رسيده نوبت ديوانگان شود
قلب مدينه مي طپد از خاك پاي تو
جارو كش هميشة اين آستان شود

حتي بهشت با سر مژگان رسيده است
تا قبله گاهِ وسعت هفت آسمان شود
تو حيدري، تو فاطمه اي، تو پيمبري
سوگند بر خدا كه خداييش محشري!

بي تو هزار گوشة دنيا صفا نداشت
اصلاً خدا بدون تو اين جلوه را نداشت
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گيرم هزار کعبه خدا خلق مي نمود
چنگي به دل نمي زد اگر کربلا نداشت

حتي ز معجزات مسيحا خبر نبود
مشتي اگر ز خاک قدوم شما نداشت
بي تو هواي خانة زهرا گرفته بود

اين قدر جلوه جاذبة مرتضا نداشت
شکر خدا که خانة تان هست روي خاک

ور نه زميِن تيره که دارالشفا نداشت
مجموعة خصائل بي انتها شدي

يك جا تمام سلسلة انبيا شدي

گيرم بهار نيست دمي جان فزا که هست
گيرم بهشت نيست غبار شما که هست
بر خشت خشت كعبه نوشتند با طلا

گيرم كه قبله نيست ولي كربلا كه هست
در ازدحام خيل گدا جا اگر کم است

تشريف آوريد دو چشمان ما که هست
جايي اگر نبود خدا را صدا کنيد

باب الجواد و ساية ايوان طلا که هست
کوتاست سقف عالم اگر وقت پر زدن

غم نيست روي گنبد و گلدسته ها که هست
خوش گفته اند قطره که دريا نمي شود
هر يوسفي که يوسف زهرا نمي شود

تو آمدي قيامت کبري رقم زدي
بر تارُک هميشة عالم علم زدي
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مي خواستي كه رَشك بَرَند ديگران به من
زلف مرا گره به نسيم حرم زدي

حس مي کنم ميان دلم بوي سيب را
از آن زمان که در حرمِ دل قدم زدي
مي خواستي که شعله بگيريم بي امان
آتش به جان هر غزل محتشم زدي

با شير، طعم روضه تان را چشيده ام
وقتي سري به چشم ترِ مادرم زدي

مجنون کوچه هاي غمم دست من بگير
دل تنگ ديدن حرمم دست من بگير

تو تشنه و دريغ ز يک جرعه آب، آه
تو تشنه و تمامي صحرا سراب، آه

در زير نيزه هاي شکسته نهان شدي
با زخم هاي تازه تر و بي حساب، آه

يک سو صداي العطش آرام مي رسيد
يک سو صداي هلهله ها در شتاب، آه
يک سو صداي ضجة زينب بلند بود
يک سو صداي مادرت اما کباب، آه

يک سو علم به خاک و علمدار غرق خون
يک سو به روي نيزه عزيز رباب، آه
كم كم نگاه بر بدنت سخت مي شود
كم كم نفس زدنت سخت مي شود1

1 . محسن عرب خالقي
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شب جشن است يا صبح قيامت جهان گرديده درياي كرامت 
چراغاني ست از نور امامت تو گويي ملك نامحدود هستي 
قامت شكر  نماز  بر  سراسر  ملك، جن، آدمي بستند امشب 
مبارك باد، ميلاد حسين است بهشت وحي، آبادِ حسين است 

محمد گرم شادي با حسين است عروج کل هستي تا حسين است 
تمام هستي زهرا حسين است ي محمييد  هييا و ز ر م آ تمييا
دعاي آفرينش، يا حسين است نماز شكر خلقت، شييادماني 
علي قرآن به روي سينه دارد محمييد در بغييل آيينييه دارد 

ماه جمالش بر  را چشم  خدا  سييلام الله بر قدر و جلالش 
كند گر قصييد معراج كمالش پر جبريل مي سييوزد به برقي 
قيامت هم بود صبح وصالش زمان تا حشر با مهرش هم آغوش 
محمد دوش  سر  بر  عروجش  لبش سرچشييمة نوش محمد 

ولاي او قبييولي نماز اسييت لبش با دوست در راز و نياز است 
محمد زين ولادت سر فراز است محشر  صبح  تا  انبيا  ميان 
به روي انس و جان پيوسته باز است ز كوي او همه درهاي رحمت 
شفاعت لاله زار خندة اوست قيامت، در قيامت بندة اوست 

دادند آگاه  رهبري  را  بشر  به شييعبان المعظّم ماه دادند 
به چشم دل چراغ راه دادند به جسييم آفرينش جان تازه 
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دادند وجه الله  وجه الله،  به  به ثييارالله، ثييارالله ديگيير 
مبارك فرزندت  ميلاد  علي  محمد نقش لبخنييدت مبييارك 

محمد محو ديدار حسين است دل عالم گرفتار حسييين اسييت 
دوصد يوسف خريدار حسين است به بازار محبت صحنه صحنه 
علم گيرو علمدار حسين است خدا با دست قدرت تا قيامت 
محرّم نه، زمان ماه غم اوست دو عالم سايه اي از پرچم اوست 

تو بانگ ارجعي از حق شنيدي تو خون در جسم توحيد آفريدي 
تو مقتل را به مهد ناز ديدي تو قرآن را ز نوك نيزه خواندي 
تو ذلّت را سر از پيكر بريدي تو عزّت را، شرف را، روح دادي 
تمييام انبيييا را زنييده كردي تو وقتي بر شهادت خنده كردي 

ولادت يافت خون از حنجر تو شهادت بوسه زد بر پيكر تو 
بييه نوك نيزة دشمن سيير تو چهل منزل به دنبال خدا رفت 
خورد آب حيات از ساغر تو به حلق تشنه ات، قرآن هماره 
تو خون دادي، خدا شد خونبهايت نزد خدايت  شهادت مي دهم 

آفتييابي تيرگي هييا  درون  تو خود احيا گر اسييلام نابي 
آبي گلزار سبز وحي  بر  تو  تو در رگ هاي قرآن خون پاكي 
تو در هر نسل روح انقلابي تو در هر فصل ايمان را بهاري 
تو روي نيزه هم ياد خدايي تو با هر زخم فرياد خدايييي 

خط تو، مشي تو، برنامة ماست شهادت خطّ سرخ خامة ماست 
كفن پيراهن و خون جامة ماست تو  الذّلة  منّا  هيهات  از  پس 
به موج خون زيارتنامة ماست هزار و نهصد و پنجاه زخمت 
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حياتي را  محمييد  اسييلام  تو  تو حجّي، تو صلاتي، تو زكاتي 

به عشقت از دل و جان سر سپردند خوشا آنانكه در خون پا فشردند 
كه گويد كشتگان عشق مردند به دين زندة ما مرده آن است 
ز خون عاشقانت آب خوردند ميثم  نخل  ميوه هاي  هميشه 
تمام آفرينش ملت تو است1 ويَبقي وجه ربّك دولت تو است 

1 . غامرضا سازگار
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امشب شب نزول تمام ملائک است
باور کنيد بخت، به کام ملائک است

هم کوثر ولايت و هم بادة بهشت
پيوسته بحر بحر به جام ملائک است

بارد برات عفو الهي ز آسمان
صبح قيامت است، قيام ملائک است
بر هر ملک که مي نگرد از چهارسو

چشمش به ماه روي امام ملائک است
امشب ز صد هزار شب قدر، بهتر است

قنداقة حسين به دست پيمبر است

ملک وسيع حق، يم عفو عنايت است
لبريز، آسمان ز فروغ ولايت است

هر سوره اي که مي نگرم صورت حسين
هر آيه در ولادت او يک ولايت است
نور حسين، ارض و سما را به بر گرفت
اين نور، همچو نور خدا بي نهايت است
دوران تيرگي و ضلالت به سر رسيد

امشب شب طلوع چراغ هدايت است
اين شمع جمع محفل اولاد آدم است

اين کشتي نجات غريقان عالم است
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پيغمبران همه شده محو نظاره اش
صف بسته اند دور و بر گاهواره اش

اين است آن سپهر ولايت که وقت صبح
خورشيد و ماه گشته به دور ستاره اش

خلق زمين و اهل سماوات، تا ابد
مرهون لطف و مرحمت بي شماره اش

بالله عجيب نيست که در روز رستخيز
دوزخ بهشت گردد با يک اشاره اش
در روز حشر با کَرَم خود چه ها کند
ترسم ز نار، قاتل خود را رها کند

ملک وجود بسته به يک تار موي او
گل کرده بوسه هاي محمّد به روي او
اين است کعبه اي که تمامي کائنات
بگرفته اند دست توسل به سوي او
صورت نهد به خاک قدم هاش آبرو

تا کسب آبرو کند از آبروي او
هرجا که انبيا بنشينند دور هم

باشد چراغ محفل شان گفت وگوي او
بايد ندا دهيم که عالم حسيني است

بالله قسم! رسول خدا هم حسيني است1

1 . غامرضا سازگار
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در معرکة عشق عجب حال و هوايي ست
در محفل عشاق چه شوري چه صفايي ست

دل ها ز نوايي به طرب آمده امشب
آواي خوش عشق رسيده، چه نوايي ست
در پشت در خانة مولا چه خبر هست

هر کس که مي آيد به کفش ظرف گدائي ست؟
در کون و مکان بوي خوش سيب مي آيد

دل ها همه سرمست مي کرببلايي ست
از نور وجودش همه جا تحت شعاع است
اين جلوه فقط جلوة انوار خدايي ست
امشب همه ليلاصفتان غرق سجودند
مجنون شدة صورت ارباب وجودند

از مشرق و از مغرب عالم همه امشب
چون فطرس پرسوخته در زمزمه امشب

به به چه خبر گشته شب شهر مدينه
در سينة يثرب شده غم خاتمه امشب

در عالم بالا همه مستند و خرابند
بر عرش رسيده بخدا قائمه امشب

رخسار نبي، روي علي، صورت زهرا
در صورت او گشته نمايان همه امشب
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در خانه پر عشق علي گشته نمايان
لبخند خدا روي لب فاطمه امشب

نه يوسف و نه يونس و نه نوح و نه آدم
سرمست حسين است تمامي دو عالم1

1 . ناصر شهرياري
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برسانند اگر تربت دلداران را
در مي آرند ز هر دلهره بيماران را

همه سرماية يك اهل كرامت كرم است
احتياجي به دِرَم نيست، كرم داران را
يوسف آن است كه از تخت تنزل نكند

بارها گر بفرستند خريداران را
در بهشتِ تو چرا حرف جهنم بزنيم

قلم عفو بگيريد گنه كاران را
سر كه گرم است پي كار تو دل هم گرم است

باز دلگرم تو كردند سرِ ياران را
كورتر كن گره ام را، نكند باز كني

وا مكن از سر خود جمع گرفتاران را
گريه تا هست حرام است نماز باران
چه خيالي است بگيرند اگر باران را
بعد از اين پيرهني با يقة تنگ مپوش

خون مكن اين جگر سرخِ هواداران را

رب الارباب شد، الله صفاتي كه رسيد
شد حسين ابن علي جلوة ذاتي كه رسيد

بود منظور همان گريه براي ارباب
اندر آن ظلمت شب آب حياتي كه رسيد
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ظاهرش كرب و بلا، باطنش عرش الرّحمان
اذن معراج شد آن برگ براتي كه رسيد

كرمت دست نينداخت مرا دست گرفت
طيب الله به كشتي نجاتي كه رسيد

بيشتر از همه تو گردن ما حق داري
به دليل همة اين بركاتي كه رسيد
لبم از مهرية فاطمه سيراب نشد

تشنه تر كرد مرا آب فراتي كه رسيد

بال فطرس به عنايات تو پر مي گيرد
تا غلام تو شود بال سفر مي گيرد

دل ما خرج كه شد قيمت آن بالا رفت
سنگ در كنج حرم، قيمت زرّ مي گيرد

بهترين سود همين است كه در چشم تر است
به تو دل مي دهد و چند گُهر مي گيرد

چقدر زود درِ خانة تو ريخته اند
وقت خيرات، گدا زود خبر مي گيرد
بين فرزند و غلامت نگذاري فرقي

كرم تو همه را مدِّ نظر مي گيرد
چقدر فاطمه تشنه ست در اين شش ماهه

انَا العطشان تو انگار جگر مي گيرد

اَرني گفتنم از هر سخنم مي آيد
ولي از سمت تو هر بار لَني مي آيد
كاروان راه مينداز، بمان تا برسم
دارد از راه اُويس قرني مي آيد
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تا زمين هاي يمن مِهر علي را دارند
به قنوت تو عقيق يمني مي آيد

كرم ذاتي دست تو از آن جانب در
قبل هر گونه عرق ريختني مي آيد

رنگ هر آن چه ببافد به تنت سرخ بُود
به تو از فاطمه هر پيرهني مي آيد
پيرهن نيز به جسم تو افاقه نكند
به تو انگار همان بي كفني مي آيد1

1 . علي اكبر لطيفيان
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فصل دوم، ميلاد حضرت اباالفضل
گر غم به دلت داري، غمخوار اباالفضل است
دل را نده بر هر کس، دلدار اباالفضل است

مجموعة تقوا و ايثار اباالفضل است
در لشکر ثارالله، سردار اباالفضل است

آري ادبش را او از ام بنين دارد
صد خادم درباري چون روح الامين دارد

از قامت او پيدا روي پدرش باشد
هر خصم فراري از تيغ و سپرش باشد
نذر پسر زهرا دستان و سرش باشد

خورشيد حسين است و اين هم قمرش باشد
شد ماه بني هاشم تنها لقب عباس

مهتاب خورَد غبطه، بر خال لب عباس

تيغ و علمِ حق است تيغ و علم عباس
لرزه به جهان افتد با هر قدم عباس

در پاي نهال دين چون ريخت دم عباس
محشر به کف زهراست دست قلم عباس
تا دست جداي او در حشر عيان گردد
هر عبد گنهکاري بخشيده به آن گردد



اي کاش بيايم من تا به حَرَمت ساقي
بر مادر تو زهرا دادم قسَمت ساقي
يک روز بميرم من زير قدمت ساقي
بنما نظري گردم سيراب يمت ساقي
از بادة تو امشب مستم من و آشوبم

سر بر در ميخانه از عشق تو مي كوبم1

1 . رضا رسول زاده
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بهانه شد که دوباره گداي تو بشويم
خدا کند که هميشه براي تو بشويم
تمام هستي خود را دهيم جا دارد
که زائر حرم باصفاي تو بشويم

چه مي شود که به ما هم دهند، پر که فقط
کبوتر روي گلدسته هاي تو بشويم

خدا کند که به ماهم اجازه اي بدهند
که مثل ماه و ستاره فداي تو بشويم
بيا به خاطر زينب نگاه کن ما را

که صيد هر شبه چشمهاي تو بشويم
خدا گواست که ما خاک پاي مان عرش است

اگر به لطف خدا خاک پاي تو بشويم
تو صاحب علم کربلاي اربابي

عموي تشنه لب بچه هاي اربابي

امام ما سپري مثل تو نخواهد داشت
شب غمش سحري مثل تو نخواهد داشت

حسين مثل پيمبر، تو هم مثال علي
و شهر عشق دري مثل تو نخواهد داشت

اگر که سينه دريا پر از صدف باشد
بدون شک گهري مثل تو نخواهد داشت
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شجاعت علوي را تو ارث بردي چون
که مرتضي پسري مثل تو نخواهد داشت
رسيدي و شب ما مثل روز روشن شد
چون آسمان قمري مثل تو نخواهد داشت

دو دست دادي و جايش خدا به تو پر داد
نه، جبرئيل پري مثل تو نخواهد داشت
تو عشق زينبي و تا هميشه ماه حسين
نوشته اند تو را حيدر سپاه حسين

فرات مشک تهي و تويي که دريايي
تو ماه ام بنيني ز نسل زهرايي

جمال هاشميان در مدينه معروف است
ميان هاشميان واقعا تو زيبايي

همين که پيش علي راه مي روي آقا
چقدر هيبت تو مي شود تماشايي

علي ست ساقي کوثر، تو ساقي عشقي
رقيه عشق حسين و به عشق سقايي
همه رعيت عشقيم و پادشاه تويي
خوشا به حال تو آقا چقدر آقايي

اگر چه مُهر امامت نخورده در لوحت
ولي به کل خلائق امير و مولايي
ببند گردن من را به پاي زنجيرت
بيا بزن سر من را حلال شمشيرت

علي که ديد تو را ياد خيبرش افتاد
به ياد نغمه الله اکبرش افتاد
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ميان چشم تو مولا چه صحنه ها که نديد
نگاه او به رخ سيب نوبرش افتاد

کسي که تيغ کشيد و به جنگ تو آمد
سرش بريده شد و در برابرش افتاد

تو نعره مي زدي و لشگري به هم مي ريخت
رجز که خواندي حسين ياد مادرش افتاد

اگرچه تيغ نبردي ولي همه ديدند
به تيغ ابروي تو دشمنت سرش افتاد

کسي نديده چنين تيغ تيز براني
تو با صداي علي مي کني رجز خواني1

1 . مهدي نظري
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الا ملائکه ريزيد بر زمين گل ياس
بريد سجده به بيت الولاي خير الناس
کنيد بوي خدا در فضاي آن احساس
سپس تمام بگوييد با درود و سپاس
سلام يوسف زهرا به حضرت عباس

که نور داده ز حسنش به ديدة سه امام

بهشت آرزوي مرتضي ثمر داده
خدا به حضرت ام البنين پسر داده
شجاعت و ادب و عشق را پدر داده
بگو به حيدر خود حيدري دگر داده
هر آنچه وصف کنم باز خوبتر داده

که در کنار دو خورشيد، اوست ماه تمام

خصال و خلق و سجاياي او تمام، حسين
کمال و معرفت و منطق و مرام، حسين
شب ولادت، ذکر خوشش سلام، حسين
از او گرفته به هر حال احترام، حسين
به روي لوح دلش حک شده امام حسين

که بي حسين نمي گشت لحظه اي آرام
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سلام بر شب فرخندة ولادت او
درود حضرت معبود بر عبادت او
پس از ائمه ندارد کسي سيادت او
شب ولادت او حاکي از شهادت او

کرم سجيه و احسان و جود عادت او
چنان که مهر کند بذل نور خويش مدام

قدش قيامت کبري رخش چراغ هداست
جمال شير خدا در جمال او پيداست

دو دست کوچک او بوسه گاه دست خداست
به هر نفس طپش قلبش اين خجسته نداست
که دست و ديدة من وقف سيد الشهداست
مرا لباس شهادت خوش است بر اندام

تمام عمر مرا يا حسين زمزمه بود
به جز حسين وجودم بريده از همه بود
ز تير و نيزه و خنجر مرا چه واهمه بود

که از نخست دلم در کنار علقمه بود
هماره گوش دلم را صداي فاطمه بود
که مي نمود به فرزندي اش مرا اعلام

چه افتخار از اين به که در برابر من
عزيز فاطمه گويد به من برادر من
هماره ساية او مستدام بر سر من

کنيز مادر او بود و هست، مادر من
چه قابل است سر و دست و جان و پيکر من

که اوفتد به قدمهاي آن امام همام

78 نور علی نور



مراست با لب خشکيده فيض دريايي
غلاميم به حسين است اوج آقايي
گرفتم از کرمش افتخار سقايي

از آن هماره رخم را بود شکوفايي
که بوده مادر من از نخست زهرايي
حضور زينب او نيز مي نمود قيام

سلام بر تو که خالق به خلقتت نازد
سلام بر تو که قرآن به عصمتت نازد
سلام بر تو که حيدر به غيرتت نازد
قمر هماره به خورشيد طلعتت نازد
فرات بر ادب و صبر و همتت نازد

تو عبد صالحي و از خدات باد سلام

سلام جود و کرم بر تو و کرامت تو
سلام بر تو و ايثار و استقامت تو
سلام بر ادب و غيرت و شهامت تو
پس از ائمه امامت بود امامت تو
به روز حشر قيامت بود قيامت تو

که راست شد به قيام تو قامت اسلام
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تو از تمام شهيدان حق سري عباس
تو از مديحه و توصيف برتري عباس

تو دست و بازو و شمشير حيدري عباس
تو ساقي حرم و مير لشکري عباس
تو بر سفينة توحيد لنگري عباس

سلام بر تو و بر اين همه جلال و مقام

تو باب حاجت و ماييم سائل کرمت
هماره مرغ دل ماست زائر حرمت

تمام کرببلا زير ساية علمت
فرات بوسه زده موج موج بر قدمت

به فيض دائم و لطف و عطاي دم به دمت
به »ميثمت« کرمي اي کرامت از تو تمام1

1 . غامرضا سازگار
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باد از جانب صحرا خبري آورده
آسمان قيد نزولش خدمه باران است

ابرهامان همه در معرض اشک شوق اند
و زمين چشم به راه قدم باران است

بر روي خاک پر و بال ملائک پهن است
از مسير گذر اُمِّ بنين آمده اند

همه دور سر اين ماه پسر مي گردند
دست بوس پسر اُمِّ بنين آمده اند

خلق را وجة او سر به سجود آورده در توان چه کسي هست که با آمدنش 
کودکي هاي علي را به وجود آورده فاطمه بنت اسييد اُمِّ اسييد گرديده 

باغ را عطر گل ياس بهاري کرده خانه با آمدنش رونق بسيار گرفت 
روي او فاطمه سرمايه گذاري کرده سييالها منتظر آمدنش زينب بود 

از دخيل نگهش گَبر مسلمان گردد نه فقط شيعه به او باب حوائج گويد 
او اشاره کند ايران همه سلمان گردد1 دست او پنجره فولاد همه اديان است 

1 . مصطفي صابر خراساني
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شد آقا  زود  و  آمد  طفلي  حيدر امشب دوباره بابا شد 
خوش به حال دل گداها شد آورد  پسر  ادب  با  مادري 
شييد زهرا  بچه هاي  نوکر  از همان بچگييي مييؤدب بييود 
تا قيامت به هر دلي جا شد ماند  دم آخرش حسيني  تا 
بي زبان حرف زد، مسيحا شد "يا حسين" اولين کلامش بود 
بي عصا زد به آب، موسي شد درياها  تمام  از  ربود  دل 
پسري که رسيد و سقا شد آب ها عشقشان همين شده است 
کلِّ هفت آسمان زجا پاشد قمر آمد به پيييش پاهايييش 
فلکِ قد کشيده هم تا شد تا ببوسييد جمال رويش را 
خنده زيبا نبود، حالا شد! تا نخنديده بود ابييو فاضييل 
بَه که اين صحنه ها چه زيبا شد! خنده کرد و حسين هم خنديد 
بچه شيري رسيد و غوغا شد آن طرف پشت کفر مي لرزيد 
چشم ناز اباالادب وا شد! کوري چشم حرمله امشييب 
معنا شد دار  عهده  مثنوي  ديگر اينجا غييزل کييم آورده 

بابييا جييوانِي  شييبيه  شييد  چند سييالي گذشييت اين آقا 
يک طرف او، مقابلش لشکر آور  مردِ آب  مرد،  حيدري، 
دشمن آن سو عقب عقب مي رفت تا ازين وَر اباالادب مي رفت 
زره اش مثل مرتضي بي پشت رفت و برگشتِ تيغِ او مي کشت 
با هم آمد جدا جدا برگشت "يک نفر آمد و دوتا برگشت" 
دست و پا و سر و قدم مي ريخت خنجرش عرصه را به هم مي ريخت 
خنجرش نه، فقط غضب مي کرد و حريفش ز ترس تب مي کرد
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... که  ظهر روز دهم و سقا  قصه آمد رسيييد آنجييا کييه 
عاشييورا بييراي  بماند  تييا  حيييدر آميياده کييرده بييود او را 
دست و چشم و سرش فداي حسين...1 حسين  براي  شده  آفريده 

1 . داود رحيمي
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باز انگار جهان حادثه در سر دارد
شهر يثرب سبدي ياسِ معطر دارد
جبرئيل است که تکبير مکرر دارد
کودکي آمده که هيبت حيدر دارد
چه جمالي چه کمالي چه قد وبالايي
ماه مجنون و تو ليلا تر از ليلايي

وصف اوصاف تو از عقل فراتر باشد
چون که مدح تو فقط کار برادر باشد
عاشق آن است که آيينه دلبر باشد

يعني عباس خودش يک تنه حيدر باشد
تير ما گر بخورد کنج هدف خوب تر است
کربلايي شدن از راه نجف خوب تر است

آمدي با دل دريا که تو دريا باشي
آمدي نور دل حضرت مولا باشي
مير و سردار و پناه دل آقا باشي

تا که بر تشنه لبان حضرت سقا باشي
ياد دادي به همه شيوة جانبازي را

از تو آموخته ام غيرت و سربازي را
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راهي علقمه سقا شده ماشاالله
دشت در دشت چه غوغا شده ماشاالله
جنگ خيبر شده٬ مولا شده٬ ماشاالله
بيش از پيش چه زيبا شده ماشاالله

تيغ مي راند و تکبير اباعبدالله
ذکر لاحول ولا قوة الا باالله1

1 . مهدي چراغ زاده
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وي بحر شرف گهر مبارک مبارک  ثمر  ادب  نخل  اي 
اي طور علي شجر مبارک مبارک  قمر  ولا  شمس  اي 
اي شير خدا پسر مبارک اي عشق و وفا پدر مبارک 
الحق که دوباره حيدر آمد آمد  ديگر  حسييين  ميلاد 

اين شير دلاور حسين است اين کيست؟ برادر حسين است 
اين ساقي ساغر حسين است اين پارة پيکر حسين است 
فرماندة لشکر حسين است اين روح مطهر حسين است 
اين صورتِ صورت آفرين است است  اميرمؤمنين  ماه  اين 

مه بر سرِ دستِ آفتاب است حيدر گل و اين پسر گلاب است 
سر تا به قدم ابوتراب است از نور به صورتش نقاب است 
در دست پدر به پيچ و تاب است است  انقلاب  رشيد  سردار 
چشمش همه حال بر حسين است اشکش همه جاري از دو عين است 

از ديده و دست، دل بريده شيرين لب و شييور آفريده 
شيينيده را  حسييين  آواي  مييرغ دلييش از قفييس پريييده 
پيراهيين صييبر را دريييده خون در دل و اشک در دو ديده 
دارد قرار  خييدا  خون  با  آهنييگ وصييال يييار دارد 

از حضرت فاطمه سلامش آغوش علي بييود مقامييش 
او ساقي و چشم ماست جامش ما سائل و او کرم مرامش 
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بگرفت چو در بغل امامش عشق و ادب و وفاست نامش 
رخسييار محمييد و علي را ديدنييد دو مهيير منجلييي را 

عطشان لب او هميشه درياست عباس همان عزيز زهراست 
فرمانده و پاسدار و سقاست او ماه ستارگان صحراست 
تا حشر، چراغ انجمن هاست دور از شهدا اگر چه تنهاست 
طلايش گنبد  زائيير  جان،  دل، مُشييت گِلي ز کربلايش 

بي او که حرم حَرم ندارد دريا چو کَفَش کَييرم نييدارد 
تا هست، حسين غم ندارد اسييلام به کف عَلَم ندارد 
باک از عرب و عجم ندارد ندارد  کَم   ، سييپاه بين  در 
فرزند کرامت است و شمشير بود شير  را  او شير خداي 

ولايت سنگر  صاحب  اي  اي حيييدر حيييدر ولايييت 
ولايت بي سيير  لشکر  سر  اي حامييي و ييياور ولايييت 
ولايت مييادر  دو  عبيياسِ  فرزنييد و بييرادر ولايييت 
ديني يار  نخسييت  روز  از  تييو چييار امييام را معيييني 

توست پيکر  قرآن حسين  ماه شهدا به ني سيير توسييت 
آغوش حسين سنگر توست باب همه انبياء درِ توسييت 
توسييت کوثر  تو  گلوي  دريا نگهش به ساغر توست خون 
نصر سييورة  تو  رجز  تنها  سردار سپاه دين به هر عصر 

آب خجالتت  از  هم  آب  اي  اي بحر ز آتش تو بي تيياب 
ابروي تو عشق راست محراب سر تا قدمت حقيقت ناب 
دريا گويد: مرا تو درياب ما بندة کوچک و تو ارباب 
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سييقاي حرم بگير دسييتم من آبم و تشيينة تو هسييتم 

طوف حرم تو يا اباالفضل ما و کرم تو يييا اباالفضييل 
اباالفضل يا  تو  درياي غم  خاک قدم تو يييا اباالفضييل 
اباالفضل يييا  تو  عَلَم  زير  مرهييون دم تييو يييا اباالفضييل 
بر »ميثم« خويش هم نگاهي1 اي عالم و آدمت سپاهي  

1 . غامرضا سازگار
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دست عاقل ز در ميکده ات کوتاه است
ز رموزش دل ديوانه فقط آگاه است
مادرت ام بنين نذر حسينت کرده

سرنوشت تو گره خورده به ثارالله است
قمرت خوانده عرب ليک نمي دانسته

شمس هم سائل نورانيت اين ماه است
طي صد مرحله بي همرهي خضر کنم

تا مرا رايت عباس حوالت گاه است ...
مکتبت زينبي و دين تو  ثاراللهي

اشهدش ناله و قد قامت آن با آه است
عنصر غالبة خلقت تو احساس است
آخرين ذکر سلام همه يا عباس است

مذهبت عشق حسين است و کلامت عشق است
نفست عشق، دمت عشق، کلامت عشق است

تا ابد خلقت تو راز مگو خواهد ماند
خاک در طينت تو نيست تمامت عشق است

آب شد آب ز شرمندگي لب هايت
آن چه معنا شده با خشکي کامت عشق است

در ازل پرتو حسن تو تجلي کرده
آن چه آن روز سند خورده به نامت عشق است
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بر جبين تو نوشته است»انا عبدالزهرا«
آن چه وامانده به توصيف قيامت عشق است

پسر فاطمه و فخر علي مي باشي
همه مست تو که بين المللي مي باشي

همة سوته دلان سائل  لطف و کرمت
کهکشان ادبي کعبة دل ها حرمت

مومنون آمده در وصف تو و ايمانت
صابرون آمده در شان ثبات قدمت

قسم حق شده با روي تو با والقمرش
رايت عرش خدا بوده و باشد علمت

قال حق: “حبّ علي جَنّة” و انت جَنّة
ذوالفقار علوي در کف دست قلمت

ناله اِنکَسر ظهري آن شاه شهيد
کوه صبر است که خم شد ز مصيبات غمت
گفت زينب که اخا کاش شود چشمم کور
که چنين پاره بدن غرق به خون ننگرمت

ساقي بي مثلي معني عشق ازلي
آخر معرفتي حضرت عباس علي

نور مي گيرد از آن چرة زيبا خورشيد
محو  و حيران شده هر کس که رخ ماهت ديد

داده در دست تو ايزد علمش را زيرا
»آسمان بار امانت نتوانست کشيد«
شيوة چشم شما خانه خرابم کرده

هر که شد اهل غمت، دل ز غم غير بريد
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تا ابد ريزه خور خوان توام اي سقا
که ندارم به دو عالم به کسي چشم اميد

قبلة مشترک جملة اديان و فِرق
نيست جز مرقد زيباي اباالفضل رشيد

فيض روح القدسي در تو تجلي کرده
که چنين باب حوائج شده اي  شاه شهيد

قطرة اشک خداوند جلي گر دل شد
قطرة اشک علي شير و ابوفاضل شد1

1 . مجيد خضرايي
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فصل سوم، ميلاد حضرت زين العابدين

سلام! اي سلام خدا بر سلامت!
درود! اي کلام الهي، کلامت!

تو هم سجده؛ هم سيدالساجديني
که قلب حسين است بيت الحرامت

مسلمان نباشم نباشم نباشم
ندانم اگر بر خلايق امامت

سلام خدا بر سجود و رکوعت
درود خدا بر قعود و قيامت

حجر بر در خانه ات قطعه سنگي
مقام آورد سر به پاي مقامت
تو حَجّي صلاتي زکاتي جهادي
تو ممدوح با نامِ زين العبادي

تو در تيرگي ها سراج المنيري
تو همچون پيمبر، بشر را بشيري
سماوات و عرشند در اختيارت

تو آزادة عالمي، کي اسيري؟
تو در کنج ويرانه ها هم بهشتي
تو در زير زنجيرها هم اميري



به پاي تو سر کرد خم »سربلندي«
تو تنها به نزدِ خدا سر به زيري
يِم هشت بحري و درِّ سه دريا

ولي خداوند حيّ قديري
تو »قدر« و »تبارک« تو »فرقان« و »نوري«

تو عيسي تو گردون تو موسي تو طوري

تو با خطبه ات شام را شام کردي
تو همچون علي فتح اسلام کردي
تو از شام، پيغام خون خدا را

به هر عصر و هر نسل، اعلام کردي
تو بر روي دشمن نمودي تبسّم

تو حتي به »مروان« هم اکرام کردي
تو دل پيش زخم  زبان ها گشودي
تو دعوت ز سنگِ لبِ  بام کردي

تو در کوفه يک لحظه دخت علي را
به اوج خروشيدن آرام کردي

تو با صبر و با حلم و با استقامت
به قرآن بقا داده اي تا قيامت

تو زمزم، تو مروه، تو سعي و صفايي
تو فرزند کعبه، تو خيف و منايي

تو قرآن، تو احمد، تو حيدر، تو زهرا
تو در حُسن، آيينة مجتبايي

امامي و پيغمبري از تو زيبد
که تنها پيام آورِ کربلايي
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کلامت بوَد وحيِ صاعد چه گويم
تو از پاي تا سر کلامِ خدايي
دعا بر دهان و لبت بوسه آرد

همانا همانا تو روح دعايي
چه بهتر که »ميثم« ثناي تو گويد

براي تو خواند، براي تو گويد1

1 . غامرضا سازگار
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وقتي که فروغ ازلي ديدن داشت
انوار خداوند جلي ديدن داشت
با ديدن فرزند عزيزش سجاد

لبخند حسين بن علي ديدن داشت

شادي و طرب به دست غم بند زده است
دل را به سرور و عشق پيوند زده است

ديدند زمين و آسمان نوراني است
گفتند مگر حسين لبخند زده است

محبوب حريم حق تعالي آمد
تفسير گر نور و تجلا آمد

درفصل شکفتنش سروشي مي گفت
سجاده نشين عرش اعلا آمد1

1 . سيد هاشم وفايي
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اي اهل دعا! روح دعا باد مبارک
در ديده تجلاي خدا باد مبارک

اين عيد مبارک، به شما باد مبارک
لبخند امام شهدا باد مبارک

جان در بدن عالم ايجاد مبارک
آمد به جهان حضرت سجاد، مبارک

اي بانوي ايران پسر آورده اي امشب
اي طوبي عصمت ثمر آورده اي امشب
در بيت ولايت قمر آورده اي امشب
الحق که حسيِن دگر آورده اي امشب

بي پرده ببينيد جمال ازلي را
تبريک بگوئيد »حسين ابن علي« را

حجر و حجر و حلّ و مقام و حرم است اين
درياي خروشندة جود و کرم است اين
در مجمع خوبان دو عالم، علم است اين
دردانة شه بانوي ملک عجم است اين

گرديد عيان کوکب اقبالِ محمّد
چشم و دلتان روشن، اي آل محمّد
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اين ماه تمام است، تمام است، تمام است
فرزند قيام است، قيام است، قيام است

ذکر است و سلام است و سلام است، سلام است
بر خلق، امام است، امام است، امام است

اين گوهر رخشنده دامان سه درياست
چارم وصي ختم رُسُل، يوسف زهراست

اين ماه، چراغ مه شعبان حسين است
اين بضعة ثارالله و اين جان حسين است

اين لالة خندان گلستان حسين است
اين آيه به آيه همه قرآن حسين است
اين جان حسين است بدانيد بدانيد!
قرآن حسين است بخوانيد بخوانيد!

خيزيد که از اشک و شعف آينه شوئيم
چون لالة خندان سر هر شاخه بروئيم

پرواز کنان تا حرم الله بپوئيم
مانند فرزدق بخروشيم و بگوئيم

ريزد به ثنايش دُر ناب از دهن ما
تا شام شود روز »هشام« از سخن ما

اين است که توحيد از او يافت ولادت
دارد به وجودش حرم الله ارادت

داده به مقامش ز ازل کعبه شهادت
کردند به مهرش همه حجاج، عبادت
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اين سيد و مولا و امام حرمين است
اين سبط نبي، پور علي، نجلِ حسين است

اين سورة قدر و زُمر و يوسف و طاهاست
اين سيد بطحا پسر سيد بطحاست

اين نور دل فاطمة ام ابيهاست
اين نوح و خليل است و کليم است، مسيحاست

رخشنده چراغ دل هر انجمن است اين
سر تا به قدم آينة پنج تن است اين

اي يوسف زهرا شده مبهوت کمالت!
اي عرش خدا گوشه اي از قصر جلالت!

يادآور خُلق نبوي، خلق و خصالت
با آنکه بود حلقة زنجير مدالت

با آنکه به گردن اثر سلسله داري
آقائي و اشراف به هر سلسله داري

غير از تو که در شام بلا خطبه بخواند
در حلقة زنجير، عدو را بکشاند
در کاخ ستم يکسره آتش بفشاند
بر خاک مذلت همگان را بنشاند

تو صاحبِ فريادِ تمامِ شهدايي
بر جان ستمگر، شرر خشم خدايي

غير از تو که در سلسلة سخت اسارت
بر فرق ستمکار زند مشت حقارت؟
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ويرانه کند کاخ ستم را به اشارت؟
تازد به سپاه ستم و ظلم و شرارت؟
در خطبة تو خشم خداي ازلي بود

فرياد خروشان خدا صوت علي بود

اي سر زده از سينة هر نسل ندايت
اي زمزمة وحي خداوند، صدايت
اسلام، رهيِن نفسِ روح فزايت

در سلسله پيوسته به لب ذکر خدايت
روزي که نبودي خبري از گِل"ميثم"
شد بسته به زنجير ولايت دل"ميثم"1

1 . غامرضا سازگار
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ذکيير يا ربنا درسييت کنيد از سييکوتم صدا درسييت کنيد 
بلکه از من گدا درست کنيد ا  ميير يد  ر و بيا و  يييد  ببر
اول اين خانه را درست کنيد در دلم گر بناست خانه کنيد 
مي شود که طلا درست کنيد مي شود سنگ دستتان بدهم 
کنيد يا درست  و  يا خرابم  هر چه ميل شماست تسليميم 
اي کريمان شما درسييت کنيد فقر ما را کسي درست نکرد 
کنيد درسييت  کربلا  سييفر  بعد از آن که مدينه ام برديد 
نمي افتييد کربييلا  کربييلا،  از لييب مييا دعييا نمي افتييد 

اين کرم زاده ها چه با کرم اند اين قبيله همه شييبيه هم اند 
در همان کودکي مسيح دم اند چه نيازي است تا بزرگ شوند 
بدمند اگيير  مييرده ام  تن  بر  زنده ام مي کنند مثل مسيييح 
جاده هاي عروج، پيچ وخم اند هسييتند  بلا  ة  د مييا آ همه 
کم اند عاشقند  که  عاشقاني  عاشييقان بيشييتر پي نامند 
محترم اند بيياز  اسيييرند  گر  عاشييقان در نگاه آل علي 
عجم اند شييهربانوي  خادم  دختييران قبيله هيياي عييرب 
را ايييران  داده انييد  آبييرو  عجمييي کييرده انييد جانييان را 

رفته انتها  بييه  تا  را  عرش  اي مناجييات تييا خييدا رفتييه 
رفته گدا  سوي  خانه  خانه  کيسه کيسه به شانه نان برده 
وضييو محضر خييدا رفته بي  بي تو معراج هم کسييي برود 
رفته شمييا  پيشيياني  رنييگ  بس که در حال سجده افتاده 
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رفتييه دعييا  سييجادة  سيير  برکت مي رسد، غلامت اگر... 
رفته مييا  آبروي  رمضييان،  چيياره اي کيين بييراي مييا ور نييه 
دارد از راه مي رسد رمضان آبييرو دار پنجييم شييعبان 

ذکيير آمييين ربناي حسييين اي مناجاتي سييراي حسييين! 
دعاي حسين و  ناله  آخرين  اي تمام صحيفه ات شييرحِ 
داده اي شرح کربلاي حسين مقتل تو صحيفه ات باشييد 
حسييين عزاي  کنيم  اقامييه  تا  کاش مثل تو روضه خوان بشويم 
چه کشيدند بچه هاي حسين به زبانِ دعا بيييان کييردي 
طفل معصوم بي خطاي حسين آه تير سييه شييعبه و حلق 
واي از روز ماجراي حسين الامان از حکايييت زينييب 
براي حسين ريخته  ات  مژه  چقدر کريييه مي کييني يعقييوب 
سر بنه روي بورياي حسين بعد از آن که بدن مرتب شد 
اباالمهموم1 فدا  روحي  لک  روي قبرش نوشييتي يا مظلوم 

1 . علي اکبر لطيفيان
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سلام عطر خوش دلپذير سجاده
سلام دلبر سجده، امير سجاده

سلام سفرة پر نعمت دعا خواني
سلام سفرة مهمان پذير سجاده

سلام تازهٔ شعر و شعور و احساسم
سلام تازه مريدي، به پير سجاده

چقدر دست مرام من از تو خالي شد
شبي که دور شدم از مسير سجاده

پياده مي شوم اين جا کنار اشکم تا
بيفتم از سر خجلت به زير سجاده

و يطعمون علي حبه شما هستيد
منم يتيم و فقير و اسير سجاده

منم فقير شما يک عطا به من بدهيد
مرا اسير کنيد و خدا به من بدهيد

شبي كه مثل هميشه خدا تو را مي ديد
و داشت عرش نمازت ستاره مي باريد -
چقدر حجم حضورت وسيع و ناپيدا
که لحظه لحظه در آن جز خدا نمي گنجيد
همان شب از نفس سجده هاي پر نورت
که داشت قامت ابليس روح مي لرزيد
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به شکل افعي خشمي در آمد و آمد
به گرد پاي حضور تو داشت مي چرخيد

و نيش هم زد و تا از حضور درآيي
ولي چگونه شود نور منفک از خورشيد

تو هم عليِّ خدايي و محو محو خدا
که تير و نيش ندارد به عشق تو ترديد

و ناگهان پس از آن اتفاق رويايي
عباي سبز خودش را خدا به تو بخشيد

چنان به رحمت خود موج زد به خاطر تو
که بر سواحل پيشانيت صدف پاشيد

و بعد روي صدف ها به رنگ آب نوشت
از اين به بعد شما زين العابدين هستيد
از اين به بعد نه، از قبل عالم ذر بود

که سجده هاي تو در ساق عرش محشر بود

بهشت قطعه اي از تربت زمينت بود
و عرش آينه اي از دل يقينت بود

فرات کوفي، ابوحمزة ثمالي ها
زياد از اين صُلَحا توي آستينت بود

صداي آية ترتيل تو که مي آمد
خدا هم عاشق اصوات دلنشينت بود
هزار رکعت، هر شب نماز مي خواندي
نماز يکسره مهمان شب نشينت بود
هزار دسته ملک در صف عبادت تو
گداي روز و شب زين العابدينت بود
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هميشه خاطره عمه در دلت مي سوخت
و عکس قافله در چشم نازنينت بود
در آن غروب که عمه اسير اعدا شد

دل تو خون و شد و سجاده تو دريا شد

چقدر آيه بريزد خدا به نام شما
چقدر معرفت آرد همين سلام شما

مرورتان به خدا از هميشه تازه تر است
براي هر که بخواند به احترام شما

کنار جادة دنيا پياده گرديدم
فقط براي عبوديت مقام شما

به احترام شما از خدا طلب کردم
مرا برد به بهشت پر از کلام شما
کنار مادرتان هم غذا نمي خورديد

چقدر درس ادب دارد اين مرام شما
اگر کرامت عالم به دست هاي شماست

منم گداي شما و منم گداي شما
منم گداي شما و گداي مادرتان
شوم فداي شما و فداي مادرتان

رسيده ايد از آن سوي باور ايمان
به روي دوش گرفتيد سورة انسان
منم که سورة افتاده از نگاه توام
منم که دور شدم از نگاه الرحمان

چه مي شود که نگاهي به ما کنيد آقا
که اسم ما بخورد بر کتيبة باران
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که يک نفس بزني تا دلم بهشت شود
که يک نفس بزني تا دلم بگيرد جان
صحيفه هاي دعا را به من بياموزان
که از دل کلماتت در آورم قرآن
خدا که اسم تو را ياد داد بر آدم
منم صدات زدم، صدا زدم با آن –

دو اسم ناز و قشنگت يکي به نام علي
يکي به نام حسين، يابن سيد العطشان

علي ترين پسر کربلا نگاهم کن
مرا ستاره ستاره اسير ماهم کن1

1 . رحمان نوازني
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شييد محيا  پروازمان  پيير  در رحمت ز عرش تا وا شد 
شييد زليخا  مجنونمييان  دل  رخ يوسييف نشييانمان دادند 
ورقي خورد و عشق معنا شد نوري  صحيفة  صفحات 
شد احيا  مرده  دنياي  تن  نفسي زد کسي و بعد از آن 
دنيييا شييد اعتبييار  هميية  رخ خود را نشييان عالم داد 
هويدا شد تا  زيباش  رخ  قلمييم اسييتعاره کييم آورد 
آمييد حسييين  دوم  علييي  به زمين ماه مشييرقين آمد 

به روي دامنش قمر دارد شييب اربابمان سييحر دارد 
به لبش خنده اي اگر دارد همه از شوق نو رسيييدة او 
پييدر و مييادري ثمر دارد شييب روياسييت نخل اميد 
از دلش خبر دارد و خدا  دل بابا عجيب پر شور است 
بييردارد چشييم  نتوانسييت  ز نگاهييش عمييوي بي تابييش 
دارد بيشييتر  ميل  پدرش  سيير بوسيييدن لبان پسيير 
پدري باز هم پسيير دارد و به کوري چشم بد نظران 
پري از جبرئيل بسته شده1 به دعايش دخيل بسته شده 

1 . مسعود اصاني
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بياييد عشق را عبادت كنيم
به سجاده عرض ارادت كنيم

در اين خشك سال صداقت شبي
دو ركعت محبت تلاوت كنيم
»تمام عبادات ما عادت است
به بي عادتي كاش عادت كنيم«
بياييد نوبت بگيريم و بعد

صف عاشقي را رعايت كنيم
همين كه در اين صف نشستيم پس

بياييد شكر ولايت كنيم
شب سوم عاشقي هاي ماست
دوباره كمي عشق نيت كنيم
مجال عبادت به عالم رسيد
بهار مناجاتيان هم رسيد

به چشم زمين تا كه مهمان شدي
به عمر پدر راحت جان شدي

تو از مادري آريايي نژاد
و از ما و فرزند ايران شدي

عجم با تو شاني دگر يافت چون
تو فاميل با شهر سلمان شدي
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پر از لحظه هاي ركوع و سجود
و تنديس خاكي ايمان شدي

تو هستي؛ قناعت چه معنا دهد
مگر نه كه لبريز احسان شدي

كريمانه ما را بخر حضرتا
تو كه آبروي كريمان شدي
نوشتم كه مهتاب من آمده
علي ابن ارباب من آمده1

1 . حسن کردي
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تو آمدي معنا کني معنا شدن را
زيبا کني زيبايي و زيبا شدن را

وقتي خدا مي خواست با تو گُل کند، تو
ترسيم کردي گل شدن را وا شدن را

تو آمدي تا حضرت آدم نخواهد
زين پس اسير جذبه حوّا شدن را

آرامش چشم تو ياد نوح داده است
کشتي نشستن را و بر دريا شدن را

تو آمدي هنگام از دريا گذشتن
موسي بيابد علت موسي شدن را

عيسي، مسيحا بودنش را از تو دارد
حتي دليل حضرت عيسي شدن را
اي نور چشم آل طاها! آمدي تا

برخود ببالد فاطمه زهرا شدن را
تو آمدي تا دختر حيدر بخواند

در چشم هايت زينب کبري شدن را
وقتي لبانت را مکيد از شوق، عباس

فهميد آنجا حکمت سقا شدن را
تو خنده کردي و حسين بن علي يافت

در خنده هايت لذت بابا شدن را
تو افتخار و زينت عُبّاد  هستي

ابن الحسيني حضرت سجاد هستي
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دست قنوتت ربّنا را نور داده است
شور تو اهل آسمان را شور داده است

چشم تو خورشيد تمام کهکشان هاست
از هر کجا تا نا کجا را نور داده است

طرز رکوعت، شيوه ذکر و سجودت
دست عبادت پيشه گان منشور داده است
اين، دانه هاي اشک يا تُنگ شراب است

آن چشم ها انگار که انگور داده است
مي خواست تا قسمت کند حق مستيت را

هر جام را اندازه مقدور داده است
نطق مرا در وصف تو گويا نموده است

اصلاً زبان را هم به اين منظور داده است
غارت مکن قلب مرا با چشم هايت

زخمي است اين دل بس که نيشابور داده است
من، بد، ولي در بين خواهان تو ايزد

هم وصله هاي جور هم ناجور داده است
تو آمدي بانگ مبارک باد برخاست

از قدسيان فرياد يا سجاد برخواست1

1 . محسن ناصحي
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فصل چهارم، ميلاد حضرت علي اکبر
شب پر رفت و آمدي دارد باز هم آسمان اييين خانه 
بييوي عطيير محمييدي دارد باز هم کوچه ي بني هاشييم 

خاک را با نظر طلا کردن کار چشييم تو مبتلا کردن 
دارد بدي  هر  توست  اين زليخاي نفس ما يوسف! عاشق 

چه شکوهي ست در تو  يا الله! خَلق تو خُلق تو تعالي الله! 
دارد1 محمييدي  صلييوات  اين علي تا که مي رسد به خدا 

1 . قاسم صرافان
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اين خانواده يوسفان بي بديلند
هر يک براي خويش خورشيدي جميلند

جاري ترين رودند در رگ هاي دنيا
بهتر بگويم صد هزاران رود نيلند

فرقي ندارد سنّ شان کم يا زياد است
کم سن و سالش عمر صد نوح و خليلند

بر هر نخ موي علي هاي قبيله
صدها فرشته با وضو هر شب دخيلند
بي پرده گويم کمترين هاشان مسيحند

در معرفت استاد درس جبرئيلند
در اين ميان يک تن شبيه مصطفي بود

او هم عليِ خانة ارباب ما بود

امشب زمين را عرش اعلي کردي اکبر
با مقدمت يکباره غوغا کردي اکبر
لبخند تو در سينه ها قند آب کرده

با خنده لب ها را ز هم وا کردي اکبر
از بس که مثل مصطفي جذاب هستي

در هر دلي خود را عجب جا کردي اکبر
وقتي که چشم خويش را از هم گشودي

اول تو سقا را تماشا کردي اکبر
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تو آمدي و پادشاه کربلا را
با مقدمت امروز بابا کردي اکبر

زيباترين نام جهان را بر تو بگذاشت
بعد از تو اين دنيا دوباره يک علي داشت

امشب همه بر پاي تو سر مي گذارند
در باطنت خُلق پيمبر مي گذارند
امشب به يمن مقدم پاک تو آقا
در سفرة عشاق کوثر مي گذارند

از بس که تو والا مقامي و بزرگي
بر نام تو پسوند اکبر مي گذارند
بر کاسة اسپند خورشيدي عمه

اسپند نه! هر لحظه اختر مي گذاردند
وقتي در آغوش اباالفضلي ملائک

بر پايتان از شوق شه پر مي گذارند
بعد از تو آقا در صف زيبا جمالان

بيچاره يوسف را در آخر مي گذارند
اي شاه زاده شاه را بي تاب کردي

خورشيد را هم از خجالت آب کردي

با ديدنت خون خدا لبخند مي زد
هر لحظه بوسه بر رخ فرزند مي زد
وقتي که جبرائيل لب هاي تو را ديد

با شهد لب هاي تو زين پس قند مي زد
تا ريشه هايت را در عالم ديد ارباب
اين ريشه ها را با علي پيوند مي زد
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مي خواست تا پيروز ميدان باشد عباس
نام تو را در صفحة سربند مي زد

وقتي که خاک زير پايت را زمين ديد
قيد تمام عرش را سوگند، مي زد

خورشيد از دامان ليلا سر زد امروز
پيغمبر و حيدر به دنيا آمد امروز

آئينة پيغمبر اکرم تو هستي
هر کس نداند من که مي دانم تو هستي

ساقي کوثر حضرت مولاست اما
از روز اول ساقي زمزم تو هستي
هم حيدر کراري و هم مصطفايي

با اين وجود عشق همه عالم تو هستي
شمشير پيغمبر علي روحش حسين است

در دست او انگشتر خاتم تو هستي
تو آمدي تا عشق در عالم بريزي
کرببلا را با دمت بر هم بريزي

رفتي و زينب بعد تو چشمان تر داشت
دستي به پيشاني و دستي بر کمر داشت

داغ تو سنگين بود که ارباب افتاد
زخم عميقي از غمت روي جگر داشت

رفتي و گفتي من علي، عشق حسينم
اين بردن نام علي خيلي خطر داشت
مي خواست با مرگ تو مولا هم بميرد
وابستگيت را به بابايت خبر داشت
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فهميد که نامت علي بن الحسين است
سنگين ترين تيري که آورده ست برداشت

رفتي و باباي تو خيلي غصه مي خورد
عمه نمي آمد يقين پيش تو مي مرد1

1 . مهدي نظري
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شب ولادت تو عيد سيدالشهداست
دلم خوش است كه ميلاد اكبر ليلاست
تو آمدي كه بگويي حسين تنها نيست
و تا قيام قيامت حسين پا برجاست

همين كه چشم تو وا شد مدينه روشن شد
به يمن خاك كف پاي تو كه عرش خداست

مسيح خانهٔ اربابمان تويي آقا
چرا كه در رگ تو خون حيدر و زهراست

ستاره ها همه امشب به خاك مي ريزند
و مقصد همه پايين پاي كرببلاست

خدا به روي تو امشب گلاب مي ريزد
براي اين كه لبت مشك حضرت سقاست

براي مادر تو كعبه اي بنا كرده
دو چشم زمزم اين گونه ها كه سعي و صفاست

شب ولادت تو بوي ياس مي آيد
يقين بدان تو كه مادر بزرگ تو اين جاست

تو در حوالي بالاترين دنيايي
چرا كه مهد تو آغوش زينب كبراست

تويي كه راه نجات از نگات معلوم است
و تار موي تو تا روز حشر پرچم ماست

تو هم شبيه علي افتخار ميكده اي
عليِّ خانه اربابمان خوش آمده اي
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لب تو وا شد و تاريخ را مصفا كرد
تو را خداي تو تقديم دست ليلا كرد
تو را براي حسين آفريد و  كرببلا
و بعد صحنه جنگ تو را مهيا كرد
براي اين كه تو عين پيامبر باشي
تو را شبيه پيمبر امير دل ها كرد

رخ تو را ز رخ مصطفي كشيد خدا
و بازوان تو را بازوان مولا كرد

اذان كه گفت درِ گوش تو امير عرب
تو را هوائي ديدار روي زهرا كرد

به روي سينة تو تا كه بوسه زد زينب
فضاي قلب تو را مثل طور سينا كرد
به بازوان تو وقتي نظر نمود حسين
دلاوري تو را هم تراز سقا كرد

همين كه روي تو واشد از آسمان، خورشيد
نشست روي قشنگ تو را تماشا كرد

تويي كه در نفست يك جهان غزل داري
به روي باغ لبت كوهي از عسل داري

كسي مثال تو آئينة پيمبر نيست
و يا شبيه تو مثل علي دلاور نيست

تو آمدي و شبيه ولادت زهرا
خدا نوشت به دل ها حسين ابتر نيست

تمام عرش اگر روي كفه اي باشند
به تار موي گداي درت برابر نيست
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هميشه تيغ تو چون رعد و  برق مي بريد
چرا كه تيغ تو از ذوالفقار كمتر نيست

هزار لشگر جنگي هزار فرمانده
حريف ضربة دست عليِ اكبر نيست
مرا به خاك درت نوكري ست اربابي

چرا كه خاك درت كمتر از ابوذر نيست
ز خاك پاي تو جوشيد چشمة كوثر

مقام حضرت ليلا كه مثل هاجر نيست
تو آمدي كه اذان نمازها باشي

تو آمدي كه گل ياس كربلا باشي

منم گداي قديمي دست هاي شما
من آفريده شدم تا شوم گداي شما

تو بوتراب حسيني پيمبر ليلا
مسير سبز بهشت است چشم هاي شما

ز روي مأذنه امشب اذان بگو آقا
كه خلق بيمه شوند از دم صداي شما
اگر مقام تو گويم به خلق مي ميرند

هزار يوسف مصري نشسته پاي شما
كرامت تو شبيه امام دوم بود

مدينه سير شد از نان سفره هاي شما
معلمان ادب راويان مكتب عشق
گرفته اند همه يك نخ از عباي شما
بيا مرا برسان مثل حضرت فطرس

پري بده بپرم باز در هواي شما
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به جان مادرت آقا صداقت است اگر
شبي مرا برسانند كربلاي شما

وضو گرفته و ذكر حسين مي گيرم
به سر زنان وسط گريه هام مي ميرم1

1 . مهدي نظري
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مي آيي و ليلا شده مجنون عطر و بوي تو
دستي به رويت مي کشد، يک دست بر گيسوي تو
نه بر نمي دارد کسي يک لحظه چشم از روي تو

يک چشم زينب بر حسين آن چشم ديگر سوي تو
هم باده نوش کوثري، هم مست از جام علي
باز، اي محمد! مي رسي، اين بار با نام علي

يا رب و يارب ساغرت، يا حق و يا حق باده ات
از مستي لب هاي تو ميخانه شد سجاده ات

يک دم علي گل مي کند در آن لباس ساده ات
يک دم محمد مي رسد با زلف تاب افتاده ات

مي آيد از در مصطفي امشب که مستم با علي!
حالا که تو هر دو شدي پس يا محمد! يا علي!

تسبيح زيبايت دل روح الامين را مي برد
آن قد و بالايت دل اهل زمين را مي برد
ناز قدم هايت دل سلطان دين را مي برد
موج نگاهت کشتي اهل يقين را مي برد
غرقند قايق هاي ما در بهت اقيانوس تو

بال ملک مي سوزد از »يا نور و يا قدوس« تو
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وقتي رجز خوان مي شوي، انگار حيدر مي رسد
يک لافتاي ديگر از نسل علي سر مي رسد
اي نسخه دوم!  که با اصلش برابر مي رسد 
پيش تو مي لرزد زمين، گويي که محشر مي رسد
صف مي کشد يک شهر تا شايد تماشايت کند
مه مي رسد تا يک نظر در صبح سيمايت کند

شهزاده! دل را مي بري از شهر با يک گوشه لب
اي مرد! تو يا يوسفي يا احمدي،  يا للعجب!

چشم انتظارت کوچه ها، اي ماه زيباي عرب!
صبح يتيمان مي رسد تا مي رسي تو نيمه شب
دستان تو ميراثي ست از دست کريم مجتبي

اصلاً تو گلچيني شدي از گلشن آل عبا

تا پرده هاي خيمه را ماه جوان وا مي کني
هم دشمن و هم دوست را غرق تماشا مي کني

با شرم و خواهش يک نظر در چشم بابا مي کني
از او چه مي خواهي؟ چرا اين پا و آن پا مي کني؟

اي کربلايي اين تو و اين لحظه ي دلخواه تو
اي شير مست هاشمي اين جاست جولانگاه تو

مي خواستت در خاک و خون اصلاً خداي کربلا
اصلاً سرشتت از گِلي خونين براي کربلا
تا باز باشي بهترين، در روضه هاي کربلا
اما در اين توفان امان از ناخداي کربلا

با خواهش چشمان تو تا اذن ميدان مي دهد
با رفتنت آرام جان! دارد پدر جان مي دهد1

1 . قاسم صرافان
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فصل پنجم، ميلاد حضرت رقيه

زمين دوباره پر از آيه هاي کوثر بود
تمام شهر پُر از بوي عود و عنبر بود

به ناز مقدم ياسي به عطر دل کش سيب
تمام پهنة ارض و سما معطر بود

به گرد ماه وجودش ستاره مي گرديد
مهي که يک سر و گردن ز ماه هم سر بود

براي آن که قدم روي خاک نگذارد
فرشته ريخته بود و زمين پُر از پَر بود

عجيب نيست که اين قدر شاه بوسيدش
به جان فاطمه خيلي شبيه مادر بود

سروده شد غزل عاشقانة ارباب
رسيد باب حوائج به خانة ارباب

دوباره فاطمه اي پاي در رکاب زده
کرشمه کرده طعنه به ماهتاب زده
براي آن که مبادا نظر کنند او را

حسين فاطمه بر چهره اش نقاب زده
مسير آمدنش را زد عمه جان جارو

به اشک شوق عمو، خاک کوچه آب زده



بگو به ماه فلک ديدة حسودت کور
که بوسه بر روي اين ماه آفتاب زده

سه سال آمد و پر زد از آن زمان تا حال
فلک به خاطر رؤياش سر به خواب زده

سروده شد غزل عاشقانة ارباب
رسيد باب حوائج به خانة ارباب

کليد کار گشائي است بين دستانش
شميم ياس گرفته تمام دامانش

فداي آن حرم کوچک و تماشائيش
که جبرئيل نشسته است روي ايوانش

از اين طرف به هياهوي شام و از آن سو
به سمت عرش خدا مي رود خيابانش

سه ساله است ولي مي شود زيارت کرد
به جاي فاطمه و آن مزار پنهانش

به دست خالي و آه دل و به رشتة عشق
دخيل بسته دلم بر ضريح چشمانش

سروده شد غزل عاشقانة ارباب
رسيد باب حوائج به خانة ارباب

دلم به پيش حضور تو اعتکافي شد
که عشق هاي دگر پيش من خرافي شد
سه صفحه خورد ورق از کتاب تو اما
نشان فاطمه بر جلد آن صحافي شد
سه ساله بودي و ياد آور غم زهرا

وَ لحظه لحظة آن روضه مو شکافي شد
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تمام کينة حيدر به روي بابايت
وَ بغض فاطمه روي سرت تلافي شد
غلاف و سلسله و تازيانه بود اما

سنان و کعب ني و خار هم اضافي شد
طواف حاجيه خانوم سيدالشهدا

به دور کعبة سر بود عجب طوافي شد
سروده شد غزل عاشقانة ارباب

رسيد باب حوائج به خانة ارباب1

1 . محمد ناصري
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داشت آن روز زمين قصه اي از سرمي خواند
قصة ديگري از ياس معطر مي خواند
رخ مولود چنان با رخ مادر مي خواند
که پدر زير لبي سورة کوثر مي خواند
خانه غوغا شده، انگار زمان برگشته
نکند حضرت زهرا به جهان برگشته

نه فقط دور و بر خانة او همهمه است
عرض تبريک به ارباب براي همه است

زينب آيينه به کف بر لبش اين زمزمه است
به خدا خون علي در رگ اين فاطمه است

دختري که نفسش جلوة زهرا دارد
پدرش بوسه به دستش بزند جا دارد

فاطمه پر زده اما برکاتش باقي است
راه باز است ببينيد صراطش باقي است

هم خدا هست هم اين قوم حياتش باقي است
حال اگر نيست پيمبر صلواتش باقي است
کار خورشيد به ناخواه درخشندگي است
کار هر لحظة اين طايفه بخشندگي است
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تو که بالاي سرت نور امامت داري
جزء اين طايفه اي دست کرامت داري
محشري گشته به پا باز قيامت داري

چون که بر دوش اباالفضل اقامت داري
وقت پرواز تو افلاک به هم مي ريزد

تا مي آيي به زمين خاک به هم مي ريزد

آمدي نازترين ياس معطر باشي
در دل خستة ما عاطفه پرور باشي
آمدي چند بهاري گل اکبر باشي

نفسي هم شده هم بازي اصغر باشي
باز لبخند بزن عشق خريدار تو است

کاشف الکرب اباالفضل شدن کار تو است

تو که در دلبري ازما مثَل بابايي
اسم بابا که مي آري غزل بابايي

چشم بد دور چه شيرين بغل بابايي
ساده، شيرين و صميمي، عسل بابايي

دم به دم مي وزد از هر نفست بوي بهشت
دختر حضرت اربابي و بانوي بهشت

زائري آمده در قلب تو جا مي خواهد
صحن زيباي تو را ديده، صفا مي خواهد

يک نفر آمده و اذن دعا مي خواهد
او مسيحي است ولي از تو شفا مي خواهد

باز با شوق يکي چادر کوچک آورد
دختري نذر نگاه تو عروسک آورد1

1 . مجيد تال
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فصل ششم، ميلاد امام زمان

باز هم روح الامين دارد غزل مي آورد
صنعت ايهام و تشبيه و بدل مي آورد

تا شود ابيات شعر من کمي دلچسب تر
واژه واژه بر لبم جام عسل مي آورد

شعر شيرين مرا شور عجيبي داده است
واژة نابي که در چندين محل مي آورد

چيست آن واژه که همراه ادايش جبرييل
جملة »حيّ علي خيرالعمل« مي آورد

در ميان شعرهاي شاعران اهل بيت
دائماً اين بيت را ضرب المثل مي آورد:

يوسف مصري کجا و يوسف زهرا کجا؟!
جلوة قطره کجا و جلوة دريا کجا؟!

کوچه هاي شهر را امشب چراغاني کنيد
عرش را و فرش را آيينه بنداني کنيد
آمده نور دل انگيزي به سمت سامرا

بايد امشب کوچه ها را خوب نوراني کنيد
طبق رسم فصل حج، مثل تمام حاجيان
جان ما را پيش پاي يار، قرباني کنيد
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از خَم ابروي او صدها خُم مي، مي چکد
بايد امشب خلق را انگور مهماني کنيد
ديدن روي سليمان کار آساني که نيست
بايد اوّل خوب از اين مُلک، درباني کنيد

هر که باشد نوکر تو زود آقا مي شود
خود به خود با يک نگاه تو مسيحا مي شود

يوسف زهرا تويي حُسن ختام اهل بيت
نام تو زيباست اي مرد قيام اهل بيت

السّلام اي حُجّةَ الله اي امامَ منتظَر
لحظه لحظه مي رسد بر تو سلام اهل بيت
از پيمبر تا امام عسگري، در عصر خود
نقل کردند اين که هستي التيام اهل بيت
مي رسد آن روز که با ذوالفقار مرتضي
مي رسي تا که بگيري انتقام اهل بيت

مرتضي، زهرا، حسن، خون خدا، پيغمبري
مي بري با جلوه ات دل از امام عسگري

نيمة شعبان که مي گردد عيان، صاحب زمان
مي کند گل بر لب پير و جوان، صاحب زمان

اشهَد انّ که هستي تو امام آخرين
مي وزد از هر مناره اين اذان، صاحب زمان

تشنه هستم تشنة يک جرعة ديدار تو
وعده گاه ما شبي در جمکران، صاحب زمان
مي رسي يک روز اي خورشيد پشت ابرها

مي کني پيدا مزار بي نشان، صاحب زمان
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با ظهورت مي شود خوشحال زهرا مادرت
پيش مرگت مي شود آن لحظه آقا نوکرت

العجل آقا! بيا چشم انتظاري ها بس است
در فراقت اشک ها و بي قراري ها بس است
اشک ها ي ما که يک لحظه به درد تو نخورد
ناله ها و ضجّه ها و گريه زاري ها بس است
تا به کي جمعه به جمعه ذکر ندبه سر دهيم

ندبه و خون دل و شب زنده داري ها بس است
معصيت، پاکي دوران جواني را گرفت

ما جوان ها را کمک کن، شرمساري ها بس است
بايد آقا درد غربت را فقط فرياد کرد

گوشه گيري هاي ما و راز داري بس است
با ظهور خود بيا و مادرت را شاد کن

قلب ويران مرا با مقدمت آباد کن1

1 . محمد فردوسي
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دل خوش امداد گل نرگس است سينه ام آباد گل نرگس است 
شب شب ميلاد گل نر گس است ياد خدا ياد گل نر گس است 

دل بييه ولاي گل نرگييس ببنييد
بهيير ظهييورش صلييواتي بلنييد

غرق تمنّاي تو بودن خوش است محو تماشاي تو بودن خوش است 
خاک کف پاي تو بودن خوش است واله و شيداي تو بودن خوش است 

گر که لب يار دلم وا شييود
صد گره از کار دلم وا شييود

خاک سر کوي تو تاج سرم اي که ولاي تو شييده ياورم 
مادرم و  پدر  فدايت  به  اي  ناز تو را با دل و جان مي خرم 

کاش شييوم مورد تاييد تو
مسييت شييوم از مِي توحيد تو

دل به اميد تو شکيباتر است غنچه به ياد تو شکوفاتر است 
مهدي من از همه زيباتر است گفته نبي عشق تو گيراتر است 

باعييث آرامييش دل هييا تويييي
عشييق علي يوسييف زهرا تويي

قلب من از عشق تو آذين شده تو مرا دين شده  اي که ولاي 
زمزمه روز و شبم اين شده عاشق عشق تو خدا بين شييده 
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منتظييران را بييه لييب آمييد نفييس
اي شييه خوبان تو به فرياد رس

نشييد نصيبم  تو  خال  ديدن  اي که جمال تو نصيبم نشييد 
گر چه وصال تو نصيبم نشد وصف کمال تو نصيبم نشييد 

صبح و مسييا رو به خدا مي کنم
بهيير ظهييور تييو دعييا مي کنييم

غييرق تمناي تو يابن الحسيين دل شده شيداي تو يابن الحسن 
گريه شب هاي تو يابن الحسن دل جاي تو يابن الحسن  خانهٔ 

بييرده قييرار از دل افلاکيييان
بي خييبر از حييال توانييد خاکيييان

کاخ ستم زير و زبر کي کني؟ يوسف دل ترک سفر کي کني؟ 
شام غم هجر، سحر کي کني؟ باز درِ فتح و ظفر کي کييني؟ 

صوت دل آراي تو بشيينيدني سييت
خيمه سييبزت به خدا ديدني سييت

داشييتم تر  ديدة  تييو  از غم  کاش که من از تو خبر داشتم 
بيير رخ ماه تو نظر داشييتم کاش که در پاي تو سر داشتم 

کاش که در دولت هم عهديت
بشيينوم آواي انا المهديت1

1 . سيد مجتبي شجاع
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اي آخرين اميد رسالت خوش آمدي
خورشيد آسمان عدالت! خوش آمدي

سر تا به پات قدر و جلالت! خوش آمدي
بنيان کن اساس ضلالت! خوش آمدي
با مقدم تو گشت زمين رشک آسمان
عجل علي ظهورک يا صاحب الزمان

اسلام با ولادت تو باز جان گرفت
روي نديدة تو دل از آسمان گرفت

دين با ولايتت شرف جاودان گرفت
»حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت«

جاء الحقت رسيد به گوش جهانيان
عجل علي ظهورک يا صاحب الزمان

اي از خدا سلام به جسم و به جان تو
آواي وحي مي شنوم از زبان تو

دل برده از پدر ز ملاحت بيان تو
قرآن بخوان که بوسه زند بر دهان تو
اي عمر وحي از نفست گشته جاودان
عجل علي ظهورک يا صاحب الزمان
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ميلاد تو ولادت خوبان عالم است
عيد هزار موسي و عيسي بن مريم است

ميلاد اهل بيت رسول مکرم است
ميلاد ديگر شهداي مکرم است
ميلاد سيدالشهدا را دهد نشان

عجل علي ظهورک يا صاحب الزمان

بازآ که اولياي خدا چشم شان به توست
ياران سيدالشهدا چشم شان به توست

سرهاي تشنه گشته جدا، چشم شان به توست
مکه، مدينه، کرب و بلا چشم شان به توست

کعبه گشوده چشم به راه تو همچنان
عجل علي ظهورک يا صاحب الزمان

ما از تو دور و جاي تو پيوسته بين ماست
روي نديده ات همه جا نور عين ماست

چشم انتظار ماندن ما دين و دِين ماست
جمعه گواه نالة اين الحسين ماست

يک جمعه اين سوال نيفتاده از زبان
عجل علي ظهورک يا صاحب الزمان

تو خود شبان و اين رمه در انتظار توست
چشم جهانيان همه در انتظار توست
مولا! بيا که فاطمه در انتظار توست
خورشيد نهر علقمه در انتظار توست

بر بازوي عموي خود اين جمله را بخوان
عجل علي ظهورک يا صاحب الزمان
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تو غايبي و خلق جهان در حضور توست
ملک خداي عزوجل غرق نور توست

جاي تو خالي است و جهان پر ز نور توست
آقاي عيدها همه روز ظهور توست
از چشم ما نهاني و در عالمي عيان

عجل علي ظهورک يا صاحب الزمان

بي تو شب سياه شده روزگار ما
بي  تو شده است خنده گل نيش خار ما

رنگ خزان گرفته سراسر بهار ما
بازآي اي قرار دل بي قرار ما

بازآ که ذکر ما شده الغوث الامان
عجل علي ظهورک يا صاحب الزمان

کي مي شود که پاي به چشم بشر نهي؟
عمامة رسول خدا را به سر نهي
بر قلب دشمنان ولايت شرر نهي

تا يک نظر به جانب اهل نظر نهي
رخ بر تمام منتظرانت دهي نشان

عجل علي ظهورک يا صاحب الزمان

اي زخم پيکر شهدا بي قرار تو
چشم علي به دست تو و ذوالفقار تو

فرياد انتقام شهيدان شعار تو
لبخند مي زند عموي شيرخوار تو
کاي دست انتقام خداوند لامکان!

عجل علي ظهورک يا صاحب الزمان
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دست حقّي و کاتب لوح و قلم تويي
بهر ظهور، بين امامان علم تويي

بگشاي رخ که هادي کل امم تويي
مولا! بيا! بيا! که امام حرم تويي
گويد بلال بر تو به بام حرم اذان

عجل علي ظهورک يا صاحب الزمان

اي دست اولياي الهي به دامنت
جوشن کبير در صف پيکار جوشنت

پيراهن حسين، برازندة تنت
»ميثم« تمام چشم شده بهر ديدنت

چشمش بود به راه تو، اشکش به رخ روان
عجل علي ظهورک يا صاحب الزمان1

1 . غامرضا سازگار
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شييد دلم وادي صفاي سحر تا که گرديدم آشييناي سييحر 
با نم اشک و گريه هاي سحر شد  گِل  تربتم  سجاده  بين 
آن کسي که شده گداي سحر دسييت خالي نمي رود هرگز 
صاحب سفرة عطاي سحر تو امام شکسييته دل هايي 
از نفس هاي جان فزاي سحر بوي وصل تو مي کنم احساس 
بوده بر سوز يک دعاي سحر کاران  گنه  ما  اميد  چشم 
سحر مبتلاي  نيست  دلمان  ريشة مشکلات ما اين است 
ناله هاي گره گشيياي سحر گره از کار وا کند بي شييک 
درد ما غفلت از تو دلدار است شب شب هم زباني يار است 

بيايي تو تييا  کرديم  ما چه  بي جهت نيست در نوايي تو 
تو کجايي  مييي زنم  نعره ها  اين نشييد رسييم انتظار فقط 
بي کس و يار و آشنايي تو تو ز اجداد خود غريب تري 
شيياهد کييوه ادعايييي تييو بارها سر زدي به غفلت ما 
چون کريم و گره گشايي تو دسييت ما را گرفتي و رفتي 
تا سحر دست بر دعايي تو هم چونان مادرت تمامي شب 
تو وفايي  با  و  آقا  که  بس  بر گنهکارهييا دعييا کييردي 
تو کربلايي  دشييت  زائيير  شک ندارم که هر شب جمعه 
خود براي فييرج دعا بکني تحت قبييه چييه ناله هييا بکييني 

برتري داري از همه خلييق  داري  پيمييبري  جلييوات 
داري ديگييري  دلربايييي  بييين اولاد حضييرت زهييرا 
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تا بگويي چه محوري داري نقش بازوي توست جاء الحق 
داري حيييدري  تجليِّ  چون  ذوالفقار از تو جان بگيرد باز 
دسييت اکرام مادري داري کرم تييو گييدا نييواز بييود 
يک نشان بهر رهبري داري ا  خييد ن  ا پيمبر م  تمييا ز  ا
در رکابت تو لشگري داري از همه برگزيييدگان خلييق 
چون خداوند مشتري داري تو کجا و عزيز مصر کجييا 
بر تو باشد سلام اهل البيت تويي حُسن ختام اهل البيت 

دارد گلو  در  ناگفته  حرف  سييامرا از تو آبرو دارد 
با نم اشييک تو وضو دارد در و ديوار خلوت سييرداب 
باده اي ناب در سييبو دارد کاسة چشم مانده بر راهت 
با نفس هات رنگ و بو دارد دلم  و عرش  نرگسي  گل  تو 
ديييدن رويييت آرزو دارد چييه کنييم اييين دل گرفتييارم 
تييو گفتگو دارد با  دل من  بين محراب و نيمه هاي شييب 
برگرد من  آه  به  بنما  رحم  نيمه شد ماه، ماه من برگرد 

قبلييه راز حضرت نرجس پسيير ناز حضرت نرجس 
نرجس حضرت  باز  سفرة  روزي خويش بردم عمري از 
بال پرواز حضرت نرجس ذکر تسييبيحتان به گهواره 
دست اعجاز حضرت نرجس زندگي ام  به  ديده ام  بارها 
بهر اعجاز حضرت نرجس خواستگاري فاطمه سندي ست 
تا کشد ناز حضرت نرجس آمد از عرش تک کنيز خدا 
نرجس حضرت  ابراز  گاهِ  روح توحيييد جلييوه اي بنمييود 
آخرين نو عروس زهرا شد مادرت هم رديف ليلا شييد 

تر مادر آمييد ولي به ديدهٔ  نيمه شب بود يا که وقت سحر 
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جاي تو خالي است اي دلبر گهييواره  بييين  ديد  آمد و 
پسرم نيست چاره اي آخر رو به سوي امام کرده و گفت: 
گشته مهمان حضرت داور پاسخ آمد که غم مخور نرجس 
در طوافش ملائکه يک سر بال جبريل بالش سر اوست 
اصغر( )علي  علي  السييلام  جاي او امن و کام او پر شير  
دست بر روي سر، دل مضطر مادري بين خيمه مي چرخيد 
پسر انتظار  بي شير...  سينه  هاجر کربلا چه چيياره کنييد 
مي کند از چه هلهله لشگر ناگهان در حرم به خود لرزيد 
به هدف خورده تيرهاي سه پر چون که هر بار هلهله کردند 
پشت خيمه به پاشده محشر دختري زد صدا رباب بيييا 
غرق خون طفل روي دست پدر1 وقتي آمد که قبر حاضر بود 

1 . قاسم نعمتي
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امشب خبر ز عالم بالا رسيده است
زيباترين ستارة دنيا رسيده است

امشب حکيمه باش و ببين پور عسکري
با هيبت و شمايل طاها رسيده است
در او خلاصه گشته خِصال پيمبران

موسي رسيده است، مسيحا رسيده است
جبريل با هزار فرشته از آسمان

کرده نزول، بهر تماشا رسيده است
سر را بُريد يوسف کنعان به جاي دست

وقتي شنيد يوسف زهرا رسيده است
امشب دلم به مأذنه اين گونه داد اَذان
ل عَلي ظُهُورکَ يا صاحبَ الزّمان عَجِّ

در پيش سَرو قامت تو، تا شدن خوش است
در فصل غيبت تو شکيبا شدن خوش است

دست کسي به دامن نرجس نمي رسد
وقتي صدف به گوهر يکتا شدن خوش است

روزي اميرزاده و روزي کنيز شد
حالا عروس حضرت زهرا شدن خوش است

ما ذرّه ايم و کار شما ذرّه پروري است
در زير آفتاب تو پيدا شدن خوش است
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وقتي شناسنامة ما مُنتسَب به توست
در سايه سار مهر تو معنا شدن خوش است

هر کس شنيد نام شما را قيام کرد
در راه بندگيّ تو آقا شدن خوش است

در شرح وصف تو چه برآيد از اين زبان؟!
ل عَلي ظُهُورکَ يا صاحبَ الزّمان عَجِّ

اي که کرم سجيّه و لطف است عادتت
بالاتر است از همه عالم سيادتت

حالا هزار و يکصد و هفتاد و هفت سال
بگذشته اي عزيز خدا از ولادتت

پنهان شدي اگر چه تو در پشت ابرها
هر دم رسيده است به دل ها عنايتت
هر صبح وعدة من و تو در دعاي عهد
هر عصر جمعه زمزمه هاي زيارتت
آقا سلام ما به رکوع و سجود تو
آقا درود بر تو و ذکر و عبادتت

کِي مي رسد نداي أنا الَمهدي ات به گوش؟
بالاتر از تمام عَلَم هاست رايتت

کانون عدل و داد شود با تو اين جهان
ل عَلي ظُهُورکَ يا صاحبَ الزّمان عَجِّ

بار فراق يوسف زهرا کشيدني ست
گر وصل او به جان بَخرم من، خريدني ست
اي آن که طعنه ميزني  آقاي تو کجاست؟

روز ظهور منجي عالم رسيدني ست
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آن روز ذوالفقار علي دست او بود
يعني که رنگ از رُخ کافر پريدني ست
يا فارس الحجاز!، من از مشهد الرّضا
بيتي بياورم ز شفق، که شنيدني ست

سوگند مي خورم گل باغ تو چيدني ست
چشم سياه و خيمة سبز تو ديدني است

اي آخرين امام من، ألغوث ألَامان
ل عَلي ظُهُورکَ يا صاحبَ الزّمان عَجِّ

وقتي که نيستي تو، خزان است روزگار
وقتي که مي رسي، همه جا مي شود بهار

تقصير ماست اين که بيابان نشين شدي
محروم مانده ايم ز درک حضور يار

ما از چه نيستيم شب و روز ياد تو؟!
وقتي که هست أفضل أعمال انتظار

وقتي که بيست مرتبه حج رفت، کسب کرد
إذن طواف خيمة تو، پور مهزيار
آقا چقدر جمعه گذشت و نيامدي!
ديگر نمانده است براي دلي قرار

اين اشک ماست کز غم هجران شده روان
ل عَلي ظُهُورکَ يا صاحبَ الزّمان عَجِّ

اي هر غريبه اي همه جا آشناي تو
اين بند را مدينه سرودم براي تو

اين شهر بوي غربت خورشيد مي دهد
اين کوچه هاست منتظر ردّ پاي تو
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رفتم به پشت پنجره هاي بقيع و بعد
خواندم به اشک چشم زيارت به جاي تو

گويا هنوز مادر تو درد مي کِشد
در بستر است چشم به راه دواي تو
وقتي کِشي ز قبر تن آن دو را برون

باشيم کاش ما همه زير لَواي تو
اي شاد از ظهور تو بانوي بي نشان

ل عَلي ظُهُورکَ يا صاحبَ الزّمان عَجِّ

اي مظهر صفات خدا أيها العزيز!
بي تو چه عيدي و چه عزا؟!، أيها العزيز!

امسال نيز نيمة شعبان رسيد و رفت
مجلس تمام گشت، بيا أيها العزيز!

تو خود کريم هستي و از نسل ذوالکِرام
پُر کن دو دست خالي ما أيها العزيز!
يک نَظرَةً رَحيمَة بر اين قلب پر گناه
کافي ست با نگاه تو، يا أيها العزيز!
فرموده اند نيمة شعبان بگو: حسين
ما را ببر به کرب و بلا أيها العزيز!

يک روضه از اسارت زينب بيا بخوان
ل عَلي ظُهُورکَ يا صاحبَ الزّمان1 عَجِّ

1 . علي اصغر انصاريان
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آماده مي شوم غزلي را بنا كنم
در شور عشق، قافيه اي دست و پا كنم

باز از شرابِ دوست شدم مست و بي قرار
بايد كه پير ميكده ها را صدا كنم
ميخانه اي براي دلم جور كرده ام

تا رازِ سرخوشيِّ خودم بَر مَلا كنم
رازي كه گفتنش همه را مست مي كند
وقتش شده بگويم و خود را رها كنم

پس اهل ميكده! همه سر تا به پاي، گوش
تا خوب حقِّ مطلب خود را ادا كنم

مان از راه آمده قمرِ آخرالزَّ
مان يعني امام عصر، همان حيدرالزَّ

از راه آمده ست رسانَد پيام عشق
از راه آمده ست كه باشد امام عشق

ياايهاالعزيزِ دو دنياي من، سلام
گفتم سلام و اوست عليك السلام عشق
وقتش رسيده سوي كلامم خودت شوي

چون حرف با شما شده حُسن ختام عشق
هركس كه پاي بزم شما بود، زنده ماند
اي عشق بادوام، تويي با دوام عشق
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تا زنده ام گداي سرِ سفرة توأم
آري، اميرعشق تويي، من غلام عشق
اَلَحق كه شاه هستي و ارباب زاده اي
تو يوسفي ترين پسر خانواده اي

صاف و زلال، آينة ناب آسمان
تابيده است در شب مهتاب آسمان
تابيده است حضرت ماه چهارده

بر صفحة دوازده قاب آسمان
اين نور با تلألؤِ صاحب زماني اش
آرامشي است بر دل بي تاب آسمان

جبريل با ترانة عشق محمّدي
گويد خوش آمديد به ارباب آسمان

امشب براي عرض ارادت به مَقدَمش
نيكو نوشته اند روي باب آسمان

حق، نقشة عدو صفتان را بر آب كرد
تا حضرت امام زمان انقلاب كرد

اي چشم من به راه تو، أدرِك أسيُركَ
آدينه در پناه تو، أدرِك أسيُركَ
اي واژة جمال خدا جلوه گر شود

در قاب روي ماه تو، أدرِك أسيُركَ
صبح ظهور تو فرج عاشقان توست
خورشيد من پگاه تو، أدرِك أسيُركَ

اين قلب تيره، روشن و شفّاف مي شود
با گوشة نگاه تو، أدرِك أسيُركَ
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از دوري تو ثانيه هايم تباه شد
من عبد روسياه تو، أدرِك أسيُركَ
»دارد زمان آمدنت دير مي شود«

تقصير ماست اين همه تأخير مي شود

اي آخرين بهانة دنيا ظهور كن
اي آشناي غربت فردا ظهور كن

بايد كه چند روضه بخوانم براي تو
اي چشم تو خلاصة دريا ظهور كن

مي خوانم از حوادثِ آن كوچه هاي تنگ
آقا قسم به پهلوي زهرا ظهور كن

آتش، خيام، سيلي و غارت، چه گويمت؟
آقا به داغِ زينب كبرا ظهور كن

قرآن به روي نيزه و تفسيرها به خاك
آقا بيا به حقِّ بدن هاي چاك چاك1

1 . حميد رمي
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مثل شروع يک جريان در مسير رود
افتاد راه آخرمان در مسير رود
دارد خبر ز آمدني مي دهد نسيم

 لب بسته باش و باز بمان در مسير رود
با ناز مي رسد کسي آغاز مي شود

پايان غصه هاي جهان در مسير رود
از مأذنه همين که صداي اذان رسيد

شدت گرفت بغض زمان در مسير رود
اي آخرين بهار دل يخ زده ببين

با تو شکست پشت خزان در مسير رود
يک شهر تا به من برسي عاشقت شده است

اي سيب سرخ غلت زنان در مسير رود
نام تو را خدا چه قدر بي نشان نوشت

با دست خود به صفحه تقديرمان نوشت

از هول دام و دانه دلم چون کبوتر است
اين روزها دعاي فرج خواندني تر است

آقا بساط قتل مرا جور کرده اي
مژگان توست تير و دو ابروت خنجر است

با آن شمايلي که به ارباب رفته است
رويت هزار مرتبه از يوسفان سر است
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اصلا عجيب نيست قيامت به پا کني
اين کار دست گرمي اولاد حيدر است

وقتي قرار نيست که فردا ببينمت
جان دادنم براي تو امروز بهتر است

بوي مدينه مي رسد از انتظار تو
چشم انتظار آمدنت چشم مادر است
در چشم توست ساحل درياي کربلا
در دست توست پرچم سقاي کربلا

عادت به خاک پاي تو کرده جبينمان
برگرد بي تو غصه شده هم نشينمان
از کوچه هاي تنگ دل ما عبور کن

امشب ببار بر جگر آتشينمان
چشم انتظار آمدنت حلقه هاي چشم  

پا در رکاب کن که تو هستي نگينمان
با دست کفر يک شبه تحريم مي شويم  

آقا فقط بدون تو مانده همينمان
ما سرزمينمان متعلق به فاطمه است
بيمه شده به دست علي سرزمينمان

اي آخرين دليل نفسهاي آسمان
شد رازدار بغض گلو آمينمان
داريم از نيامدنت پير مي شويم

از جمعه ها بدون تو دلگير مي شويم

با رفتنت شروع شده ماجراي اشک
جاري شد از دو چشم ترم چشمه هاي اشک
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برگرد و جان بده به تن مردگان عشق  
لبخند هديه کن به زمين در ازاي اشک

دنبال ردپاي توام بسکه سالها
مانده به روي صورت من رد پاي اشک

دور از تو مانده ايم که نزديک غربتيم  
دور از توئيم خون جگر و مبتلاي اشک
از يک دل شکسته فقط آب مي خورند
هر جمعه با نيامدنت قطره هاي اشک

برگرد و با اذان علي اکبري خود
ما را ببر زيارت کرببلاي اشک
دارد هميشه اي گل زهرا نشان ما
شبهاي جمعه علقمه بوي تو را بيا1

1 . مسعود اصاني
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بخش پنجم
گلچين مجالس مداحان



فصل اول، ميلاد امام حسين
ترک01 شعر1  

تا نگاهش کشيد دريا را را  دلهييا  خريد  که  دلبري 
و زمين داشت ميل بالا را آسمان داشت ميل عطر زمين 
را فردا  شييفاي  بگيرد  تا  پر پرواز من شکست امروز 
را زهرا  طفييل  قنداق  پر  فطرسييانه دخيييل مي گيييرم 
سييهم ديوانگييي دنيييا را کودکييي آمييده رقييم بزنييد 
را ليلا  ديد  که  مثل مجنون  عقلم از اختيار سيياقط شييد 
آباد حسين  بگو  نه  آسمان  مي رود تا به آسمييان فرييياد 

روشني آمده سحر شده است شب تاريک دربه در شده است 
جمع ما هر دو يک نفر شده است گفته پيغمبر از حسينم من 
مرتضي باز هم پدر شده است مي خندد  مادرانه  فاطمه 
آتش شوق شعله ور شده است با بغل کردن حسين خودش 
بين خانه حسين تر شده است مي بوسد  چقدر  را  او  لب 
دومين طفل هم پسر شده است کوري چشم مردمان حسود 
در مدينه نزول عشق ببين بوي کرببييلا گرفتييه زمييين 

1 . بانواي: حاج محمود کريمي



از همان کودکي تويي يارم گرفتارم  تو  زلف  به سيير 
بدهکارم تييو  تيغ  دم  بييه  تا زماني که سر به تن مانده 
و به سوداي تو سري دارم به هواي تو مي پرم امشييب 
تيغ بسپارم به  تا سرم را  منتظر مانده ام اشيياره کني 
ساليانيست اين شده کارم من يکي از رعيتييان تييوام 
در فراق تو اشک مي بارم که براي تو سييينه زن باشييم 
مني نييگاه  بيياراني  فصييل  تو حسيييني و تکيه گاه مني 

به تو وابسته شد گداي تو شد دل من تا که مبتلاي تو شد 
به خدا خرج کربلاي تو شد هرچه در چنته داشت نوکر تو 
ابر چشمان من براي تو شد مادرت گريه کن صدايم کرد 
خانه درگير ماجراي تو شد آمدي خانه شد حسييينيه 
صحبت از درد و غصه هاي تو شد بوي گودال خانه را پر کرد 
غم انگشتر و عباي تو شد از همان روز قاتل مييادر 
بين گودال دست و پا زدني1 قسمت اين شد بدون پيرهني 

1 . مسعود اصاني
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ترک 02 شعر1  
باز امشب اختران از دور سوسو مي کنند
گرد ماه از آسمان سوي زمين رو مي کنند

اهل بالا هلهله با ذکر يا هو مي کنند
با نثار گل فضا را باغ مينو مي کنند
آي مردم پادشاه دولت عشق آمده

عاشقان تبريک امشب حضرت عشق آمده

با صداي خوش سرود عشق را آواز کن
لحظه اي را با پر و بال خيال اعجاز کن

از همين جا تا مدينه يک نفس پرواز کن
چتر خود در کوچه هاي آل هاشم باز کن

از همان جا نور مي تابد به قلب عالمين
اين همه نور از کجا مي تابد از نور حسين

آري امشب درب هاي نعمت حق وا شده
غرق اقيانوسي از نور خدا دنيا شده
خاتم پيغمبران مسرور سر تا پا شده
حضرت صديقه مادر مرتضي بابا شده

دلبر و دلدار بي همتاي دلها آمده
هياتي ها حضرت ارباب دنيا آمده

1 . بانواي: حاج احمد واعظي
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اين حسين است آن که مي خوانند سرها سرورش
اين حسين است آن که مي گويند دلها دلبرش

اين حسين است آن که مي گويند از گل بهترش
اين حسين است آن که مي گردد فلک دور سرش

اين بُود سرچشمه دريايي از آب حيات
ناخداي عشق سکان دار کشتي نجات

گويي از اول حساب او حساب ديگري است
در گل کرببلاي او گلاب ديگري است
نور او در آسمان از آفتاب ديگري است
در وجود نهضت او انقلاب ديگري است
الغرض خلقت حساب ويژه دارد با حسين

مي زند نبض دل عالم به ذکر يا حسين
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ترک03 شعر  1  
پسر فاطمه  اي دسته  گل سرخ محمد

 همة هستي احمد ولي خالق سرمد
به تو پيوسته سلامم به تو هر لحظه درودم  

 که تويي دار و ندارم که تويي بود و نبودم
رخ تو آينه غيب و شهودم  تو قيامم تو قعودم  

 تو رکوعم  تو سجودم  به فداي تو سراپاي وجودم
تو همه هستي مايي  تو امام شهدايي  تو مصباح هدايي  

 تو رکوعي تو صلاتي تو کشتي نجاتي
تو تمام حسناتي  تو دعا تو صلواتي 

تو همان خون خدايي  تو يم جود سخايي  تو دوايي تو شفايي 
به خداوند دو عالم که تو هم قبله و هم قبله نمايي  

تو شه کرببلايي
چه بگويم تو حسيني که نبي گفت منم از تو  

 تو از مني اي بوسه گه ختم رسالت
همه اعضات سر و صورت و چشم و لب و اندام

سراپاي تو از بوسه ختم رسل انداخته گل
او که به هر عضو تو ديده ز ازل زخمِ بسي نيزه و شمشير جفا را

منم و کعبه کويت  منم و قبله رويت  
منم و جام و سبويت  چه بخواهي چه نخواهي نروم از سر کويت

همه شب ريخته از ديده من خون گلويت  

1 . بانواي:حاج حسين سازور
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 بپسندي نپسندي به کسي کار ندارم
تو گواهي که به غير از تو دگر يار ندارم 
که تو را دارم و بيم  از شرر نار ندارم

چه کنم عاشق و مجنون تو هستم  به خدا دل به تو بستم 
سر راه تو نشستم

تو به من چهره گشودي که خدا را بپرستم
به خدا پيش تر از آمدنم سلسله عشق تو مي بود به دستم

نه تو آني که مرا لحظه اي از خويش براني
نه من آنم که شوم دور ز درگاه تو آني

ز همان لحظه که من چشم گشودم
به تو سوگند ندانسته گرفتار تو بودم

چه ولادت چه به طفلي چه جواني چه به پيري  
چه دم مرگ تو را داشتم و دارم و غير از تو ندارم
نکند روز قيامت ز نظر دور نمايي من افتاده ز پارا
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ترک 04 شعر1 
الا ملائکه الله انس و جان تبريک
تمام خلق زمين اهل آسمان تبريک

پيمبران خدا عيدتان مبارکباد
ولي امر خدا صاحب الزمان تبريک

ولادت پسر فاطمه امام حسين
به ذات پاک خداوند لا مکان تبريک
خبر دهيد به عالم که عيد عيد خداست

ادب کنيد که ميلاد سيدالشهداست

خدا به حضرت زهرا پسر عطا کرده
بگو به عالم خلقت پدر عطا کرده
براي عفو گنهکارها به پيغمبر
قوي ترين سند معتبر عطا کرده
شکفته لاله لبخند بر لب احمد

خدا به نخل اميدش ثمر عطا کرده
جمال غيب خداوند ديده شد امشب
فروغ نامتناهي دميده شد امشب

زند رسول خدا بوسه بر لب و دهنش
نه بر لب و دهنش بلکه عضو عضو تنش

1 . بانواي: حاج احمد نيکبختيان
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درود نور به نور جمال زيبايش
سلام روح به آيات مصحف بدنش

به جاي جامه درد قلب خويش را يوسف
اگر به مصر برد باد بوي پيرهنش

مسيح تشنه لبهاي روح پرور اوست
تمام جان محمد درون پيکر اوست

تمام عالم خلقت يم کرامت اوست
و پاي مکتب توحيد در امامت اوست

مرا ز روز قيامت کسي نترساند
قيامتي که خدا گفته عکس قامت اوست
به شيعيان علي مي خورم قسم صد بار  

که درس شيعه همان درس استقامت اوست
اگرچه گريه ما در شب شهادت اوست
شب شهادت او هم شب ولادت اوست
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ترک05 شعر1
به کسي کار ندارم که بهشتم ليلي است
بت بتخانه و رهبان کهشتم ليلي است

خاک من خاک جنون است سرشتم ليلي است
هرچه در مکتب استاد نوشتم ليلي است

جز به اين نام ندارد قلم من ميلي
دفترم پر شده از ليلي ليلي ليلي 

مي نويسم ليلي تا که بخوانيم حسين
تا جنون را به نهايت برسانيم حسين
آن که بي او نفسي هم نتوانيم حسين

وقت يک ذکر همه هم ضربانيم حسين
نفس رفته ما وقف حسين بن علي است

دل بشکسته ما وقف حسين بن علي است

لبم از هرچه به جز نام امامم خاموش
 آتش عشق نشد يک دم از اين دم خاموش
گرچه يک لحظه نبودست به عالم خاموش
 از قدومش شده يک روز جهنم خاموش
در امالي خودش شيخ صدوق آورده است
شب ميلاد حسين آتش دوزخ سرد است

1 . بانواي: حاج محمدرضا طاهري
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تا که او آمده از رونقِ ماه افتاده
دل من در پي يک نيم نگاه افتاده

رفته ام بادل در بحر گناه افتاده
پاي کشتي نجاتي که به راه افتاده

کشتي آرزوي نه فلک آمد امشب
همه گفتند که کوه نمک آمد امشب

آنکه نامش شده بر چوبه دل کنده حسين
بذر عشقش همه جا هست پراکنده حسين
علت غايي هر گريه و هر خنده حسين
 اولين بار خدا گفت به يک بنده حسين
روي دستان علي روي قمر ديدني است

بابي انت و امي پدر ديدني است

در پناهش همه هستند مهيمن ها هم
متوسل به نگاهش شده ضامن ها هم

نه فقط عالم رباني کاهن ها هم
وقت آنست که گويند موذن ها هم

وقت شرعي اذان بر سر گلدسته ماه
اشهد انَّ حسين بن علي ثارالله

عشق کشتي نجاتم شده با نام حسين
اشک من آب حياتم شده با نام حسين

انتهاي صلواتم شده با نام حسين
سيئاتم حسناتم شده با نام حسين

کيميا هم نکند آنچه که با خاکم کرد
نام او برده نبرده نفسش پاکم کرد
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يک نفر نيست بگويد که در عالم آمد
چه بساطي است که در جشن فراهم آمد

شب ميلاد چرا بوي محرم آمد
باز هم روضه گودال به يادم آمد

خواهري داد زند پيرهنش را نبريد
مادرم آمده اينجا بدنش را نبريد

وقتي پيغمبر آمد، ديد دخترش داخل حجره اسللت کسي هم 
نيست، اما داره با کسي حرف مي زنه، سوال کرد سببش چيه؟ 
عرضه داشت يارسول الله: طفلي که در رحم دارم با من حرف 
مي زنه، پيغمبر تبسللم کرد فرمود: خودت هم همينطور بودي، 
در رحم مادر، مادرُ دلداري مي دادي؛ عرضه داشللت يا رسللول 
الله امللا اين بچه با من فرق داره، چند روزه داره يک حرفهايي 
مي زنه، جگرمُ آتيش زده، گاهي مي گه: وا اماه انا المظلوم! گاهي 
صدا مي زنه وا اماه انا الغريب! بابام امروز حرفش عوض شده، با 
هر روز فرق داره، مي گه: وا اماه انا العطشللان!...  جبرئيل نازل 
شللد، روضه رو خواند، پيغمبر فرمود: دخترم قصه اينه، طفلي 
که تو رحم داري اسمش حسينه، يک روزي با لب تشنه کربا 
مي کشنش، گريه فاطمه بيشتر شد، چند تا سوال کرد، گفت 
بابا اون روزي که داري مي گي کربا تو هستي پسرمُ ياري کني؟ 
گفت نه! باباش هست؟ نه! من هستم ؟ داداش حسنش چي؟ 
گفت: نه عزيز دلم، گفت پس کي مي خواد پسرمُ ياري کنه؟ دو 
تا حرف زد، اول گفت: خدا يللک خواهر مهربوني بهش مي ده 
اسمش زينبه، سايه به سايه دنبال حسينه، تو گودال هم حسين 
امر کرد زينب بره، ابي عبدالله فرمود برو خواهرم،  برگشللت تو 
خيمه لحظاتي بعد  ديد داره زمين کربا مي لرزه، اومد خدمت 
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زين العابدين، چه خبر شده؟ فرمود: عمه جان، پرده خيمه رو 
کنار بزن مي بيني، نگاه کرد وسط ميدان: سري به نيزه بلند است 

در برابر زينب...
پيغمبر نويد داد، ديد هر کاري مي کنه داره گريه مي کنه، فرمود 
دخترم يک روزي مي آد دوستان ما دور هم حلقه مي زنند، برا 
غريبي حسينت اشک مي ريزند، يک وقت ديدند گريه اش مبدل 
به خنده شد، عرضه داشت يا رسللول الله: منم قول مي دم به 
گريه کن حسللين: روز قيامت مي گردم تو صف محشر، يک به 
يکشونُ پيدا مي کنم، تا آنها وارد بهشت نشن من وارد نمي شم...
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ترک06 شعر 1
زد در  را  دارالولايييه  در  دلم امشييب به آسمان پر زد 
زد پرپر  مدينه  بهشييت  در  مثل فطرس پري گرفت از شوق 
زد کوثر  زلال  بر  خود  لب  نيييا  د تعلييق  ييير  کو ز  ا
پيير قنداق عشييق حيدر زد شد سراپا دخيل و خود را بر 
باد نوگلييت مبييارک  قييدم  آبيياد  اسييدالله خانييه ات 

بدنم و  تيين  در  عشييق  لرزه  مي طراود ترانه از سييخنم 
و حسنم راه حسينم  خاک  ذره اي در هواي عشييق علي 
پيش پاي نگار گفتمش که منم گفت ساقي که کيست جان در کف 
کفنم از  حسييين  يا  مي دمد  بعييد مرگييم بيييا دمييي بنگيير 
ثييارالله عليييک  السييلام  ثييارالله  لديييک  قلييبي  انَّ 

آمد مرتضييي  پهلييوي  روح  عشييق پيغمييبر خييدا آمييد 
آمييد نسييا  سيييد  پسيير  گوهيير بحيير حيييدر کييرار 
آمد کبريا  عرش  در  شييور  آمييد و بييا نييگاه چشييمانش 
آمد از خييدا  گوييييا وحي  جبرئيييل آمييده ز عييرش برييين 
آفرين آفرين حسين است اين2 اين  يا نبي روح عالمين است 

1 . بانواي: کربايي محمد فراهاني
2 . وقللتي امللام انس و جان ابي عبدالله به دنيا آمد، رسللول خللدا بغلش کرد، 
اذان و اقاملله گفللت، مولا علي جلو آمد: يا رسللول الله چلله نامي براي طفل 
من مي گذاريد؟ آقا فرمودند: من از خدا پيشللي نمي گيرم، هرچه خدا بفرمايد، 
ام« خداي  جبرئيل نازل شللد، صدا زد يا رسول الله »العلي الاعلي يُقرِئُکَ السَّ
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مادرش را به من شفيقه کند کاش دل را غمش غريقه کند 
حق به دلداه اش رهيقه کند کاش يک جرعه اي ز آب فرات 
روز محشيير خدا وثيقه کند کاش اين اشکهاي چشم مرا 
کند عقيقه  مرا  پايش  پيش  يييا پيمبر يييه يميين مقييدم او 
من حسييينم  قربيياني  عبييد  گر شييوم کشييته زير دينم من 

گوشه شييش  براي  بي قرارم  دارم امشب هواي شش گوشه 
به صفاي صفاي شش گوشه به خدا هيچ جاي دنيا نيست 
بپذيرم به جاي شش گوشه من چگونه بهشييت دنيا را 
غصه روضه هاي شش گوشه مي کشييد عاقبت مييرا آقييا 
پاي شش گوشه1 پايين  داغ  زده آتش بييه زخم هيياي دلم 

حب الحسين رشته تحصيلي شماست
دانش سراي عشق و جنون شهر کربلاست

در رشته حسين شناسي موفقيد

عالي اعلي سللامت مي رساند، فرمود: يا رسللول الله »سَمِّ ابنک هذا باسم ابن 
هارون علي منک هارون من موسي«  جايگاه علي کنار تو مثل جايگاه هارون 
براي موسللي ست، اسللم فرزند هارونُ رو اين اولاد علي بگذار  عرضه داشت 
شللبير؟ رسللول خدا فرمود: شللبير به زبان عبريه، به زبان عربي بگو چه نامي 
بللرا اين نوزاد من اسللت؟ صدا زد خدا مي فرمايد نللام اين طفل آبروي عالمين 
است، مايه شللور نشئطين است، اين اولاد علي عالي اعا، ولي والي والا، قائد 
غرّ محجّلين، يعسللوب الدين، امام المومنين، اسدالله الغالب، علي بن بيطالب، نام 
اولادش حسللين است. نامشُ حسين گذاشتند که تمام خوبي ها در نام اين پسر 

فاطمه است.
1 . اسماءمي گه ديدم قنداقه رو رسللول خدا بغللل کرده، هي ميگه يا اباعبدالله 
« يعني عزيز دلم برا من سخته، بابا هي گريه مي کنه، گفتم يا رسول  »عزيزٌ عليَّ
الله موقللع ولادت چرا گريه مي کني؟ فرمود اسماء اين طفلُ امت من مي کشلله، 
رسول خدا فرمود: اسماء من به تو گفتم اما تو اين مطلبُ به فاطمه نگو. دخترم 

طاقت نداره بشنوه...
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موضوع بحث سينه زدن پاي روضه هاست
تا روز حشر مدرکتان را نمي دهند
برگ قبولي همه در پوشه خداست
پايين کارنامه هر کس نوشته است
اين مهر سرخ شهنشاه کربلاست
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ترک07 سرود

هو الکريم سييائلُکم يُجيبُني
حب الحسييين حب الحسييين اجنَّني

دردي و درمان حسين اي روح ايمان حسييين 
اي بهتر از جان حسين حسين  قرآن  تمام   

سفينه النجاتي و قبله دل به سوي تو
يه عمريه مُحرِم عشق شدم به سوي کوي تو

دلربييا و  دلييبر  اي  هييم مييروه اي هييم صفييا 
بييبر مييا رو کربييلا بييه جييان عبيياس آقييا 

هميشه دل پر مي زنه به سوي بين الحرمين
ذکر تپش هاي دلم هر لحظه و هر دم حسين
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ترک08 سرود

امشب عاشقا ليلا اومده افتخار حق زيبا اومده
امشب سحر دلها اومده عين و شين و قاف دنيا اومده
سرور اومده دلبر اومده انگار دوباره حيدر اومده

آفتاب اومده مهتاب اومده تربت بياريد ارباب اومده
امشب گره ها واشد کشتي به دريا شد

فطرس رو ديدم مي گفت کرببلا امضا شد
دلدار منه حسين   سالار منه حسين    غمخوار منه حسين

من نوکر و اربابم کس و کار منه حسين
دنياي منه حسين  عقباي منه حسين  روياي منه  

ديروز و امروز و فرادي منه حسين
ارباب هواييم کن  کرببلاييم کن

امشب آسمون با صفا شده از حضرت عشق رونما شده
امشب تو فلک رفت و آمده چون باب الحسين افتتاح شده

دل طلا شده بي هوا شده هياتهاي شهر کربلا شده
شب اول شينه مخصوص حسينه جشن تولد بين الحرمينه

شاه و اميره   دستم مي گيره   آقام دليره
هرکي که حسيني نيست بهتره بميره

عيوالله داره   وجه الله داره   عين الله داره
به به آقامُ  عشقه ماشاالله داره
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ارباب هواييم کن کرببلاييم کن

امشب زائرا آروم ندارند کربلاييا تا صبح بيدارند
امشب شلوغه بين الحرمين کوچه مي زنند پرچم مي آرند
امشب تو حرم هي قدم قدم تکبير مي کشند مي آرند علم

زمزمه مي آد همهمه مي آد نيمه هاي شب فاطمه مي آد
هر دم مي خونند محکم مي خونند   

خادما مي گند عاشقا مي گند زائرا مي گند
ارباب هواييم کن  کرببلاييم کن
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ترک09 سرود1
سر در بهشت نوشته يا حسين

ذکر امشب همه دلا حسين
پر زده دلم ز سينه تا حسين   قلب عاشقم بهشته با حسين
ذکر قلب خسته يا حسين  با دل شکسته يا حسين   

بر لبم نشسته يا حسين
ثارالله مرغ قلب عاشقم نشسته روي بام تو

به عشق نام تو  منم غلام تو
آرزومه تا بذارم اين سرُ به پاي تو

شدم گداي تو   منم فداي تو
ثارالله آقام آقام آقام آقام حسين
امشب عالمين بهشت عاشقاست

سينه سپهر صحيفه ولاست
شور عاشقي ميون دل به پاست

قبله دلم ضريح کربلاست
کعبه دل همه حسين  شور عشق عالمه حسين

نور چشم فاطمه حسين
من و پناه تو  ثارالله تو امير و من اسير گوشه نگاه تو 

سرم به راه تو
دل هميشه مبتلاي جلوه عطاي تو  

من و سخاي تو    من و وفاي تو

1 . بانواي: حاج احمدنيکبختيان
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ثارالله آقام آقام آقام آقام حسين
حاصلم تموم  شده  تو  عشق  دلم  بهاريييه  تييو  نييگاه  با 
با تو حل شده تموم مشکلم بهشييت محفلييم  تو  نام  ذکر 

عشق و آرزوي من حسين
رنگ و آبروي من حسين  نيت وضوي من حسين
ثارالله عرش حق شد از طلوع جلوه تو غرق نور

ز شوق اين حضور    گرفته دل سرور
اي دخيل زلف تو همه دلاي عالمين

همه به شور و شين   به ذکر يا حسين
ثارالله آقام آقام آقام آقام حسين
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ترک10 سرود1
چشمامُ مي بندم تا تودلداري   خستم از اين همه روزاي تکراري

تو شباي سختي تنها تو دلداري  
اربابم دريابم

کربلاروياي شيرين شبهامه   کربلا هم عشق و هم دين و دنيامه
کربلا مي خونم  پاي تو ميمونم  همه هستيمُ من به تو مديونم

يا اباعبدالله
آسمون چشمامون خيس بارونه   
خوش به حال اونکه علقمه مهمونه

دوباره مي رم دم يه سقاخونه
يا اباالفضل

همه دنيا انگاري روبروشه   وقتي رقيه روي دوش عموشه
کربلا کي مي رم   بهترين تقديرم   اينه که علقمه پيش تو بميرم

سيدي اباالفضل
پرورده دست مولايي اباالفضل سومين پسر زهرايي اباالفضل 

پهلوون پهلوونايي اباالفضل
يا اباالفضل

ماه آسمونا و شاه زميني   تو نمک سفره ام البنيني
مست علمدارم   عشق حرم دارم   

به خدا مثل اربابم دوست دارم

1 . بانواي:حاج عبدالرضا هالي
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ترک11 سرود1
چراغوني کنيد خيابونا رو   آب و جارو کنيد صحن دلا رو
بهترين شب عشاق الحسينه   ببوسيد دست پيرغلام ها رو

غمُ غربال کن شاديُ دنبال کن
بگو يا حسين و فاطمه رو خوشحال کن
يا حسين يا ثارالله يا وجيها عندالله 

نوکرا شب شب شور و شينه   دلم امشب تو بين الحرمينه
نصف قلبم شده وقف اباالفضل   نصف قلبم گرفتار حسينه

غصه کمياب شد قند تو دلم آب شد   
حال و روزم خوشه چون شب ارباب شد

يا حسين يا ثارالله يا وجيها عندالله
بهترين گل، گل ام البنينه   چون برا رهبرش عزيز تزينه

هرکي ادعاي نوکري داره   بره تو علقمه دوره ببينه
شب ميلاده يار سر به سر غم نذار
جون هرچي مرده دستاتو بالا بيار

يا حسين يا ثارالله يا وجيها عندالله
کوري چشم حضار سقيفه   بساط محفل شادي رديفه

يه چيزي کم داره حيفه نگيري   لعن بر سعود و آل خليفه
خدا وهابي رو الهي لعنت کنه   

بعد از اون دسته جمع مدينه قسمت کنه
يا حسين يا ثارالله يا وجيها عندالله

1 . بانواي: محمدحسين حداديان
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ترک12 سرود1
همه جا همه وقت مي خونيم يا حسين
تا خدا بده عمر مي مونيم با حسين

با حسين مستم با حسين شادم
با حسين هر شب تار من مث روزه

با حسين خوبم با حسين ماهم
با حسين جام تو دل فاطمه محفوظه

غلامتم ارباب
سايه کرم اين خونه است رو سرم

آرزوم همينه بميرم تو حرم
تو حرم دريا تو حرم خورشيد

تو حرم سيب بهشتي چه فراوونه
تو حرم اعجاز تو حرم پرواز
تو حرم ديدن انبيا چه آسونه

غلامتم ارباب
آخرش مي گيرم من ازت کربلا نديدم تو عالم خوبتر از تو آقا 
کربلا مرکز فرماندهي دنياست کربلا عشييقه  نوره  کربييلا 
کربلا مي خونه عشيره زهراست فردوس  کربلا  جنت  کربلا 

غلامتم ارباب

1 . بانواي: حاج حسين سازور
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ترک13 سرود1 
نور چشمان زهرا  اي همه هست حيدر گل سرمست حيدر 

عصاي دست حيدر
دلم پيشت گيره  آروم نمي گيره نوکر اگه اربابشُ نبينه مي ميره

مهتاب من ارباب من يا حسين مولا
اي همه دلخوشيم  به خدا مي کشيم
منُ دنبال خودت  به کجا مي کشيم
اي گوهر نابم  صاحب و اربابم
عمريه که به عشق گنبد تو بي تابم
سالار من دلدار من يا حسين مولا
شده ام مست ولي   از شراب ازلي
ضربان قلب من   يا حسين بن علي
دل شده آوارت  اسير و بيچارت
بال ملائک شده سايبون گهوارت
ماه منير نعم الامير يا حسين مولا

1 . بانواي: حاج مهدي سلحشور
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ترک14 سرود1 
عشق دلاي بي تاب اومد  تو شب تيره مهتاب اومد
قبله قلب احباب اومد  بيايد گداها ارباب اومد

ارباب همه مادر زادي ديوونتيم ارباب ما گداهاي در خونتيم 
ارباب سالاري آقايي دلبند زهرايي

اومدي و عاشقي پا گرفت  زير سايت آسمون جا گرفت
برا نوکري درگاه تو خدا از انبيا امضا گرفت

يا اباعبدالله الحسين
منشور خط يک رنگ ماست عاشورا اصل فرهنگ ماست 

دشمن رهبر تو چنگ ماست تا زنده ايم اين آهنگ ماست 
لبيک يا قتيل العبرات يا حسين  لبيک مالک اشتر پير خمين

لبيک ثارالله يا مولا سيدالشهدا
ما همه مور و سليمان تويي   همه منظور قرآن تويي

 از اين آب و خاک گرفتي عرووس دوماد کشور ايران تويي
يا اباعبدالله الحسين 

1 . بانواي: حاج حسين سازور
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ترک15 سرود1 
آي همه عالم شب حسينه

خوش به حال اون که تو بين الحرمينه
به خدا مست مستم  مي کوثر به دستم

 چي مي خوام بهتر از اين  سر سفرت نشستم
اونور دنيا هم باشه کربلا

به عشق ديدنش ميام به والله
اباعبدالله يا ثارالله

خدا بيامرزه تموم نوکراتو هرچي که دارم آقا برا تو 
واسه عشقت مي ميرم  دامنت رو مي گيرم

به خدا تو بهشتم تو نباشي نميرم
هيچکي رو دستت نيومد تو مردي

دستمونُ گرفتي ول نکردي
اباعبدالله يا ثارالله

خيره شدم باز به پرچم تو
کاشکي که زودتر برسه محرم تو

نمکت رو که خوردم همش اسمت رو بردم
خودمُ از جووني به جوونت سپردم

آسمونُ ديدم که مهتابشي
قربون هر کي که تو اربابشي

اباعبدالله يا ثارالله

1 . بانواي: حاج محمدرضا طاهري
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ترک16 سرود1 
اگه عاشق شدي دلتُ بزن به دريا

اگه مجنون شدي سرتُ بذار به صحرا
هرجوري شد امشب برو يه سفر مدينه
ببين آقاتُ که خوابيده رو دست زهرا

خداي عشق و عاشقي هامون اومد
قيامت محشر دنيامون اومد   پاشيد ديوونه ها که ليلامون اومد  

 آقامون اومد
خونه همه ما حرم حسينه   سر ما همه زير قدم حسينه

من بنده ام آقامه حسين   تا زنده ام آقامه حسين
آقامه حسين  مولامه حسين

کوچه هاي شهر مدينه منور شده
شب شور و مستي شب مي و ساغر شده

علي باز پدر شد فاطمه مادر شده
حسن بن علي صاحب برادر شده

کشکول عاشق شده پر از توشه   هرکسي کربلايي در خروشه
بار سفر مي بنده امشب مدهوشه   پاي شش گوشه

سر ما همه زير قدم حسينه خونه همه ما حرم حسينه 
ميونه اسمت روي اين لبم اي سوگند هر روز و شبم 

آقامه حسين  مولامه حسين

1 . بانواي: حاج سيدمهدي ميرداماد
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ترک17 سرود1
مصداق قرآن پيمبر آمد ميلاد ثارالله اکبر آمييد 
حجت داور خوش آمد جان پيغمبر خوش آمييد 
سيد و سرور خوش آمد را  حق  راه  کشتگان 

يا حسين عيدت مبارک
خورشيد تابان سعادت آمد ميلاد ايثار و شهادت آمد 
رهبر خون و قيام است اين شهيدان را امام است 
بي ولاي او حرام است عشق و ايمان و شييهادت 

يا حسين عيدت مبارک
يا حيدر حيدر چشم تو روشن پيغمبر پيغمبر چشم تو روشن 
داري بغييل ريحانه  در  جيياني و جانانييه داري 
بغييل دردانه داري در  اي يم فرزنييد و کرامييت 

يا حسين عيدت مبارک
منجي انسانها شمس ولايت اي ماه تابان چرخ هدايت 
عالميييني چييراغ  تييو  تييو علييي را نييور عيييني 
تو حسيني تو حسيييني  تييو تمييام هسييت احمييد 

يا حسين عيدت مبارک

1 . بانواي: حاج سيدمهدي ميرداماد
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ترک 18 سرود1
ديوونت به والله هستم تا هميشه

من نوکر تو ارباب بهتر از اين نمي شه
با کرببلا گل از گل دنيا شکفته

اسم يا حسين از رو زبونم نمي افته
کربلاتُ عشقه   زائراتُ عشقه

چايي ريز و کفش جفت کن هياتاتُ عشقه
حسين اربابم

باز امشب چه مستم از اين بوي سيبت
عشقُ  ياد گرفتم از جون و حبيبت

با دست خودش نوشته اين جمله رو سقا
شيش گوشه تو شيش گوشه بهشته آقا
واي حرم چه دوره    اين دلا صبوره
با امام رضا کرببلامون ديگه جوره

حسين اربابم

1 . بانواي: حاج سيدمهدي ميرداماد
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ترک19 سرود1 
مستم و مستي شده بهونه  تو اين دوره زمونه  حالمُ کي مي دونه
مستم و ديگه دل ديوونه  حس مي کنم ميونه  زمين و آسمونه

دل خرابه مي نابه يکي منُ ببينه
صورت يار داره انگار تو پياله مي شينه

شور پريدن دوباره سر مي گيره
وقتي که فطرس دوباره پر مي گيره  مي خونه

ترانه هميشه روي لب عاشقا حسين  
مي خري مي بري يه سحري دلُ تا کجا حسين

داره دلاي ما هواي شباي کربلا حسين
حسين ارباب من

غم نخور پاشو حالمُ درياب  واسه دلاي بي تاب  ديگه رسيده 
ارباب

شب شد و به زير نور مهتاب  
چه زيبا رفته در خواب  پسر ابوتراب

همه اهل آسمونا به دور و بر حسين
حلقه بستند واسه شوق طواف سر حسين

وقتي که اشک مادرش نم نم افتاد  شوري دوباره به دل عالم افتاد 
رو گونه

مي پيچه صداي لالايي حالا تو خونه علي
وقتي که امشبم مهمون خدا تو خونه علي

1 . بانواي: حاج سيدمجيد بني فاطمه
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هرکسي که اومد شد حاجت روا تو خونه علي
حسين ارباب من

با ملک باز اين دل در به در
تا مي گيره بال و پر   زودي مي شه هم سفر

اي صبا هرجا مي ري تا سحر  منُ با اين چشم تر
بيا با خودت ببر

تو اين شبها دل عاشق زير رحمت خداست
به خدا اين بي قراري بازم نعمت خداست

پاشو دوباره کوله بارت رو بردار
خوبه يه سر هم بزنيم به  علمدار   مستونه

به اذن ساقي همه مستي اين شباي ما   شور عشق اباالفضلُ 
نوشته خدا به پاي ما

آخرم به دست خودش امضاي کرببلاي ما
حسين ارباب من
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 ترک 20شور

امشب دل تنگم زده پر تا حرم تو
چشمم بُود ارباب به عطا و کرم تو

از عشقت زنده ام  در قلبم کنده ام  در راهت بنده ام ثارالله
شاهنشاه جليل  ارباب بي بديل  مولانا الدخيل ثارالله
ثارالله يا حسين بن علي  وجه الله يا حسين بن علي

مجنون شده قلبم به هواي کوي ارباب
حسرت به غلامت مي برم من منُ درياب

عشقت توي سرم  عمريه نوکرم  راهيم کن تا حرم ثارالله
حسيني مذهبم  در تاب و درتبم  مديون زينبم ثارالله
ثارالله يا حسين بن علي  وجه الله يا حسين بن علي
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ترک21 شور

عکس ضريح تو مي آد همه شب در خوابم
به شوق کربلاي تو به خدا بي تابم

امشب دل ديوونه تا صبح مي خونه حسين يا مولا  
 آقا جوونيم فدات ببر کربلا حسين يا مولا

ببين از عشق بي حدت بي تابم  آقاي مهربون منُ دريابم
من غلامم فقط تويي اربابم

فطرس دلُ شيدا کن پرت رو واکن که اومد ارباب 
  امشب مي خنده حيدر کنار مادر که اومد ارباب
نور زهرا از آسمون تابيده  شب ميلاد حضرت خورشيده 

بوي سيب توي کربلا پيچيده
آقا به تو دلدام نبر از يادم اباعبدالله 
اهل حسين آبادم بُود فريادم اباعبدالله

تربت کربلا بريز رو دستمپکه  به نخ پرچم حرم دل بستم 
بازم مست مست مست مستم

من عبد حسين بن علي هستم و مستم  
تا عشق حسين هست منم هستم و هستم

ذکر تو زينت هر مومن   برده جنتُ آقا زير دين
 مي ريزه رحمت حق آقا   هر جايي که باشه نام حسين
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از عشق کربلات مي خونم تا زندم نوکرت مي مونم 
يک وقت آرزو به دل نمونم  آقا جون دعوتم کن تا من 

از زير عشقت آقا مي جوشه   با ياد تربت و شش گوشه 
وقتي که ذکر تو رو مي گيره نوکرت بال و پر مي گيره 

خاک ما تربت کربلاست   پرچمت توي عالم بالاست 
به امضاي مادر تو زهراست   دعوت نامه همه نوکرها 
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ترک22 شور1  
چشمه چشمه دل زلال   لحظه لحظه خواب و خيال

اومد شب وصال   خونم شده حلال
دل اسيري مياره دل سر موي ياره اين کار عشقه
دل ديوونگي داره دل خونه نگاره اين کار عشقه

وقتي که مي گفتم ذکر قالوا بلي
تو قلبم جاري شد عشق خون خدا

حسين يا ثارالله
نغمه نغمه شور حجاز   سجده سجده سوز و گداز

وقت راز و نياز   فطرس مي خونه باز
شب شب شفاعته شب شب عنايته تو آبرومي
شب  شب زيارته شب شب  عنايته تو آرزومي

باز امشب مي شينم پاي علم تو بال و پر مي گيرم سمت حرم تو 
حسين يا ثارالله

عالم عالم گداي تو   دسته دسته به پاي تو
آقا براي تو   مي شن فداي تو

از  نگاه  تو  آقا از  پناه تو  آقا  دل شده لايق
با دعاي تو آقا با عطاي تو آقا من شدم عاشق

شش گوشت قبله قلب شاه و فقير
ارباب با وفا دست منُ بگير

حسين يا ثارالله

1 . بانواي: حاج سيدمجيد بني فاطمه
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ترک23 شور1
يه حس عاشقونه داره ته دل من مي خونه امشب شب جنونه
يه حس عاشقونه داره منُ به تو مي رسونه امشب شب جنونه

بازم هواي عشقه قلبم براي عشقه
عالم همه مي دونند آقا خداي عشقه

   امشب با تو خدايي مي شم   مرغ ايوون طلايي مي شم 
حتما کرببلايي مي شم

ثارالله ثارالله ابي عبدالله
دلم رو دست دريا بده عشق مني عشق دلها  عشق علي و زهرا

به عشق بي بي زهرا بد ه برات زيارت ما باشم حرم آقا
ذکرت دم مسيحا شور دلاي شيدا  
هستم هميشه مجنون وقتي تو باشي ليلا

پاي عشق شما مي ميرم
توي کرببلا مي ميرم  پاي ايوون طلا مي ميرم

ثارالله ثارالله ابي عبدالله
خيلي باز ستاره داره مي باره حرم دوباره به به چه حالي داره
دلي که بي قراره داره منُ سر شوق مياره به به چه حالي داره

اين دل حرمتونه اين از کرمتونه  
شکر خدا که قلبم زير علمتونه  

قبل از شروع هيات خوردم يه ذره تربت  
 مستم دوباره دارم مي رم برا زيارت

1 . بانواي: محمدحسين حداديان
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شش گوشت رو زيارت کردم  باز مي خوردم و نيت کردم 
امشب عرض ارادت کردم
ثارالله ثارالله ابي عبدالله
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ترک24 شور1  
باز امشب مست مي نابم مجنون و خراب و بي تابم 
  شکر حق که توي اين دنيا  در زير سايه اربابم
از عشقت ديده بهاريه اشکم از شوق تو جاريه
با حکم خدا تو گرديدي فرماندار شهر ماريه

همه هستم فداي تو   دل من مبتلاي تو
شده ام خاک پاي تو   ارباب

با تو از عشق خدا مستم بي مهر تو من بد و پستم
تاج سلطنت به سر دارم تا وقتي گداي تو هستم
پرگيرم به روي بام تو چون مرغي اسير و رام تو
وقتي اومدم به دنيا شد شش دنگ دلم به نام تو

همه هستم فداي تو  دل من مبتلاي تو
شده ام خاک پاي تو  ارباب 

باز قلبم اسير ليلا شد چشمام از عشق تو دريا شد
بازم زير پرچم عباس انگار که کربلام امضا شد

از عشقت بي سر و سامونم مجنون تر ز هرچه مجنونم
از بس خوبي و کرم داري از لطفت هميشه ممنونم

همه هستم فداي تو  دل من مبتلاي تو
شده ام خاک پاي تو  ارباب 

1 . بانواي: حاج حسين سيب سرخي
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ترک25 شور1
امشب ابر چشام بارونيه  عکس آيينه ها حيرونيه

امشب از عشق ارباب دلها   کار ليلاها مجنونيه
      مولا مولامن از ازل اسيرتم  مولا مولا تا به ابد فقيرتم 

مولا مولا عاشق سر به زيرتم
يابن الزهرا مدد يا مولا

نقش تو روي دلم افتاده  تو دلدار منُ من دل داده
نغمه لبهاي بي بي زهرا   هرکس شد بنده تو آزاده

مولا مولا دلم به زير دينته  مولا مولا به شوره و شينته 
مولا مولا ذکر لبم حسينته
عشق من حسين عشق من

1 . بانواي:کربايي محمد فراهاني
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فصل دوم، ميلاد حضرت اباالفضل
ترک01 شعر1

مرشدم گفت که امروز طرب بايد داشت
مثل تسبيح فقط ذکر به لب بايد داشت

نرسي پاي پياده نفسي تا معراج
رهرو راه خدا مرکب شب بايد داشت
اي که سلمان شده و در پي مِنّا شدني

بر سر سفره ات از يار رُطب بايد داشت
سائلي بر در اين خانه تفاوت دارد

پيش ارباب کرم دست طلب بايد داشت
از مقامات اباالفضل چنين دانستم

پيش از هرچه در اين راه ادب بايد داشت
هرکه از سيره سقاخبري داشت پريد

هرکه از راه ادب بال و پري داشت پريد

دل من حرف به اندازه دنيا دارد
هرچه امروز قلم حرف زند جا دارد

چشم طبعم به قد و قامت سروي خورده
که چنين قامت شعرم قد و بالا دارد

1 . بانواي: حاج سيدمهدي ميرداماد
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يا الهي به اباالفضل شده مشق شبم
لفظ بي صحبت از دوست چه معنا دارد
بين خورشيدترين هاي دو عالم امشب

ماهي از راه رسيده که تماشا دارد
شوق بانوي کلابيه از اين است که حال

تحفه اي پيشکش حضرت زهرا دارد
جان به قربان کسي که ز امامش حکم

انّ العباس زقّ العلم زقّا دارد
پرورش يافته آل عبا عباس است
عالم غير معلم به خدا عباس است

از دل تو به خدا نيست دلي درياتر
از دو چشم تو نديده ست کسي گيراتر
به خدا ماه شب چاردهم معترف است

نيست از ماه بني هاشميان زيباتر
در دل جنگ چناني که همه مي گويند

بعد مولا نبود از تو کسي مولا تر
آنکه گفته رفع الله به ما فهمانده

نيست از رايه العباس علمي بالاتر
گرچه سيراب دهد آب به تشنه ساقي
آنکه لب تشنه دهد آب بُود سقاتر
روز ميلاد تو با حال خراب آمده ام
با لب تشنه پي جرعه اي آب آمده ام

دل من جز تو نبوده ست گرفتار کسي
نه گرفتار کسي نه پي ديدار کسي
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مرغ باغ ملکوت توام و ننشينم
غير ديوار تو يک لحظه به ديوار کسي

جز سر کوي تو جايي خبري نيست که نيست
مشتريت نرود بر سر بازار کسي
سر سال آمده و آمده ام محضر تو
راه انداختن من نبُود کار کسي

زير دين احدي نيستم الا عباس
نشوم غير تو يک لحظه بدهکار کسي

دلم از بس که نديده ست تو را سنگ شده
به هواي حرم علقمه دلتنگ شده
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ترک02 شعر1

بين شک کردگان اگر انداخت
چهره در چهره قمر انداخت
سلسله کوه هاشمي شد چون

دست در بازوي پدر انداخت
زلف را ريخت روي شانه باد
باد را بين دردسر انداخت

اکثر دشمنان خود را او
نه که با تيغ با نظر انداخت
از کماني که داشت در دستش
 مژه اش تير بيشتر انداخت

يکي از ترس او سپر برداشت
يکي از هيبتش سپر انداخت

آمد عباس نصف لشکر را
از تکاپو همين خبر انداخت

ظهر فهميد طعم مردن را
هرکسي را که در سحر انداخت

شير را کرد شير در کاسه
تا بنوشد در او شکر انداخت

1 . بانواي: حاج محمود کريمي 
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شب ميلاد تو ميلاد به هم مي ريزد
 اين جهان علي آباد به هم مي ريزد

خيره بر بازوي شاگرد خودش با بوسه
اشک مي ريزد و استاد به هم مي ريزد

شب قبل از تو حسين تو شب بعد از تو
سر بازوي تو سجاد به هم مي ريزد

چه نيازي ست بپوشي زره و جنگ کني
به تماشاي تو صياد به هم مي ريزد

مثل اين رود که از دست تو موجي شده است
کار هرکس به تو افتاد به هم مي ريزد

چون که برقعده گشايد دل آب آب شود
زلف آشفته کند باد به هم مي ريزد

سين که شد حرف نهايي حروف عباس
از حسوديش به سين صاد به هم مي ريزد
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ترک03 سرود1

گفتم و مي گم بازم هزار بار   فقط مي ميرم برا علمدار
به ضريحت دست زدم شدم سرمست

نوکرتم در بست  آقام اباالفضل
تا مست کوثر شدم   غلام حيدر شدم

ابالفضلي بودم و اباالفضلي تر شدم
آقام آقام آقام اباالفضل

اومد عموي علي اصغر    استاد رزم علي اکبر
دل و دلداره با اينکه سرداره   چه ادبي داره آقام اباالفضل

به جنگ اين نازنين   علي گفت صد آفرين
 همه مادرهاي ما فداي ام البنين

آقام آقام آقام اباالفضل
بريم ايشالا با شور واحساس   پياده با هم تا کف العباس
باب حاجاته هميشه باهاته   عموي ساداته آقام اباالفضل

تو محشر غوغا مي شه   تا وارد زهرا مي شه
بهشتم با دستاي علمدار امضا مي شه

آقام آقام آقام اباالفضل

1 . بانواي: حاج محمدرضا طاهري
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ترک04 سرود1
رسيده امشب از گلشن احساس
به جان و دل شميم لاله و ياس

مژده ايها الناس از مقدم عباس مي ريزه از سما بارون الماس 
دوباره آسمونا  تموم کهکشونا

براي دلبر ام بنين شده چراغون
فرشته هاي بالا  همه با اذن مولا

به عشق ماه زيباي علي شدن غزل خون
مست مي کوثرم به عشق مولا  امشب دوباره زدم دلُ به دريا 

دست من و دامن حضرت سقا
عباس اباالفضل

پياله مي زنم ز کوثر امشب   با جام شوق عاشقي لبالب
تو آسمون دل رسيده کوکب   اومد عشق زينب اينه واله رب

اينه ماه هدايت که حضرت ولايت
بوسه مي زنه با اشک دو ديده به دستاش

اينه جلوه حيدر که با نگاه کوثر
دل مي بره از چشم حسن دو چشم زيباش

از گهوارم تا ابد يار حسينه  عباس هميشه علمدار حسينه 
مير و سپهدار و  سردار حسينه

عباس اباالفضل
هوادار هوادار تو باشم دلم مي خواد گرفتار تو باشم 

1 . بانواي: حاج احمد نيکبختيان
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تو يوسف من خريدار تو باشم
من يار تو باشم غمخوار تو باشم

چي ميشه با نگاهت  هميشه در پناهت
به عشق پاک تو يه روز بشم منم فدايي

با باده ولايت با جلوه عنايت
تموم زندگيم بگيره آهنگ خدايي

دست من و لطف و بخشش و عطايت
تا از نگاه تو از سر سعادت

يک روز نصيب منم بشه شهادت
عباس اباالفضل

196 نور علی نور



ترک05 سرود1
ديوونه ام ديوونه اباالفضل   دارم همش بهونه اباالفضل

توي دلم شب غزل عشقه   روي لبم ترانه اباالفضل
خدايي مست مي کنه بوي اباالفضل  

وقتي داره مي وزه از کوي اباالفضل
بيشتر از اين مستي مي خواي وقتي که حيدر

داره نقاب مي گيره از روي اباالفضل
ذکرش شده شعارم همه عشقم همه قرارم

منمُ دلمُ علمُ يک دونه دلبري که دارم
دلمُ  بياريد که دلدار اومده   علمُ بياريد علمدار اومده

1 . بانواي: محمدحسين حداديان
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ترک06 سرود1  
شب شب مستيمونه  آسمونم مي خونه

راه ابالفضل  شاه اباالفضل   ماه حريم حرم الله اباالفضل
اومد اونکه ذوب ولايته   اومد اونکه شير امامته
اومد اونکه معني رحمته   اومد اونکه دنياي رأفته

غصه ها رفته از يادم   بين مي خونه افتادم
من غلام اباالفضل و ساکن حيدر آبادم

شب قدر خونه حيدره   اومد اونکه دلها رو مي بره
نفسش دل گرمي خواهره   ضربان قلب برادره

آسمون محو دستاشه  مات اون قد و بالاشه
 شرم مردونه چشماش عين چشماي باباشه

اين دم اصرافيله  نغمه جبرائيله
طور اباالفضل شور اباالفضل    نور علي نور علي نور اباالفضل

يا اباالفضل سايه رو سرم  يا اباالفضل چاره آخرم
يا ابالفضل بنده اين درم  يا اباالفضل وعده ما حرم
دل هواي زيارت کرد  چشماشُ بست و نيت کرد

  روبروي ضريح تو آرزوي شهادت کرد
سينه ها بي تاب امشب  مي خونه ارباب امشب

عشق اباالفضل   يار اباالفضل  دست علي حيدر کرار اباالفضل

1 . بانواي: حاج محمود کريمي
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شور مستي شيرينه   نعره مستا اينه
روح اباالفضل  جان اباالفضل  شاه کليد دل سلطان اباالفضل
آب اباالفضل  ناب اباالفضل  جلوه اربابي ارباب اباالفضل

مي وزه طوفان عشق  آيه قرآن عشق
کمال اباالفضل   زلال اباالفضل   جلوه گر خداي ذوالجلال 

اباالفضل
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ترک07 سرود1 
با گذشت صبحي از شادي اميد
يه شب قشنگ و ديدني تو راهه

مي گند اصلا هدف غروب خورشيد
واسه خودنمايي حضرت ماهه

امشب آسمون رويايي مي شه
وقتي که زمين دريايي مي شه

منصب ما از اين به بعد سقايي مي شه

خورشيد و ماه با هم خلوت کردند
از ما ستاره ها دعوت کردند

 ارباب و نوکري رو قسمت کردند

زمين و زمون بازم داره مي لرزه
اسم غيرت خدا روي لب اومد
همه قربوني بشيم والا مي ارزه

آخه هستي حسين و زينب اومد
از راه اومده بي همتاترين

شکل حيدره چشماشُ  ببين
خدا بهت ببخشدش يا ام البينين

1 . بانواي:حاج محمدرضا طاهري 
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ياسي که بين گلخونه وا شد
همسفره گلاي زهرا شد
 قمر عشيره ليلاها شد

کي دلش مي خواد بره شاهُ ببينه
اجازش فقط تو دستاي وزيره

هرکي زير سايه حسين مي شينه
اين اباالفضله که دستشُ مي گيره

تمثيل وفا سلطان ادب
ليلاي عجم سردار عرب

شهره شده به تکسوار حيدر غضب
رمز قيامت کبرا عباس

صاحب لواي عاشورا عباس
تو بزرگ نوکرايي يا عباس
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ترک08 سرود1  
خبر اومد يه پهلوون اومد   برا دنيا يه سايبون اومد

دل دريا ترانه هاي عشقُ غزل عاشقي رو مي خونه سر راهش
شب رويا دوباره شده شيدا خودشُ مي رسونه به نسيم نگاهش

خداي کرم اباالفضله   صاحب علم اباالفضله
نقش پرچم بالاي سرم اباالفضله

ام البنين مي ريزه گل به پاش   آقام حسين مي گه جونم فداش
يا اباالفضل قمر بني هاشم

همه نيا برات به صف مي شن   خاک راه شه نجف مي شن
گل ياسه بارون الماسه دوباره باز امشب روي موجاي دريا
خورشيده نوري که تابيده به دلامون امشب افق شب يلدا

آرزوي من اباالفضله  آبروي من اباالفضله
هياهوي اين دل خرابم اباالفضله

لطف نگاش چه بي کرون شده   انگار علي بازم جوون شده
يا اباالفضل قمر بني هاشم

آسمونا بازم غزل خونن   قنداقش رو دارند مي گردونند
تويي آقا قراردل مولا جمال زيباتون تکه تو اين دنيا

عيوالله به اين همه قدرت به اين همه هيبت نداري ديگه همتا
فارس العرب اباالفضله   معني ادب اباالفضله

قمر بني هاشم لقب اباالفضله
دوست دارم آقا يه عالمه   پر مي زنم به سمت علقمه

1 . بانواي: حاج سيدمهدي ميرداماد
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ترک09 شور1  
بوسه بزن دستاي دست خدا رو

کنار ارباب ببين شاه وفا رو
هرچي مي خواي بگو با باب الحوائج

بگير ازش امضاي کرببلا رو
مي خوان کنار خورشيد يه ماه بيارند

براي دولت عشق سپاه بيارند
همون که آبروشو خرج مي کنه تا
گنه کارا به ارباب پناه بيارند

بسته دلي رو که شد مست علمدار
به پرچماي ارباب دست علمدار

زندگي هرکسُ که با حسينه
مي سپاره زهرا فقط دست علمدار

يا ابوفاضل مدد يا اباالفضل

1 . بانواي: کربايي محمد فراهاني
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ترک10 شور1 
پسر شاه بدرُ حنيني  تو کليد دار باب الحسيني
تويي ساقي آب فرات و  ناخداي کشتي نجاتُ

کاشکي بريم ما با شور و احساس  پاي پياده تا کف العباس
ليلي و مجنون شيرين و فرهاد  عاشقي رو از تو مي گيرند ياد

در خونت هرکي رو مي آره  به خدا کارش نشد نداره
مي آره زهرا روز قيامت  دستاتُ عباس برا شفاعت
تويي تو عشق امير کوفه  ادبت عباس خيلي معروفه

حرم عباس حرم مولاست  زائرش امشب حضرت زهراست
سر در جنت اينُ نوشته  غلام سقا جاش تو بهشته
چه بي نظيره چشاي مستت  علم عشق ميون دستت

ام النين که کنيز زهراست  پسرش عباش عزيز زهراست
تو زائراتون بيا علمدار  يه جا براي ماها نگهدار

الهي باشم با کرم تو  شباي قدرُ تو حرم تو
آقام اباالفضل

1 . بانواي: عبدالرضاهالي
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ترک 11 شور

همه عشق حسين و ماه روي زمينه
پسر ناز حيدر يل ام البنينه

ذکر تپش هاي دلم  يار مسيحاي دلم  يا ابوفاضل
خجل از روي ماهش يوسفان سر به زيرند

حاتم و صد سليمان صله از او مي گيرند
قوت قلب مرتضي   ساقي دشت کربلا   يا ابوفاضل

دست خالي نميره کسي از باب عباس
آخه شاگرد درس شاه و اربابه عباس

اي قمر هاشميان   ما رو به کربلا رسان   يا ابوفاضل
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ترک12 شور 1  
قدم بزن که دلهامون به زير پاهاي توئه
علم بزن که آسمون نگاش به دستاي توئه
حرف بزن که مرتضي کشته لبهاي توئه
وقتي رقيه مشتتُ پيش همه وا مي کنه
به زير انگشتر تو آسمونُ پيدا مي کنه
تو قيامت وقتي روي تو پيدا مي شه
روز محشر تازه محشر کبرا مي شه

شونه نزن زلفتِ که مي ريزه دلها رو زمين
پلک نزن با غمزه هات کشتن ماها رو ببين

ناز نکن آقا جان کنار کشته هات بشين
با عشق تو لب به لب جام شهادت مي زنم
به سينه در مکتب تو سنگ ولايت مي زنم

1 . بانواي: حاج محمود کريمي
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ترک13 شور1
يا اباالفضل که مي گم عشقُ از سر مي گيرم

يا اباالفضل که مي گم دلمُ زر مي گيرم
يا ابالفضل که مي گم به حرم پر مي گيرم

يا اباالفضل يا اباالفضل
يا اباالفضل که مي گم اسم يک پهلوونه
يا اباالفضل که مي گم اسم رمز جنونه

يا اباالفضل که مي گم ديگه مي شم ديوونه
يا اباالفضل يا اباالفضل

سرمستم پياله به دستم دوباره نشستم به پاي اباالفضل
دل مجنون زده به بيابون به نيت ايوون طلاي اباالفضل

آقامه آقامه يا اباالفضل قشنگترين آوامه
يا اباالفضل که مي گم پسر بوترابه

يا ابالفضل که مي گم علي اصغر مي خوابه
يا اباالفضل که مي گم نذر بي بي ربابه

يا اباالفضل يا اباالفضل
يا اباالفضل که مي گم تو دلم مي شه محشر
يا اباالفضل که مي گم مي رسه بوي محشر

يا اباالفضل که ميگم بگو الله اکبر
يا اباالفضل يا اباالفضل

اي دل پر بزن دور دلبر کبوتريم در هواي اباالفضل

1 . بانواي: حسين طاهري
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سقاشه حسين به فداشه کي مي تونه باشه به جاي اباالفضل
آقامه آقامه يا اباالفضل قشنگترين آوامه

208 نور علی نور



ترک14 شور1  
علمييداره کييوي  مجنييون  بيياز اييين دل در هييوس ييياره 
ديداره در حسييرت  قلبييم  کاري کيين بييراي ميين عبيياس 
تو صحن جامع و گوهرشاد کارم روز و شب شييده فرياد 
فييولاد پنجييره  از  آقييا  م  مي گييير مُ  بييلا کر خيير  آ
همه هستم فداي تو   دل من مبتلاي تو  شده ام خاک پاي تو  

عباس
جونُم دسييت تو مي سييپارم باز امشييب به تو بدهکارم 
بي اندازه من دوسييت دارم جون مادرت قسييم ارباب 
کي مثل تو پرچمش بالاست   آقاسييت  انقدر  تو  مثل  کي 
کي مثل تو زائرش زهراست داره  کربييلا  تو  مثل  کييي   
همه هستم فداي تو  دل من مبتلاي تو   شده ام خاک پاي تو  

ارباب

1 . بانواي: حسين سيب سرخي 
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فصل سوم، ولادت امام سجاد
ترک01 شعر1

بهاري بود در مدينه هييوا  روز ميلادتان چه روزي بود 
وقت يک عکس يادگاري بود موج مي زد نگاهتان از عشق 

چشم عالم به دست آقا بود روز ميلادتان چه روزي بود 
بين خورشيد و ماه دعوا بود به حسين  گفتِن  تبريک  سر 

فتبارک دوباره نازل شييد روز ميلادتييان خييدا خنديييد 
شييد قائل  ويژه  امتيازات  حضرت حق براي شيييعه تو 

غسل در آب حوض کوثر کرد روز ميلادتان زحل پا شد 
گوش آل اميييه را کر کرد شادباشييش بييه آسمانيهييا 

مرد شب زنده دار سجاده نبييوي  مدينييه  کليييم  ي  ا
سجاده شييهريار  حضرت  همه عرش تحت سلطه توست 

هر زماني به سجده افتادي آسمانهييا به پييات افتادنييد 
دادي ما  به  دلدادگي  درس  با زبييور صحيفييه ات آقييا 

1 . بانواي: حاج ابوالفضل بختياري



نقشييه اي شييوم را رقييم بزند آمد ابليس شکل يک افعي 
که نماز تييو را به هييم بزند عددي نيسييت اين فرومايه 

مرحبا آفرييين چه پيکاري پوزه اش را به خاک ماليدي 
تا سلاح البکاء به دستت هست چييه نيييازي که تيييغ بييرداري

سرمه چشم حوريان بهشت خاک نعلييين هايتان آقييا 
عسل چشييمه روان بهشت اشييک هاي زلال نافله ات 

لاابالي هييا سمييت  نييروم  بندگييي را بييه ميين بيامييوزي 
ثمالي هييا ابوحمييزه  از  کاش مي شد بخواهي و بشوم 

گره کييور خييورده در کارم سيييد السيياجدين دعايي کن 
بييا اميييد آمييدم گرفتييارم غير از اين جا بگو کجا بروم 

بي پناهييم مرا تييو ياري کن سيييدالعابدين نگاهييي کيين 
تا نمييردم ز غصييه کاري کن نوکييرت کربييلا نرفتييه هنييوز 

ياد گييودال و دشيينه افتادي کربلا گفتم و دلت خون شد 
ييياد اطفييال تشيينه افتادي جگرت سوخت از عطش آقا 

شده کابوس هر شبت اي واي قا  آ حرمله  نحييس  خنده 
چادر عمه زينبييت اي واي پيش چشم ترت به يغما رفت 

سيير بازارها تييو را بردند کاش مي مييردم و نمي خوانييدم 
جاي سييوغات کربلا بردند نيزه داران عباي دوشت را 
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ترک02 شعر1

امروز را که ميهمان آسمانم
در انتظار لحظه سبز اذانم

حتي شده از شوق با بال شکسته
خود را به سمت آسمانها مي کشانم

امشب که گرم دادن خيرات هستند
خوب است تا وقت سحر اينجا بمانم

من تا گره را وا کنم از کارهايم
بايد دعايي از صحيفه را بخوانم
سجاده ها تبريک آمد استجابت
تسبيح ها هو يا علي ورد زبانم
بايد گداي حضرت سجاد باشم

طبق وظيفه نوکر اين آستانم
آمد علي سوم اين خانواده

ارباب عقيقه کرده و خيرات داده

مي خواند در گوشش عمو لالاييش را
هرشب کنارش قصه سقاييش را
مي شد بفهمي از گل لبخند ارباب
بار دگر حال خوش باباييش را

1 . بانواي: حاج محمود کريمي
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مي ديد چشم عمه پشت دود اسپند
سجاد را آن خنده روياييش را
مشغول بازي با برادر بود اکبر

اين گونه پر مي کرد او تنهاييش را
يا حضرت سجاد مي خواهد غلامت
هم آخرت هم حاجت دنياييش را

سجادي و عرش خدا سجاده توست  
از توست دارد اين همه والاييش را
من را به نام نوکري خود صدا کن

در بين قرباني شدن هايت سوا کن1

روح دعايت آبروي صد مسيحاست
از آبروي توست اينکه عشق زيباست
در چشم هايت موج مي زد استجابت
آقا دخيل چشم هايت دست درياست
در حالت سجده اگرچه روي خاکي
زير پر و بالت تمام عرش پيداست
پرواز را با دست بسته ياد دادي
رد قدمهايت ميان آسمانهاست
تو شهربانوزاده اي و سهم ايران

اصلا حرم سازي تو بر عهده ماست

1 . دست هاش بسته بود وسط کوچه هاي کوفه، يک نفر اومد دامنشُ گرفت، 
گفت: آقا طلبکارا منُ کشللتند، به دادم برس هيچي ندارم،  گفت دست هاي تو 
بسللته است دسللت من هم بسته است، اما تو اشاره کني کار من درست مي شه، 
آقا فرمود الان که دستم بسته است ولي يک مقدار منتظر بمون اين ناقه من که 
حرکت کرد، جاي پاي اين شللترُ بکن. ناقه رفت خلوت شللد، شب اومد جاي 

پاي ناقه رو کند، خمره اي پر از سکه هاي طا پيدا کرد، گره اش وا شد... 
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وقتي اصالت دارد ايران از تو و او
با تو هميشه پرچم اين خطه بالاست

ما قوم و خويش حضرت سجاد هستيم
ما از اهالي حسين آباد هستيم

از چشم تو رنگ دعا مي رفت بالا
با جمله يا ربنا مي رفت بالا

سرمست اهل آسمان پايين مي آيند
وقت دعا تا دستها مي رفت بالا

از گوشه سجاده ات حاجت گرفته
صدها فرشته بي صدا مي رفت بالا
وقت مناجاتت هميشه نيمه شب
از خاک بوي کربلا مي رفت بالا
آخر نفهميدم از چه بعد گريه

آه از نهادت تا خدا مي رفت بالا
زخمي ترين روح مناجات شبانه

در پيش چشمت نيزه ها مي رفت بالا
تو سينه را با گريه ات بي تاب کردي

تصويري از کرببلا را قاب کردي
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ترک03 شعر1
نشيب هاي دل من فراز مي خواهد
فراز اشک مرا بر نماز مي خواهد
مؤيد است به روح القدس قلم اما
براي شعر سرودن نياز مي خواهد
اگرچه کرده دل من خيال پردازي

حقيقت است که عاشق مجاز مي خواهد
براي سفره بازش نيامدم اينجا

گداي اين در آغوش باز مي خواهد
اگرچه اين دوشب از جام کربلا مستم
ولي دوباره شراب حجاز مي خواهد
پياله اي بدهيدم که دم زنم حق را
دوباره زنده کنم خاطر فرزدق را

نسيم پنجم شعبان ز راه آمده است  
صداي پاي بهاران ز راه آمده است

ببين بدون پيمبر بدون جبرائيل
دوباره آيه قرآن ز راه آمده است
ميان بيشه شيران هاشمي امشب

غزال عرصه ايمان ز راه آمده است
فقط نه اينکه ز راه آمده عزير عرب

1 . بانواي: حاج سيدمهدي ميرداماد
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عزيز دختر ايران ز راه آمده است
شب تولد فرزند شاه دختر ماست
زبان مادري او زبان کشور ماست

کسي که شد ششمين نور سوره انسان  
کسي که خسته شد از سجده هاي او شيطان

کسي که هست تجلي پنج تن در او
کسي که شد پدر هشت قبله ايران
کسي که با نفس يک غلام ساده او
نفس گرفته زمين مدينه از باران
کسي که موقع انفاق بين سائلها

ملقب است دل شب به صاحب انبان
به حق او حجرالاسودي شهادت داد

که جز به حق علي وا نکرده ست دهان
به حيرت است کنار حجر دو چشم هشام

ز اهتمام خلائق به احترام امام1

بخوان که ضبط کند آسمان صدايت را
صحيفه پخش کند بعد از اين نوايت را

بني براي آنکه بخوانيم لا تُعَدِّ
بخوان براي ابوحمزه ها دعايت را

1  . عبدالملللک مللروان خليفه غاصب آن زمانه، آمد کنللار کعبه، با آن خدم و 
حشللم، کسي محلش نذاشللت، اصا کسللي نگاهش نکرد، بهش برخورد، يک 
مرتبه ديد جمعيت داره کنار مي ره، خود به خود کوچه باز مي کنه، همه دسللت 
به سللينه عقب مي رند و مي ايسللتند، هملله به يک آقايي خيره شللدند، احترام 
مي گذارند، هشام با اون عظمت پرسيد کيه اين مرد؟  بهش گفتند: نمي دوني اين 

کيه؟  گفتند اين علي بن حسين بن علي بن ابيطالبه...
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تو با زبان خدا حرف مي زني آخر
چگونه ياد بگيريم ربنايت را

بيا و بعد دعا روضه هم بخوان امشب
بيا و شرح بده داغ کربلايت را

بيا بگو چه کشيدي تو در چهل منزل
بگو که بست به زنجير دست و پايت را
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ترک04 سرود1
فرشته داره باز خبر مي آره   بارون رحمت خدا مي باره

مي ريزه از آسمونا ستاره
بازم دوباره

شب شب تو شب من شب نور   دل دوباره شده شاد و مسرور
بزم مستي دوباره شده جور

چشم حسود کور
نگاه تو منُ تا مدينه مي کشونه

دوباره مي خونم صحيفتُ عاشقونه
آقاجون آقاجون دوست دارم يه عالمه
آقاجون آقاجون هرچي بگم بازم کمه

نفس کشيدن بي شما حرومه  بي شما عشق و عاشقي کدومه
اگه نگاه لطف تو نباشه

کارم تمومه
باز گرفته شب تو چشامُ  زود بده روزي کربلامُ

من مي گيرم به سمت تو آقا
دست دعامُ

دعاهاي شما منُ خدايي مي کنه   نگاه تو منُ کرببلايي مي کنه
آقاجون آقاجون دوست دارم يه عالمه
آقاجون آقاجون هرچي بگم بازم کمه

1 . بانواي: حاج ابوالفضل بختياري 
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ترک05 سرود1  
سر زده باز ستاره   ارباب ما دوباره

مي خواد گل از خدا بگيره
تو آغوش کريمش  بدون استخاره  مي خواد علي جا بگيره
قبله تقوا و يقين   آينه حبل المتين  پا مي ذاره روي زمين

عاشق و دلداده علي  سجده و سجاده علي   جام مي و باده علي
مددي زين العابدين  اي شاه دين

ديدنيه نگاهش   صورت قرص    سيب دو نيمِ عليه
عطر خوش نمازش   دستاي باز بازش   دست کريم عليه

چشماي باروني داره   مادر ايروني داره  سفره پر نوني داره
شکل و شمايل حيدره   قول و عمل پيغمبره   از همه عالم سره

مددي زين العابدين اي شاه دين

1 . بانواي: حاج مصطفي روحاني 
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ترک06 سرود1
دلها با صفا از روي دلبر    سجاده گرفته عطر کوثر
ارباب حضرت  هسييتي  مييي آيييد شمييس عالمتيياب 

يا مولا سيدي سجاد
دختر مي دهيم به پور مولا وصلت مي کنيم با آل زهرا 
داد آبرومييان  تييو  نييام  شييه بانو خانه ات آباد 

يا مولا سيدي سجاد

1 . بانواي: حاج منصور ارضي
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ترک07 سرود1  
مرهم درداي حسين علي علي   اي گل رعناي حسين علي علي 

نغمه لبهاي حسين علي علي
تو امير دريايي عاشقي يادم دادي تو امير دلهايي تو امام سجادي 

برا عاشق ابر رحمت مي باره تو به من گفتي خدا دوسم داره 
روز محشر ديگه ماتم نداره هرکي با فاطمه يا علي مي گه 
قد و بالات عليه علي علي اسم زيبات عليه علي علي 

دين و دنيات عليه علي علي
بود و نبودم عليه علي علي من که وجودم عليه علي علي 

ذکر سجودم عليه علي علي
آسمونُ ديدم تا روي خاکت افتادم

من هلاک ارباب و سينه چاک سجادم
انگاري تو رو زيارت مي کنه هرکي معبودُ عبادت مي کنه 
دل هرکي به تو عادت مي کنه ديگه هيچي جز خدا نمي بينه 

نوه فاطمه اي علي علي تو دلا زمزمه اي علي علي 
تو اميد همه اي علي علي

تموم دنيا يه طرف علي علي
عشق تو آقا يه طرف علي علي

 اي نوه شاه نجف علي علي
با همين دل تا محشر دل به عشقت مي بازيم
با همين دستا يک روزگنبدت رو مي سازيم

1 . بانواي: حاج محمود کريمي
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يه روزي مي آد فداي تو مي شيم
راهي کرببلاي تو مي شيم

وارد صحن و سراي تو مي شيم يه روزي از حرم ام بنين 
سکناتت عليه علي علي وجناتت عليه علي علي 

تو صفاتت عليه علي علي
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ترک08 سرود1
ولادت امام العارفينه  علي اومد دوباره تو مدينه
حسين فاطمه اسير روي   پسر بانوي ايران زمينه

عيد شما مبارک  روز خدا مبارک
امشب بگو که جشن ايرانيا مبارک

تاج سر اومده   يا دلبر اومده
زهرا جاش خاليه باز حيدر اومده

نور الهي به زمين رسيده  برا حسين يه جانشين رسيده 
امام زين العابدين رسيده

راهي واسه راز و نياز آوردند  يه دليلي واسه نماز آوردند  
اگه مي خواي حاجتتُ بگيري  بدو بيا که چاره ساز آوردند

عکس يه شاخ شمشاد   تو چشم ارباب افتاد
 امشب خدا برامون باز دسته گل فرستاد

زينب دونه دونه   اسفند مي سوزونه
شهربانو حالا شد شاه بانوي خونه

صداي تبريک حسن بلنده  ام البنين داره حنا مي بنده 
علي رو دستاي علي مي خنده

کنار سجاده زبون مي گيره  عرش خدا به خدا جون مي گيره  
خودش که هيچ اگه غلام سياهش  يه اشاره کنه بارون مي گيره

حتي مي گند فرشته  با اينکه تو بهشته  
 هي از روي صحيفه اش تکليف شب نوشته

1 . بانواي: حاج محمدرضا طاهري
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اي تنديس دعا  شاه اهل بکا
باتو ماه رمضون مي ريم سمت خدا

با ابوحمزه ما رو آشنا کن  به مناجات مي ري ما رو دعا کن 
نصيبمون مدينه کربلا کن
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ترک09 شور1  
کسي که از دنيا بي نيازه اهل رازه

تو بندگي وقتي سربه زيره سرفرازه
راه رسيدن بال پريدن خدا رو ديدن يه نمازه

بنده  نگات آزاده عشقه
زائر چشات تو جاده عشقه
خاک زير پات سجاده عشقه

يا زين العابدين مدد
گل افتاده صورت سپيده نورسيده

بس که ابوفاضل از جمالش بوسه چيده
دلم مي خونه شده ديوونه تو آسمونه شب عيده
جلوه نور علي تو نگاشه  کعبه هرکجا هميشه باهاشه 

زندگي ما همه به فداشه
يا زين العابدين مدد

دلي که شوق مدينه داره دست ياره
براي پابوسي و زيارت رهسپاره

يه جا مي شينه روشُ ببينه عاشقي اينه بي قراره
وقتي مي رسه کنار بقيعش  داره مي ره دل ديدار بقيعش 

سر مي ذاره رو ديوار بقيعش
يا زين العابدين مدد

1 . بانواي: حاج سيد مجيد بني فاطمه 
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ترک10 شور1
شب و دل بيتاب   ستاره و مهتاب
يه عليه ديگه اومده تو خونه ارباب
دل آسموني داره  از علي نشوني داره

هم وطنومنه آخه   يه رگ ايروني داره
عيدي مي گيرم از حسين   مي رم تا بين الحرمين

علي علي علي بن الحسين
صحيفه مولا   داره بوي تقوا

مي گيره ازش روزي ماه رمضونُ دنيا
فداي سوز سحرش  فداي چشاي ترش   دعا که مي خونه مي شه  

خيلي شبيه مادرش
شادند همه حسينيا   اومد سفير کربلا

علي علي علي بن الحسين
مي گيره دلامون   براي آقامون

الهي کنيم همچين شبي بقيعُ چراغون
مدينه با صفا مي شه  چه حرمي بپا مي شه  

يه گنبد و ضريح و يک   باب الحسين به پا مي شه
قلبم به ياد تو شکست   پشت در بقيع نشست

علي علي علي بن الحسين

1 . بانواي: حاج محمدرضا طاهري
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فصل چهارم، ميلاد حضرت علي اکبر
ترک01 شعر1

بايد در  دل مجنون و دربه  عاشييقي را کمي خطر بايد 
بايد دردسيير  وصل  همره  وصل بي دردسر گوارا نيست 
بار بستن از اين گذر بايد ليلا  به خانه  رسيييدن  تا 
جستجو کردن از جگر بايد دل  از  مجو  را  اولاد  مهر 
بايد بيشتر  از همه هرچه  صدقه دادان پسيير داران 
اين پسر را چنان پدر بايد اين پدر را چنين پسر بايد 
بايد پسيير  پدر  پاي  زير  کربلا درس مي دهييد بييه همييه 
عرش پايين پاي شش گوشه السلام اي صفاي شش گوشه 

اسوه نسل سينه زن باشي آمدي جذبه چمن باشييي 
آمدي غرق خويشتن باشي2 آمدي تا که غرق ذات خدا 
حاجت مردم قرن باشييي آمدي تييا کييه بعييد پيغمييبر 
باشي حسيين  ديگر  پسر  آمدي اي عصاي دست حسين 

1 . بانواي: حاج منصور ارضي
2 . دو بچه دارد ابي عبدالله که مانند ندارند، نوشتند  اينها غرق خدا بودند، يکي 
سللکينه خانم بود لذا تا آخر عمرش تا زمللان امام صادق ازدواج نکرده چون 

پايه و کفو نداره يکي  هم علي اکبره...
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را تو مهتاب انجمن باشي آمدي تا که نسييل ابراهيم 
سه نفر بين يک بدن باشي روح زهرا و مصطفي و علي 
يک تنه کل پنج تن باشي با چييه ظرفيييتي توانسييتي 
اشبه الناس بالرسول اکبر ليله القدر در نييزول اکييبر 

باغ آيييين برگ و بر داده سييدره المنتهييي ثميير داده 
حضرت عشق تاج سر داده نوکران را زخانه اربيياب 
داده زر  و  کيميييا  ارزش  خاک پاي تو بر دل سنگم 
داده بيشييتر  تو  نييگاه  با  حاجييت مانييده مييرا اربيياب 
به حسن هم خدا پسر داده بسکه سرمست گشته اوگويي 
دارد لييذتي  چه  داري  نوه  مرتضي اشک شوق مي بارد 

نفس خييود مهار بودن را يييا دادي بهييار بييودن را 
از حسن سفره دار بودن را و تو آموختي چه خوب آقا 
حس کند ذوالفقار بودن را دست تو هر سلاح و شمشيري 
را بييودن  کارزاز  فاتييح  به تو آموخته بوسه عباس 
چاره اي جز فرار بودن را وسييط معرکه ندارد خصم 
را بودن  غبار  پايت  زير  بييال جبريييل آرزو دارد 
سر به زير و کنار بودن را ياد دادي به ما کنار پييدر 
تويي امامزاده  امامت  در  يوسييف اهل خانواده تويي 

معجزات پيمبري مي ريخت از نگاه تو سروري مي ريخت 
از تو رفتار حيدري مي ريخت و  بود  فاطمي  تو  وجنات 
بال جبريل عجب پري مي ريخت مناجاتت  سجاده  زير 
فقط از عرش مشتري مي ريخت يوسف حسنت  بازار  سر 
مي ريخت اکبري  الله  سيير  از اذانت  فقط نه از نامت 
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بسکه از تو برادري مي ريخت خانه  در  تو  وابسته  همه 
سر يل هاي لشکري مي ريخت يا علي زير رقص شمشيرت 
صدقييه مي دهييد ابوفاضل تا شود دور چشم هر بد دل 

از مسير جنان که مي گويي از خداوندمان که مي گويي 
دم مغرب اذان که مي گويي دل بابا به وجييد مي آيييد 
به همان آسمان که مي گويي تو بيا و خودت مرا برسان 
کاش باشم همان که مي گويي کاش باشم همان که مي خواهي 
به روي چشم آنکه مي گويي از غلامان حلقه بر گوشم 

ربنييا ربنيياي بابييا بييود پشت پايت دعاي بابا بود 
از لب و بوسه هاي بابا بود عطش تو مجال رفع عطييش 
علي اکييبر عصاي بابا بود خواهران بعد رفتنت گفتند 
بود بابا  ناله هاي  آخرين  ولدي يا علييي علييي ولييدي 
بود بابييا  گريييه بي صداي  آن چه در بين خنده ها گم شد 
کفيين تييو عباي بابييا بود به پسر ارث مي رسد ز پدر 
بود بابا  ماجراي  آخرين  عمه و چشييم دشمن و معجر 
عمييه آمييد ميييان نامحرم چشم تو روشن اي غيور حرم 
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ترک02 شعر1
گرچه دارد بي عدد زيبا اثر نقاش تو
از تو زيباتر کجا دارد دگر نقاش تو

کرده با نقش تو خود را جلوه گر نقاش تو
با رخت بر رخ کشيده صد هنر نقاش تو
بس نمک خرج تو کرده با شکر نقاش تو
عاشقت باشد ز هر کس بيشتر نقاش تو

شد قيامت بسکه سيماي تو را محشر کشيد
گوييا الله اکبر گو علي اکبر کشيد

بر تو و بر آنکه نقشت را قلم زد آفرين
بر تو و سرپنجه هاي حي سرمد آفرين
آفرين هم بر تو و هم آل احمد آفرين
هريکي را در دو عالم باد بي حد آفرين

بيش از آن خلقي که هردم بر تو گويد آفرين
گفته صورت آفرين بر صورتت صد آفرين
جان خود دادن به جانان گشت رسم عالمين

از همان روزي که خالق هديه دادت بر حسين

با تو بسته دست مهرو ماه و اختر را حسين
با تو رسوا کرده هر از ماه بهتر را حسين

1 . بانواي: حاج حيدر توکل
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با تو دارد احمد و زهرا و حيدر را حسين
در تو بيند حسنهاي هر پيمبر را حسين

تا تو را دارد چه  حاجت درّ و گوهر را حسين
قدر زر زرگر شناسد قدر اکبر را حسين

زاده ليلا که هر ليلاست مجنونت علي
هست مجنونت تمام عمر ممنونت علي

اين که من هم از تو مي خوانم ز آقايي توست
اين که بر خوان تو مهمانم ز آقايي توست

مور اما با سليمانم ز آقايي توست
آن که خود را از تو مي دانم ز آقايي توست

گر بُود يک ذره ايمانم ز آقايي توست
اين که جايي در نمي مانم ز آقايي توست
تا  ملائک حلقه بر گوشان دربار تواند

نوکراني همچو من يک عمر سربار تواند 

جز به گلزار تو کي خاري چو من گل مي کند
جز تو کوه صبر کي ما را تحمل مي کند

جز تو بر کاهي چه کس کوهي تفضل مي کند
بدتر از من را گل روي تو بلبل مي کند
خوب داند دل اگر بر تو توسل مي کند
استجابت را خدا با تو تقبل مي کند

يا علي اکبر مرا گر آبرو باشد ز توست
گرچه حتي کمتر از يک تار مو باشد ز توست

اين جوان کيست که سيماي پيمبر دارد
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قد و بالاي قيامت رخ محشر دارد
گاه عباس به ميدان زده گاهي اکبر
چقدر آل نبي حمزه و حيدر دارد

بي شمار است به دورش ملک حلقه به گوش
نخورد چشم علي اين همه قنبر دارد

سپر اهل حرم سينه سپر رهسپر است
خرم آن دل که چنين يار دلاور دارد
دل به دريا زده دريا دلي و چشم تر
به ترک هاي لب خشک برادر دارد

چشم بد دور که نزديکي چشمه است علي
خوب  پيداست که اکبر غم اصغر دارد

از جگر گوشه به گوش پدر از هر گوشه
دشت مي گفت  که دشتي علي اکبر دارد
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ترک03 شعر1
که شود صحن ديده تر گاهي دل حرم مي شود سحرگاهي 
گاهي اثر  در حجر  مي کند  قطييرة آب در مييرور زمييان 
امتحان کن بر اين جگر گاهي دل من سخت تر ز سنگ که نيست 
جنس پس مانده را بخر گاهي  اي خريدار بر رضاي خدا 
گاهي نظيير  نيسييتم لايييقِ  يعني آن قدر بي بها هسييتم 
نيمه شب مي شود خبر گاهي بين سييجاده ديده بر راهم 
همرهت تا خييدا ببر گاهي بنده اي را که دست و پا گير است 
گر ازين جا کني گذر گاهي قتلگاهي به پا کني بييا نيياز 
گاهي پييدر  جلوة  مي کنييد  پسييري که کريم زاده بود 
يابيين ارباب يييا علي اکبر تاج اصحيياب يييا علييي اکييبر 

تا بگوئي ز نسييل لم يلدي تو مطهر شدي ز هر چه بدي 
که تو با کعبه زاده هم عددي صد و ده بار هو کشم ز جگر 
يابن ليلا »عليک معتمدي« همه دلگرمي ام محبت توست 
دسييت خالي نمي رود احدي گر تو شيياگرد مجتبي هسييتي 
بلدي علي  از  بردن  دل  راه  ناز تو فاطمي تر از همه است 
موجي از عشق گاه جذر و مدي يي  يا ر د و  د شد  ر ا ة  نو
زود پر زد بييه وادي ابدي جاي مادر بييزرگ تييو خييالي 
مستندي کساي  حديث  تو  تو ز هر پنج تن نشان داري 
پرده از روي خويش پس نزدي بوفاضل  ا دل  براي  جز 

1 . بانواي: حاج محمود کريمي
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چشم عباس مرتضي را ديد تا خدا پرده از رخ تو کشيد 

محشري در حرم به پا مي کرد1 تا که بابا تو را صدا مي کرد 
مي کرد خييدا  پيغمبر  ييياد  بييا نگاهييي بييه قييد و بالايييت 
با مناجات تو صفا مي کرد تو که هسييتي که پير ميخانه 
اقتدا مي کرد تييو  بر  مأذنه  اي دل آرام خوش صداي حجاز 
کوچه ها را پر از گدا مي کرد تو  بام خانيية  آتش روي 
به در خانه ات ادا مي کرد هر کسييي داشييت نذر پيغمبر 
مي کرد وا  نقاب  تو  رخ  از  دور از چشم شور مردم شهر 
پييدري پييير را دوا مي کرد بوسييه اي از لب تو هر دردِ 
مي کرد مجتبي  سييوي  نظري  گوشه اي مي نشست و با زينب 
چقدر شکل مادرم زهراست بعد مي گفت اين پسر غوغاست 

داري محترم  و  پاک  نسييبي  تو ز اجداد خود چه کم داري 
بهر احييياي مرده دم داري وارث آدم و کليم و مسيييح 
تو جداگانه يک حرم داري گشته شش گوشه اين حرم يعني 
کرسي و نون و والقلم داري تييو ز پايين پا ولايت بيير 
حق شيياهيِ بر عجم داري ما به نام تو سينه زن شده ايم 
آقايي و کرم داري که  بس  تو که باب الحوائجي بي شک 
بر سر دوش خود علم داري يک قدم تو عقب تر از عباس 
دومين تکيه گاه زينب بود شانه هايت ز بس مودب بود 

1 . مي دونيد چرا حسللين ذوق مي کرد علي رو صدا مي زد؟ برا اينکه حسللنين 
هيللچ وقت علي رو علي صدا نزدند، مي گفتند بابا، خدا به او علي داد اين لفظُ 
حسللين بگه، همه به مولا مي گفتند يا علي يا اباالحسللن،  اما حسنين و زينبين 

مي گفتند بابا، فقط برا علي اکبر لفظ علي رو بکار مي برد...
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کفار دل  بر  شييير  اي  بزن  خيز و شمشييير مرتضي بردار 
بگذار پا  عقاب  رکاب  در  زره مصطفييي بپييوش علييي 
کييرار حيييدر  حييق  نييوة  نعييره اي زن منييم علييي اکييبر 
تا بريزي به هم يمين و يسار هم چو شيري بزن به قلب سپاه 
اي ابر مييرد عرصة پيکار ضجيية کوفييه را در آوردي 
پشته سازي ز کشتة بسيار هر طرف تاب مي دهي تيغت 
رو نمودي بييه جانب دلدار تشيينگي را بهانه فرمودي 
گفتي آهسته اين سخن با يار لب نهادي بر آن لبان خشک 
دست خود از محاسنت بردار کي محاسن سييپيد در بندم 
شد وا  شييهادتت  بال هاي  تا که دل کنده از تو بابا شد 

آمييد بيييا  پييدر  اي  ناليية  ناگه از دشت يک صدا آمد 
چه کسي گفته روي پا آمد پدر آمد ولي چييه آمييدني 
آمد قفييا  از  زانو  سيير  با  پيرمييردي کنييار نعييش جييوان 
آمييد نييوا  هلهلييه  وسييط  روضه ات گشته شرح موت حسين 
ناله اش بين که تا کجا آمد آن چنان نعره زد علي ولدي 
زينب از سوي خيمه ها آمد دست خود را گرفته روي سر 
تا آمد پيياي معجر ميييان  شد حسين زنده با دم زينب 
آمييد عبييا  ييياري  نوبييت  با تيين ريختييه بييه هييم چييه کنييد 
چون که مادر به کربلا آمد شب جمعه است بس کن اي شاعر 
فاطمه روضه خوان کرب و بلاست1 هر شب جمعه کربلا غوغاست 

1 . قاسم نعمتي
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ترک04 شعر

بين گهواره چو آرام گرفت آهسته
عشق از دست خدا جام گرفت آهسته
مستي آغاز شد از خنده مستانه يار
دور شد آينه در آينه شد خانه يار

دست ليلاست که دادست به عالم هيجان  
 يا که باز آمنه آورده محمد به جهان

به عقب رفته زمان مکه و عام الفيل است
خانه آمنه زير پر جبرائيل است
اشبه الناس به پيغمبر خاتم آمد
به دل زخمي اين طايفه مرهم آمد

باز هم ماه بني هاشم اذان مي گويد
دائم از خوبي اين پاره جان مي گويد

چقدر خنده به اين صورت و لب مي آيد
چه کسي باز چنين تک پسري مي آرد
سرور کل جوانان جهان آمده است 

صف به صف حور و ملک رقص کنان آمده است
چشم ليلا همه دم نورفشان خواهد شد

عالم پير دگر باره جوان خواهد شد
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اي آنکه بُود فخر زنان مادر تو
قربان تو و دست علي پرور تو
در بين جوانان جهان تا به ابد

پيدا نشود مثل علي اکبر تو
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ترک05 شعر1
عشقت ميان سينه من پا گرفته است

شکر خدا که چشم تو ما را گرفته است
درياب دلها را به يک گوشه نگاهي
حالا که کار عاشقي بالا گرفته است

از کودکي آواره کوي تو هستم
دست دلم را حضرت زهرا گرفته است
عمريست آقاجان دلم از دست رفته
پايين پاي مرقدت ماوا گرفته است
گيسوکمند خوش قد و بالاي ارباب

شش گوشه هم با نور تو معنا گرفته است
مانند جدت رحمه للعالميني

حيف است دست خالي ما را ببيني

زلف تو را موي پريشان مي شناسد
چشم تو را آيات باران مي شناسد
عطر تو و پيراهنت را يوسف شهر

کوچه به کوچه صبح کنعان مي شناسد
اعجاز چشمان تو را آيه به آيه
آري دل تازه مسلمان مي شناسد

1 . بانواي: حاج محمود کريمي
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آقا کرامات نگاه روشنت را
خورشيد در هر صبحگاهان مي شناسد
خشم و خروش و هيبتت را بين ميدان
هوهوي رعد و برق طوفان مي شناسد
خورشيد از شرم نگاهت رو گرفته

در ساحل نورانيت پهلو گرفته

بالاتر از حد تصورها کمالت
دل مي برد از مردم عالم خيالت

صبح ازل چشمان مبهوت ملائک
بودند شيداي تماشاي جمالت

مي جوشد از خاک قدمهاي تو زمزم
کوثر شراب خانگي لايزالت
کي مي شود با بالهاي اين چنيني
پرواز تا اوج شکوه بي مثالت

آنجا که بال جبرئيل آتش بگيرد
بام نخست پر کشيدنهاي بالت

خَلقا و خُلقا، منطقا عين رسولي
ديگر چه گويم از تو و خوي و خصالت

وقتي که تکبيرت طنين انداز مي شد
مي گفت ليلا مادرت شيرم حلالت
مي ريزد از عطر نگاهت ياس آقا

تنها تويي هم شانه عباس آقا

هر صبح بر لب نغمه تکبير داري
تو آفتابي صبح عالمگير داري
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با حلقه هاي گيسوي پر پيچ و تابت
صد کاروان دل در دل زنجير داري
از لهجه ات بوي خدا مي آيد آقا
هر گاه بر لب نغه تکبير داري

از ميمنه تا ميسره مي پاشد از هم
وقتي که در دستان خود شمشير داري

بايد برايت ذوالفقاري دست و پا کرد  
حيدر شدي و هيبتي چون شير داري
از شوکت چشم تو دشمن مي گريزد
پلکي بزن تا عالمي بر هم بريزد

حالا که خاکم را سرشته دستهايت
بگذار باشم تا هميشه خاک پايت

بال و پري مي خواهم امشب از تو آقا
تا که تمام عمر باشم در هوايت
آه اي اذان گوي سحرهاي مدينه
ياد نبي را زنده مي سازد صدايت

اي کاش چشمانم تبرک مي شد امشب
گرد و غبار بال خاکي عبايت

اي زينت کرببلاي حضرت عشق
بگذار باشم زائر پايين پايت

عمريست از مهر تو در دل توشه دارم
شوق طواف مرقد شش گوشه دارم

قنداق رو دسللت علي دادند، اميرالمونين علي اکبُر بغل کرد، آقا 
اسم اين بچه رو چي گذاشتي؟  علي باشه حسين حرفي نمي زنه  
گفت بابا من از شما سبقت نمي گيرم، هرچي شما بگيد، علي هم 

240 نور علی نور



مي دونه که ابي عبدالله گفته اگه خدا هزار تا پسرم بهم بده اسم 
همشونُ مي ذارم علي، فرمود اسم اين بچه عليه، اما حسين جان 

همه بدونند مثل اين علي ديگه در عالم نمي آد...
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ترک06 شعر1
سجده آور که وقت تکريم است قلم امشب زمان تعظيم است 
غسل روحت به آب تسنيم است غسل روحم به چشمه سار رجب 

بهترين روز بين تقويم است از چه ساکت نشسته اي برخيز 
شادي اهل بيت تنظيم است با  ما  دل  شييادي  ساعت 
اي قلم باز وقت تقسيم است لله  ا ل  سييو ر يينه  آ مد  آ
علي اکبر همان يکي نيم است نيمي از سيب عشق پيغمبر 
از خدا آمدت سييلام علي جمييع پيغمييبر و امييام علييي 

حضرت حيدر امام حسين آه پيغمييبر امييام حسييين 
حسييين امام  نوبر  بوسييه  اولين بار بر لب تو رسيييد 
حکم بال و پر امام حسين دستهاي تو بعد از اين دارد 
حسين امام  محضر  لحظه اي  ننشستي به جز به رسم ادب 
حسييين امام  اکبر  علي  به  قسييم راسييت به جوانيمان 
آنکه ما را نجات داده تويي ما گداييم و شيياهزاده تويي 

بوده مثل حيدر شجاعتت  مثل زهييرا عبادتييت بييوده 
بوده سييخاوتت  بابا  مثل  به حسيين رفته اي زمان کرم 
قييد و قامتت بوده محو در  شب ميلاد عموي سرو قدت 
حکم تثبيت عصمتت بوده عنهم الرجس در زيارت تو 
سييندي بر بصيرتييت بوده  أفلسيينا علي الحقت بي شييک 

1 . بانواي: حاج سيدمجيد بني فاطمه

242 نور علی نور



شأنت اين بود که امام شوي بيش از اين بايد احترام شوي 

بدهد آسمان  به  روشيينايي  نام تو کييوه را تييکان بدهييد 
راه را ياد هر جوان بدهد خط و مشي تو اي جوان حسين 
با صدايت خدا اذان بدهد صبح روز دهم به مأذنه هييا 
بدهد امتحان  تو  فراق  به  پدرت نه امييام تييو بايييد 
پدر تو سه بار جان بدهد داغت آنگونه بود که مي رفت 
بدنت کردن  تشييييع  وقت  موقييع رفتنييت کنييار تنييت 
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ترک07 شعر1
مي گيرد  عشق خبر  از  فقط  دل عشيياق که پر مي گيرد 
عشييق را مد نظيير مي گيرد از جگيير آتييش اگيير مي گيييرد 
منطق منطقه ما عشق است مذهب مطلقه ما عشق است 

کار و بارش فقط افتاده به تو بي دل آن است که دل داده به تو 
مي رسد آخر اين جاده به تو سجده کرده سر سجاده به تو 
راهييي جاده مجنون شييدني بسييکه آماده مجنون شييدني 

ليلاييم در  پشييت  سييائل  مييا همييه در بييه در ليلاييييم 
ليلاييم پسيير  دييين  زييير  ليلاييم  بر  و  بيشييتر دور 
هسييتي زهييرا  اول  نييوه  تييو علييي اکييبر ليييلا هسييتي 

گهييواره در  خيييبر  فاتييح  کيسييتي محشيير در گهواره 
خنده ات اکييبر در گهواره يييا کييه پيغمييبر در گهييواره 
نييبي مي انداخت ياد ميلاد  همه را ييياد نييبي مي انداخييت 

خاطرات حسني خواهد شد سائلت از تو غني خواهد شد 
غير ممکن شدني خواهد شد معجزاتت علني خواهد شييد 
کند پييدرت جور  مي تواند  تا لبت ميل بييه انگييور کنييد 

1 . بانواي: حاج مصطفي روحاني
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کربييلا را پيير پيغمييبر کن دشييت را معرکه محشيير کن 
قبل لب تشنه شدن لب تر کن کن  باور  شده  پير  پدرت 
پسري خوش قد و بالا نشود تا که پشت پدري تا نشود 

يا معما شدنت را چه کنم ترس زيبا شدنت را چه کنم 
اربا اربا شدنت را چه کنم در عبا جا شدنت را چه کنم 
نفست قطع شد و مرد حسين از روي اسب زمين خورد حسين 
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ترک08 شعر1
رود نه از راه دريا آمده
آسمان نه عرش اعلا آمده

من نوشتم ماه امشب سر زده
تو بگو خورشيد فردا آمده

طاق کسري بر خودش لرزيد وگفت 
باز پيغمبر به دنيا آمده

چون که صد آمد نود هم پيش ماست
پس بگو امشب مسيحا آمده
خواب او را هم نمي بيند کسي
بس که او مانند رويا آمده

آي مجنون کوري چشم حسود
کف بزن فرزند ليلا آمده

حسن دلخواه بني هاشم رسيد
دومين ماه بني هاشم رسيد

دل که شد خرسند چيز ديگري است
چهره با لبخند چيز ديگري است

تا که کام عشق را شيرين کني
بوسه اي چون قند چيز ديگري است

1 . بانواي: حاج سيدمهدي ميرداماد
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من اسير تيغ ابرويم ولي
آنچه دل را کند چيز ديگري است
حرف بسيار است اما موي دوست

موقع سوگند چيز ديگري است
نخل تنها يک ثمر دارد ولي

ميوه پيوند چيز ديگري است
نيست فرقي بين فرزندان ولي

اولين فرزند چيز ديگري است
ميوه شيرين نوبر آمده
از همان آغاز اکبر آمده

بي تو هر قديس شيطان مي شود
با تو نصراني مسلمان مي شود

روز محشر با پيمبر برنخيز
بينتان جبريل حيران مي شود

معتقد هستم که با چشم تو هم
عالم ايجاد سلمان مي شود

هر فضيلت مصرعي باشد اگر
دفتر تو باز ديوان مي شود

گوشه چشمت نه لبت لب ترکند  
هر ستونش نور باران مي شود

ميوه عمر پدر آهسته تر
دارد اربابم هراسان مي شود

گفت در پشت سرت باباي تو
اي به قربان قد و بالاي تو
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ترک09 شعر1
روحم به رسوايي مصمم شد از شوق امشب ديده زمزم شد 
مشتاق حسن روي خاتم شد حاجت گرفته از خدا هرکس 
از زاده اربيياب عالم شييد زيباتيير از خلييد برييين عييالم 
حسرت گريبان گير مريم شد فرزند ليلا ديده چون وا کرد 
پشت امامت قرص و محکم شد اکبر  علي  با  و  بود  عباس 
موسي نبي شد آدم آدم شد با لب زدن بر جام تسليمش 
عيسي به اذنش صاحب دم شد فرمود  اذان  تا  عالم زر  در 
اين طفل حيدر را مجسم شد حيدر اگر مصداق داور بود 
اکبر معمم شد کم شد ولي  يک گوشييه از عمامه مولا 
مولاسييت  اکبر  علي  اکييبر  حيدر علي اکبر دنياسييت 

بييا غمييزه بسيييار مي آيد شييهزاده در دربار مي آيد 
پيغمييبري انييگار مي آيييد روح الامييين تکبييير مي گويييد 
مي آيد بازار  سيير  امشب  با رشته جان حضرت يوسف 
با سيير به پاي دار مي آيد حلاج بييا ذکيير عليييٌ هييو 
مي آيييد دادار  جانييب  از  اي ام ليييلا نييام فرزنييدت 
مي آيد بار  حيدر  نسل  از  خوش باش چون در دامنت شيري 
سر دارها سييردار مي آيد چشمش پي شمشير و بر لب شير 
مي آيد کييرار  حيييدر  يييا  هم تاي عباس علي در جنگ 
بهر حسينت حيدر آوردي اي ام ليلا پيير در آوردي 

1 . بانواي: حاج محمود کريمي
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وقتي که مردم روي پنهان کن اي ماه رخسارت نمايان کن 
يک جرعه در جام خماران کن اي ساقي از خم خانه وحدت 
ايمان کن ابييرو ذبح  تيغ  با  رويم به سوي قبله کن آنگاه 
سلمان خود را خود مسلمان کن اسلا م من شور ولاي توست 
کن درمان  ناز  شوکران  با  بيمار هجر خويش را از لطف 
جامي به رحل اهل کنعان کن اي يوسف مصر دل ارباب 
هم شان اکبر لطف و احسان کن اکبر  اي  اربابي  اکبر  تو 
فکري به حال ما گدايان کن لها  د کشور  ه  دشييا پا ي  ا
بر اين بيابان عزم باران کن از ماذنه بفرسييت ابر مهر 
اکييبر علييي  از  اکييبر  الله  اين است صور عرصه محشر 
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ترک10 شعر1
پيش گرسنه بوي غذا زود مي رسد
وقت کرم هميشه گدا زود مي رسد

ذکر علي که هست عطا زود مي رسد
زهراي مرضيه به خدا زود مي رسد
تا در زديم فاطمه تحويلمان گرفت
تا آمديم فاطمه تحويلمان گرفت

وقتي ادب به سفره آماده واجب است
ساغر که کوثريست دگر باده واجب است

پيش کريمها سر افتاده واجب است
بوسه به پاي حضرت شه زاده واجب است

خورشيد عشق در شب مهتاب آمده
مردم علي عالي ارباب آمده

هفت آسمان به شوق تماشا نشسته اند
زوارهاي جلوه مولا نشسته اند

اينها که با اجازه  زهرا نشسته اند
با تاج گل به خدمت ليلا نشسته اند

الحق عروس ساقي کوثر شدن خوش است
الحق که مادر علي اکبر شدن خوش است

1 . بانواي: حاج حسين سازور
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حالا دوباره خانه پري خانه مي شود
آيينه از جمال تو ديوانه مي شود

اين زينب است گرد تو پروانه مي شود  
دارد چه خوب گيسوي تو شانه مي شود
مولا و ان يکاد روي لب نشسته اش
کوري چشم سومي و دار و دسته اش
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ترک11 سرود

شده خورشيد دوباره منجلي   تا خود صبح مي گم علي علي
نور حيدر يا شعاع کوثر نور عرش اعلاست که دوباره تابيده

امشب حق به تبار زهرا به تمام دنيا بازم علي بخشيده
دل و دلبر علي اکبر   خير کوثر علي اکبر

تو کربلا تويي حيدر علي اکبر
مث حيدر بگو علي اکبر

قنداقه روي دست حيدره   چشم علي تو چشم پيمبره
داره دل از مدينه مي بره    اين عليه يا که پيمبره

شده پيدا از تبار مولا جلوه زهرا که پا رو زمين مي ذاره
قد و بالاش نگاهاي گيراش هيبت بي همتاش نشون از علي داره

چشاي حسن خريدارش   عمو عباس هواداراش
هرکي دل به عشق علي داده علي يارش

با پيمبر بگو علي اکبر
اي که پي شهود کاملي   رمز نجات چيه فقط علي
اومده تا شير خدا بشه   فاتح بدر تو کربلا بشه

اومده تا با دعاي مادر مث شير صفدر بشکنه صف اعدا
بشه زنده با رجز خونيهاش ياد علي اعلا توي کربلا

مثل علي مست تکبيره   توي معرکه چنان شيره
تا روز جزا مرام علي نمي ميره

مث مادر بگو علي اکبر
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ترک12 سرود1
شب جوون اربابمونه   مردونه يا علي بگه هرکي مي تونه

اومده عشق مولا   اومده ماه زهرا   شده مجنون هلاک پسر ام 
ليلا

ذکر علي علي رگ خوابمه   مثل جوونياي اربابمه
علي علي اکبر

مي گه اباالفضل ميون لشگر    الله اکبر به قد و بالاي اکبر
يه ساعت بعد ضربش  تيغشُ هرکي خورده  هميش جنگُ برده 

تازه فهميده مُرده
منم علي جان مست نگاهت   بگير همه جوونامونُ تو پناهت

من و اين قلب بي تاب   من و روياي مهتاب   سال بعد وعده ما 
پايين پاي ارباب

کاشکي مادر پدرا شاد بشند   با دست تو جوونا دوماد بشند

1 . بانواي: حاج سيدمهدي ميرداماد
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ترک13 سرود1  
يا علي اکبر ذکر لبامه   چون علي اکبر عشق آقامه

پسر ليلا   بال و پر ليلا   اي سحر ليلا يا علي اکبر
يا علي اکبر

اگه بيادش علي تو بازار   يوسف نداره ديگه خريدار
قد زهرايي   بازوي مولايي   نفس مسيحايي  يا علي اکبر

يا علي اکبر
هزار تا موسي ساکن طورش   تا که ببينند جلوه نورش

پر احساسه   باغ گل ياسه   شاگرد عباسه  آقام علي اکبر

1 . بانواي:حاج سيدمحمد جوادي 
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ترک14 سرود1
از عرش خدا فرشته ها هي مي رسند با دلاي بي تاب

چه خبره امشب تو خونه ارباب
دوباره داره نسيم سحر برا عاشقا مي آره خبر
آي عاشقا آي عشقا خدا به حسين داده يه پسر

پسر نگو يک پارچه آقا   همه مي گند آيينه زهرا
نيومده تاج سر دنيا شده   نيومده دلبري کرده نيومده ليلا شده
به به به مبارک ارباب هزار ماشاالله  چه قد و بالايي داره
به به به مبارک ارباب هزار ماشالله چه روي زيبايي داره

محاله خدا ديگه دوباره مثل اين علي علي بياره
مثل خود باباش حسين يکي يه دونه است تا نداره

ولايتش ولايت مولاست   کرامتش خدايي چه غوغاست
يه عالمي ديوونه احساسشه   تو عالم غيرت و مردي مثل عمو 

عباسشه
به به مبارک ارباب هزار ماشاالله چه دست و بازويي داره

به به به مبارک ارباب هزار ماشاالله چه چشم و ابرويي داره

1 . بانواي: طهماسب پور
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ترک15 سرود1 
عليٌ الاعظم عليٌ الاعلي   عليٌ الاکبر علي گل ليلا

اي قرار دل آل الله   نجم سحر ثارالله
اومدي مي آد از بالا نغمه تبارک الله

روي دستاي ولي الله   جلوه مي کنه وجه الله
اکبر و علي اعلي با جمال رسول الله

اون کيه که دلارو مي بره   اون کيه تو آغوش حيدره
اون کيه يه سر از سرا سره اکبره

تو صداش سکنات حيدره   تو نگاش وجنات حيدره
رو لباش صلوات حيدره اکبره

عليٌ الاعظم عليٌ الاعلي   عليٌ الاکبر علي گل ليلا
هرکي که گداي دستاته   محو جمال زيباته

نور پيشونيت خورشيد و آسمون زير پاهاته
اي عقيق و نگين ارباب   فاطمه ترين ارباب

مي وزه با گيسوي تو عطر دلنشين ارباب
جلوه برکات فاطمه   الگوي حرکات فاطمه

مرتضي با صفات فاطمه اکبره
اون کيه که خدا وجودشه   نور حق همه تار و پودشه

کعبه تو حرم سجودشه اکبره
خلاصه جمع پيمبر و مولا   عليٌ الاکبر علي گل ليلا

اي که مثل علي يکتايي   مثل پدرت شيدايي

1 . بانواي: حاج محمود کريمي
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اي که با غم شيرينت شور زندگي مايي
مي بري دلارو با نامت   افتاده دلم تو دامت

من برات آخر مي ميرم من که اين همه مي خوامت
پيش ماه يه ستاره سر زده   دلبر ابوفاضل اومده

اون که نور دل حسين شده اکبره
عاشقش مث آسمون مي شه   فارق از زمين و زمون مي شه

اون که دل با نگاش جوون مي شه اکبره
هديه ارباب به عالم بالا    عليٌ الاکبر علي گل ليلا

257 رلحید اسااج ادنچاا



ترک16  سرود1
قصه مجنون رويا شده   دوباره ليلي رسوا شده

دل دو عالم شيدا شده   حضرت ارباب بابا شده
ارباب آسمونا ملک صد درصدت   ارباب ما فداي پسر ارشدت

ارباب با اين گل با اين ماه بايد گفت ماشاالله
آقامون به آرزوهاش رسيد   مزه پدرشدن رو چشيد

خدا تو شمايل اين پسر   دوباره پيمبُر آفريد
يا علي اکبر ليلا مدد

دلاوري که دلبر بوده   مثل قيامت محشر بوده
توي مدينه اکبر بوده   کربلا اسمش حيدر بوده

روياش دلُ پر شور و شعف مي کنه  
امضاش ما رو زائر نجف مي کنه  

دستاش مي گيره دستارو مي بره ما ها رو
تا بهشت يل بدر و حنين   بارگاه سرور عالمين

آرزومه شب قدر احيارو   بگيريم پايين پاي حسين
يا علي اکبر ليلا مدد

تو اين عشيره مي فروشه   جاي رقيه رو زانوشه
تا که لباس جنگ مي پوشه   شونه به شونه با عموشه

اکبر اولين سيد حسينيه   اکبر الگوي کشور خمينيه
بي مانند بي همتاست نعره لا فتي ست

نمي آد تو جنگ کسي در برش   مي ريزه معجزه از پيکرش

1 . بانواي:حاج حسين سازور
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مو نمي زنه با شاه قريش   وقتي عمامه مي ذاره سرش
عشق کوچه بني هاشمه   رفيق جون جونيه قاسمه

مث خورشيد مي درخشه روي   بازوبندش اسم يا فاطمه
يا علي اکبر ليلا مدد

اومد براي زينب رکاب   ميوه قلب عاليجناب
جوونيهاي ابوتراب    لالايي خون طفل رباب

سالار با اذان تو نمازخون شديم  
سالار ما به عشق تو مسلمون شديم
سالار مجنونم ليلايي همرزم سقايي

رنگ چشماي تو رنگ عسل   مي گيره تو رو اباالفضل بغل
همه دوره جوونيت گذشت   زير دست تکسوار جمل

يا علي اکبر ليلا مدد
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ترک 17 شور  
يه جوونُ امشب نيگا کن    براي مادرشم دعا کن

برو پايين پاي حسين و    علي اکبرشُ صدا کن
شب شب نغمه و آوازه    شب شب رازه و نيازه

تو دل من غوغا شده    دلم دوباره سرفرازه
الگوي جوونا علي اکبر    شور آسمونا علي اکبر    ترانه دلم علي 

اکبر    نشونه خدا علي اکبر
علي علي علي علي اکبر

خورشيده تابيده تا کهکشون  بي قرار شده ماه آسمون    اومده يه 
جوون پهلوون

نوه علي اومده دنيا    پا گذاشته رو موج دريا
داره جلوه شوکت پيمبر    يه فرشته رو دست ليلا

علي علي علي علي اکبر
دوباره دلم بي قراره    مثل علي همتا نداره

مادر ابالفضل يه بوسه    رو صورت ماهش مي کاره
دل دوباره وادي طوره    شب شب شادي و سروره

 عاشقونه پر مي زنم رو    دست ارباب نور علي نوره
باز دلامون هوايي تر شد    پاي قدمش فدايي تر شد  

 لحظه اي که علي علي مي گم    اين دلم کربلايي تر شد
دلُ جلا مي ده علي اکبر    شور و صفا مي ده علي اکبر

 عيدي به ما همه علي اکبر    کربلا مي ده علي اکبر
علي علي علي علي اکبر
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ترک18 شور1  
شب عشقه شب شب بارونه    شب يلداي دل مجنونه

 شب بابا شدن اربابه    همه جمعند به در مي خونه
شب مستي بازم با يار سحر شد
نبي يا که حيدر شق القمر شد

مي گه زينب هر شب واسش لالايي
نوه شير خدا يک شير پسر شد

دل آقام و دلبرياش دلبر حسينه    دلبر تموم آسمون اکبر حسينه
مي جنگه تو ميدون حيدر حسينه

دلبر دلبر دلبر دلبر حسينه
بگو ساقي بده مي از باده    که فشار مستيم افتاده  
خدا از رخ پرده برداشته يا    رخ اکبر  رو نشونم داده

تو قاب چهرش عکس پيمبر    تو دستاش زور و بازوي حيدر
امشب مي خونند تا صبح ملائک

هو مددي ياعلي يا علي اکبر
نمکي که چشاي اون داره يوسف نداره
مي گه زينب جونم فداش حيدر تباره
تو دستاش مث حيدر تيغ ذوالفقاره

1 . بانواي: طهماسب پور
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فصل پنجم، ميلاد حضرت رقيه
ترک01 شعر1

باز از حريم بالا موجي عبور کرده
هر گوشه دلم را درياي نور کرده

سيناي سينه ام را چون کوه طور کرده
يک شور ناب شيرين در من ظهور کرده

انگار کل عالم لبريز عطر ناب است
در کوچه کوچه شهر بوي گل و گلاب است

بر شاخه ها قناري گلبانگ شاد مي زد
دست نسيم گل را در باغ باد مي زد

گويا صداي پاکي حرف از مراد مي زد
ديدم ز آنسوي عرش جبريل داد مي زد

امشب عزيز زهرا شاد است پاي تا سر
حق دختري به او داد سيب دو نيم مادر

شهر مدينه از نور شوري دوباره دارد
در کوي آل هاشم يک ماه پاره دارد
بيت الحسين طفلي در گاهواره دارد
طفلي که عرشيان را گرم نظاره دارد

1 . بانواي: حاج احمد واعظي



تا اينکه کور گردد چشم بني اميه
او فاطمه ست نامش با کنيه رقيه

هر گاه ماه رويش يک جلوه مي نمايد
جان از ملک ستاند دل از فلک ربايد
بر خاک زير پايش خورشيد رخ بسايد
دنيا به وجد آيد هر وقت زبان گشايد

ارباب گيرد او را مانند گل ببويد
هربار ناز و شيرين بابا حسين بگويد

با خنده تازه جان بود و نبود کرده
از عرش هر فرشته ميل فرود کرده

يک سو عمو اباالفضل با خلق جود کرده
يک سوي عمه زينب اسپند دود کرده

در اهل بيت عصمت محبوبه اي دل آراست
او را عزير دارند از بس شبيه زهراست
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ترک 02 سرود1

پيچيده تو دنيا نسيم شيدايي
داره قلبم امشب چه شور و صفايي

اومده به دنيا دختر بابايي
بي بي جان رقيه

به دل تاريکي امشب مهتاب اومد
انگاري زهرا دوباره دنيا اومد

عاشقا شکر حق به جا آريد همه
صاحب قلب اون امشب دنيا اومد
تو دلم جا داره    بوي زهرا داره

با رقيه تازه دنيا معنا داره
يا رقيه يا رقيه يا رقيه

شهزاده عشقي مولاتي رقيه    معني و علت حياتي رقيه
مسير کشتي نجاتي رقيه

بي بي جان رقيه
فاطمه سيرت و مرتضي تباري    آره تو سر فصل درس اقتداري

تو کلاس صبر و درس استقامت
چيزي از عمه زينبت کم نداري
نو گل ثارالله    يا عزيز الزهرا

يا رقيه اشفعي لي لنا عندالله
يا رقيه يا رقيه يا رقيه

1 . بانواي: حسين سيب سرخي
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حس عجيبيه بين اين دو سرا    حرم دمشق و شهر کرببلا
ايشالا روزيمون شه به حق زهرا

بي بي جان رقيه
تا که دل بهونه حرم مي گيره    از سينه جدا مي شه و پر مي گيره

هرکس يه جوري تو دنيا مي ميره
مر گ تو حرمت بهترين تقديره

از غلامان هستم    عبد سلطان هستم
من گداي کوي اين آستان هستم

يا رقيه يا رقيه يا رقيه
همه عشقمه نوکري براتون    يا رقيه جان ببين منم گداتون

يه اشاره اي کن سر مي دم براتون
بي بي جان رقيه

دنيا و عقبي و محشر و قيامت
همگي با هم يک جا فداي نامت

شاه و سلطانم به دنيا چون که هستم
من غلام غلام غلامت هستم

وقتي دل مي گيره    انگاري مي ميره
تا مي گم يا رقيه آروم مي گيره

يا رقيه يا رقيه يا رقيه
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ترک03 سرود1

امشب از اون شبهاي نابه عيد ريحانه اربابه
دختر مهتابه دري که نايابه هستي اربابه

زمان مستي وقت سبو شد   وقت اعطاي آرزو شد
آخه عباس امشب عمو شد    جانم رقيه

ريحانه ارباب
بار ديگر ياس معنا شد گوييا ميلاد زهرا شد

تا دو چشمش وا شد در جهان غوغا شد که حسين بابا شد
اومده اونکه گل عالمينه    لالايي شبش حسينه    کليد بين 

الحرمينه    جانم رقيه
ريحانه ارباب

1 . بانواي: مهدي مختاري
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ترک  04 سرود1  

از دريا دريايي تره    تو رويا رويايي تره
دخترا بابايين و    رقيه بابايي تره

عکس ماه عالمُ دريا مي خره    برا نوکر قباله رو مولا مي خره 
ناز گلبرگ لاله رو حورا مي خره

ناز دختر سه ساله رو بابا مي خره
بابا قربون دخترش    قربون ياس اطهرش    اونکه  مي ندازه 

پدرُ    ياد سيماي مادرش
مددي زهرا زهراي حسين

تو آسمون کربلا    رنگين کمون کربلا    عمه ازش ياد مي کنه    
شيرين زبون کربلا

داره از درياي کرم مي گيره وضو
داره از دست و صورتش مي باره سبو

اومده تا ستاره شه رو دوش عمو
دم گوشش حسين مي گه يک بابا بگو

تا وقت دلبري مي شه    فوق حور و پري ميشه
با اين بابايي بودنش    بابا هم دختري مي شه

مددي زهرا زهراي حسين
نوه حضرت حيدره    آيه سوم کوثره

اين خواهر علي اکبر و    هم بازي علي اصغره
تا با انگشتر پدر بازي مي کنه

1 . بانواي: مهدي اکبري
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بابا انگشتاش گلوشُ نازي مي کنه  
مي ريزه انقدر نمک تا اربابُم    واسه کرببلاي ما راضي مي کنه
اونکه لطف و مهر و کرم    موج اشک چشم ترم    سربند 

سبز يا رقيه    برگ سبز اذن حرم
مددي زهرا زهراي حسين
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ترک05 سرود1  

يه بابا که چشاش موج دريا داره
يه مادر که دلش عرش اعلا داره

کسي که صورتش مثل زهرا باشه    خدايي مي بره دل تماشا داره
خوابيده چقدر ناز روياي حسين
انگار که اومده باز زهراي حسين
گوشوارش روشناي شبهاي حسين

بند دل ارباب يک تار موشه    گهواره خوابش دست عموشه
يا رقيه يا رقيه

قامت دخترک تا ثريا رفته    انگاري که روي دوش سقا رفته
مي بره دل بابا رو با لبخندش

تو خونه دختري که به زهرا رفته
لالايي عمه زينب مي خونه براش

چشماي عمو عباس شده محو چشاش
گوشواره علي اکبر آورده براش
حضرت جبرائيل مست سبوشه
گهواره خوابش دست عموشه

يا رقيه يا رقيه

1 . بانواي: حاج سيدمهدي ميرداماد
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ترک06 شور1

توي دلا شور و غوغا    ستاره مي باره تو دنيا
خونه اربابمون پر از نور  آخه حسين گشته بابا

بوي اسپند مستت مي کنه
مي خونم با شور و شين    ذکر اربابم حسين  با اذن دختر شاه    

مي رم بين الحرمين  آقا
مدد بي بي رقيه 

بهانه مستي آمد  برا حسين هستي آمد
خدا مي دونه براي قلبم علت بدمستي آمد

بنفسي انت بي بي رقيه
کاشکي اين شبها بشه    يک شب تو کرببلا
با جمع سينه زنا    همراه صاحب ما  مهدي

مدد بي بي رقيه 
نوکرات برات مي ميرند    به چادر تو اسيرند
امشب رو عاشقاي بي بي ذکر اباالفضل مي گيرند

عجب شوري عجب حالي
شاخه ياس اومده    روح احساس اومده

آرام قلب حسين    عشق عباس اومده    جانم
مدد بي بي رقيه 

1 . بانواي: مهدي مختاري
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ترک07 شور1  

من زير بارونم دوباره    روي گونه هامه ستاره
اما ديگه دل تاب نداره    رقيه جان
همه عشق و اميد و باورم مي خونه
دل سائل دم خونه کرم مي خونه  

اي امير باوفا    نظري کن به زير پا    تورو جان رقيه جان    
بده در راه خدا   رقيه مولاتي

دل بي عشق تو دل نمي شه    کعبه جز خاک و گل نمي شه
دينم بي تو کامل نمي شه    رقيه جان

ابر و باد و مه و خورشيدو فلک مي خونند
همه اهل زمين و آسمون جن و ملک مي خونند

اي امير باوفا    نظري کن به زير پا
تورو جان رقيه جان    بده در راه خدا   رقيه مولاتي

 شعبانه شعبانه دوباره    بارون لطف تو مي باره
بساط مستي برقراره    رقيه جان

مستم و مجنون و ويرونم    من پشت درب اين مي خونم
از رقيه جانم مي خونم    رقيه جان
جون ناقابل من فداي اون چشماته
اينه که وجود من خاک کف پاهاته

اي امير باوفا    نظري کن به زير پا    تورو جان رقيه جان    
بده در راه خدا   رقيه مولاتي

1 . بانواي: مهدي اکبري
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فصل ششم، ميلاد امام زمان
ترک01 شعر

نسييلها تمام  بر  نگاهت  اي  بييادوام فصلهييا  بهييار  اي 
اي به درياي حقيقت چون شفق اي تماشايي ترين موجود حق 
يابن طاها يابن عصمت اي صنم آه اي طاووس جنت اي صنم 
تو طاووسييي  مژگان  از  آه  اي ملائک گرم پابوسييي تو 
مي کني پا  بر  اقيانوس  موج  ديده هر بار از کرم وا مي کني 
نيم رخ کن سوي عشاقت بچرخ اي کُرات از گردش چشمت به چرخ 
عالمي در بستر پلک تو مست حرکت پلکت چنان گهواره است 
اي وجودت کربلا را ماحصل اي دليل ذکر احلي من عسل 
زينبي دليييل صبرهيياي  تييو  نييبي  آرزوهيياي  نميياد  ي  ا
بي کفن معين  من  هل  پاسييخ  اي تمييام غصه هيياي پنييچ تيين 
اي پرستوي حسن بوي حسين اي همه مجد و شييکوه  عالمين 
اي همه پيروزي دين دست تو اي قلوب آل ياسين مست تو 
نوح کشتي بان انسان تا بهشت اي مسيحاي کليسا و کنشت 
اي دل و جان و نفوس اوليا انبيييا  پود  و  تييار  تمام  اي 
کي ز پشت پرده ظاهر مي شوي مهدوي  آيه هاي  ظهور  اي 
را انجيل  کييني  آوا  زبور  با  کي شييکافي باز رود نيل را 
فتح بابي کن طلوعي با شکوه ناقه صالح نما بيرون ز کييوه 
کن باز  را  علي  راه  کن  باز  از حرم صوت جليل آغاز کن 



کربلا را باز ده عزّ و شرف راه را از کعبه وا کن تا نجف 
در بقيع افشييا قبر ياس کن از مدينه بوي سيب احساس کن 
ره نشان بر لشگري گمراه ده بازآي و يک نشان از راه ده 
آشنايان را صدا کن بين راه دوست از دشمن جدا کن با نگاه 
درگهيم خدمتگزار  سييالها  ما که افتيياده ميييان اييين رهيييم 

273 رلحید اسااج ادنچاا



ترک02 شعر1  

با تو حجاب فاصله را ترک مي کنم
ديگر فراق قافله را ترک مي کنم

از بس کنار سفره نشستم کنار تو
با معرفت شدم گله را ترک مي کنم

مدح تو را خدا نکند شيوه طمع
عمريست خواهش صله را ترک مي کنم
چيزي نمي دهم که تو چيزي به من دهي

من غش در معامله را ترک مي کنم
دل را به کوي عشق تو اخلاص لازم است

جز عشق حل مساله را ترک مي کنم
اي درد انتظار تو حلال مشکلات
با انتظار مشغله را ترک مي کنم

اي حاجيان عشق به گرد تو در طواف  
جز  در مطاف هروله را ترک مي کنم

من معتقدترينم و تو منتقم ترين
جز با ستم مجادله را ترک مي کنم

با تو به درد فاطمه يک دل شدم بيا
حال و هواي صد دله را ترک مي کنم

اي آخرين سلاله حيدر نيامدي
شعبان به نيمه آمد و آخر نيامدي

1 . بانواي: حاج حسين سازور 
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در سينه ام محبت تو جا گرفته است
اين دل شکسته رتبه اعلي گرفته است
چنديست بي قرار دل سر به راه من 

مجنون شده است و دامن ليلا گرفته است
ديگر پي تو اين در و آن در نمي زنم

عطر حضور تو همه جا را گرفته است
تاثير روح پرور انفاس قدسيت

رونق ز کسب و کار مسيحا گرفته است
تو کيستي که در صف عشاق روي تو

يويسف براي ديدن تو جا گرفته است
دست خودم که نيست نديده خريدمت
قبلا دعاي حضرت زهرا گرفته است
دينش سلامت از فتن آخر الزمان

هرکس به کهف امن تو ماوا گرفته است
بسکه نيامدي ز شما دورتر شديم

زنگار معصيت دل ما را گرفته است
دل را نشد به رنگ شما در بياورم

از بسکه رنگ بازي دنيا گرفته است
مشغول کار و رونق بازار خود شديم
کس با خبر نشد دل آقا گرفته است
آن شيعه اي که زندگي روزمره اش  

در پرتو ولاي تو معنا گرفته است
هر سختي و بلا که رسد مي خرد به جان
اين درس را ز زينب کبري گرفته است

معناي انتظار همان صبر زينبي است
صبري که ريشه در همه ما گرفته است
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تنها نه اينکه مادر تو با ظهور تو
بر روي دست خويش مسيحا گرفته است

مهد تو رفت بهر زيارت به آسمان
يعني که کار عشق تو بالا گرفت ه است

پر مي کشم به شوق هواي تو سالها
چون قطره اي که جانب دريا گرفته است

هر نوکري که گريه بر ارباب  مي کند
اين ارثيه ز ام ابيها گرفته است

ارباب زاده ايم و گِل ما حسيني است
دست مرا عنايت مولا گرفته است

سُکني گزيده است سر کوي حضرتش
هر عاشقي که روضه سقا گرفته است
اين آتشي که در دل ما شعله مي کشد
از آن غروب کرببلا پا گرفته است

کي مي شود که چشم به شش گوشه وا کنم
پايين پاي حضرت ارباب جا کنم

276 نور علی نور



ترک 03 شعر1

ابر کرم که نم نم باران درست کرد
از اين کوير خشک گلستان درست کرد

دل را تجليات خداوندي سحر
خانه خراب زلف پريشان درست کرد

دستي کريم آمد و با دستگيري اش
ما را گداي نيمه شعبان درست کرد

ما را سر قرار خودش بي قرار ساخت
دنبال خويش بي سرو سامان درست کرد
پس نادرست سجده نکرديم اين جناب
کافر خراب کرد و مسلمان درست کرد
با دست پخت فاطمه ناني درست کرد
از ما کنار سفره سليمان درست کرد

ما سائل قديمي زهرا و حيدريم
در انتظار مهدي آل پيمبريم

با جزر و مد پلک تو دريا بلند شد
نوح و خليل و آدم و موسي بلند شد
مريم به دور کعبه نرجس طواف کرد
عيسي به شوق روي مسيحا بلند شد

1 . بانواي: ابوالفضل بختياري
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يک دست روي سينه و يک دست روي سر  
مريم به پاي يوسف زهرا بلند شد

مجنون شدند اهل سماوات تا زمين  
 تا گرد و خاک محفل ليلا بلند شد
ما سربلندهاي همين سروري شديم

وقتي که سايه ات به سر ما بلند شد
هرجا که نام تو برسد واجب القيام
بايد به احترام تو از جا بلند شد

ما غير نام محترمت را نمي بريم
در انتظار مهدي آل پيمبريم

ماييم و مستمند دعاي شما شدن
قبل از رسيدن رمضان با خدا شدن

از من مرا بگير و خودت را به من بده
بايد به راه عشق تو از خود جدا شدن
بايد درست توبه کنم اين بدي بد است
مي ترسم از عقوبت اين بي حيا شدن

از دست رفت چشم ترم بسکه گريه کرد
با با خبر ز نامه اعمال ما شدن
يا ايها العزيز مناجات هاي ما

خوب است با صداي تو از خواب پا شدن
يک وقت ها براي خودم نقشه مي کشم  

اي کاش با تو راهي کربلا شدن
ما تشنه زيارت ارباب بي سريم

در انتظار مهدي آل پيمبريم
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ترک 04 شعر1  

فرشته سوي زمين با شتاب آمده است
که باز هم قلمم را خطاب آمده است
خطاب آمده در چشم چشمه شعبان
دوباره ماهي مضمون ناب آمده است

خطاب آمده وقت گدايي دلهاست
چرا که حضرت عاليجناب آمده است

اگر قيامت امشب نبود بي لبخند  
يقين مي آمد يوم الحساب آمده است

از اين خبر شده شيرين دهان قند امشب
که آخرين نمک بوتراب آمده است
اگر غلط نکنم جمع سيزده گل سرخ
اگر درست بگويم گلاب آمده است

از آخرين خم خود سر گشوده است خدا
بياوريد پياله شراب آمده است
براي اهل خدا رحمت خداوندي

و بر اهالي شيطان عذاب آمده است
کسي که مقصد يا من مجيب مضطر ماست

به ياري دل پر اضطراب آمده است
من از فراز »خُزّان العلم« فهميدم

سوالهاي جهان را جواب آمده است

1 . بانواي: حاج محمدرضا طاهري 
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چنين که چشم زمين روشن است معلوم است  
 از  آسمان پسر آفتاب آمده است
ميان کوچه مان بوي يار مي آيد
گلي رسيده که با او بهار مي آيد

خبر رسيده کسي از تبار باران ها
رسد به داد دل خشکسالي جان ها
خبر رسيده که طوفان بپا شود وقتي
نسيم آمدنش مي رسد به ايوان ها

خبر رسيده که وقتي رسيد مي شکفد
گل از گل همه خارهاي گلدان ها

خبر رسيده که روزي ز مشرق کعبه
دوباره سر بزند آفتاب ايمان ها

خبر رسيده که با آيه هاي چشمانش
پس از ظهور کنند استخاره قرآن ها
خبر رسيده ولي ما هنوز هم خوابيم
شبيه مرده اي افتاده در خيابان ها

عوض شده است زمانه چنان که مجنون هم
به خانه خفته و ليلاست در بيابان ها

اگر نياز ببيند بدون ناز آيد
چنان که آب گوارا به کام عطشان ها1

1 . مرحوم شلليخ فشللندي مي گه: آب خنکي در دسترسم بود، ديدم يک سيد 
بزرگواري داره از در مسجد جمکران بيرون مي آد، چله تابستان بود، گفتم اين 
ظرف آبُ بدم به آقام ميل کنه، بگم دعام کنه، فرزند حضرت زهراسللت. آب 
تعللارف کردم، آقا گرفت نوش جان کرد، فرمود: فشللندي اگر دوسللتان ما به 
اندازه همين آب خنک منتظر فرج ما بودند، تشنه فرج ما بودند، خدا امر ظهور 

ما را نزديک مي کرد...
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به جاي بردن نامش به کوچه دلمان
فقط شده است وليعصر نام ميدان ها

دعاي عهد نرفته ز يادمان اما
نمانده است کسي روي عهد و پيمان ها

اگر چه با دل شيعه کنار مي آيد
نکردم آنچه زما انتظار مي آيد

دعا براي ظهورش دعايمان شده است  
 تمام آرزوي ربنايمان شده است

قسم به »يابن الانوار ظاهر« نورش
ميان ظلمت شب روشنايمان شده است

براي آشتي با خدا و توبه مان
چقدر واسطه و آشنايمان شده است
بيا به سمت ظهورش کمي قدم بزنيم
که انتظار فقط ادعايمان شده است

هميشه در وسط جنگ کشتي و طوفان
به سمت ساحل حق ناخدايمان شده است

هميشه آخر خط با نگاه رحمت خود
عوض کننده حال و هوايمان شده است

همان که باعث خون گريه هاي او هستيم
هميشه باني لبخند هايمان شده است
دوباره نيمه شعبان و افضل الاعمال
زيارت حرم کربلايمان شده است
بيا دوباره براي حسين گريه کنيم

بيا که ناله او هم نوايمان شد ه است
چقدر با من و تو گريه کرده بر جدش
چقدر هم نفس هاي هايمان شده است1

1 . محسن عرب خالقي
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ترک 05 شعر1  

مرکز اين سرود سامراست هر طرف بيني  از طرب غوغاست 
زهراست مهدي  ميلاد  عيد  سييامرا قبله گاه اهل ولاسييت 
زهق الباطل است و جاء الحق مطلق  رحمت  ماه  اين  اندر 

آمييد بشيير  آزادي  جشيين  اثيير آمييد  آه مهجييور را 
آمييد منتظَيير  ميييلاد  عيييد  مظهيير عشييق جلييوه گيير آمييد 
نمايان شد الحسن  بن  حجت  کشييور عشييق نورباران شييد 

اي خدا را تو آشيينا مهدي اي که هسييتي خدا نما مهدي 
بيييا مهدي امييداد ما  بهيير  در رهت چشييم خلقها مهدي 
تا بيايي تو چشم بر راهيم عيديت از خدا تو را خواهيم 

چهره ها شد ز درد هجران زرد درد  پر  سينه  شفابخش  اي 
اي سفرکرده سوي ما برگرد مقدمييت مژده وصييال آورد 
ما به جان مي خريم ناز تو را نياز تو را  بييرآرد خدا  تا 

مروه اي يا که در صفا هستي ليت شعري که در کجا هستي 
هسييتي کربلا  که  يييا  يثربي  عرفيياتي و يييا مييني هسييتي 
خدانگهييدارت هرکجايييي  دلييبرا دل بُييود گرفتييارت 

1 . بانواي: حاج مرتضي طاهري
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فکر بلبل همه آن است که گل شد يارش
گل در انديشه که چون عشوه کند در کارش

دلربايي همه آن نيست که عاشق بکشد
خواجه آن است که باشد غم خدمت کارش
آن سفر کرده که صد قافله دل همره اوست
هرکجا هست خدايا به سلامت دارش

رو  همه  جان  آقا  س�خته  چقد  تُري...  لا  وَ  الَخلقَ  أري  ان  عَلَيَّ  عزيزٌ 
عزيزٌ  نَوي...   لا  وَ  حَسيساً  لکَ  اسعُ  لا  وَ  نبينيم...  رو  تو  ولي  ببينيم 
شَکوي...  لا  وَ  ضَجيجٌ  مِنّي  يَنالُکَ  لا  وَ  البلوي  دونَي  بکَ  تُيطَ  ان  عَلَيَّ 
چقدر سخته دور و بر ما اين همه با باشه و هيچ کسي نيست 

صداي ما را بشنود، شکايت ما را بشنود، ... بنفسي أنت مِم مُغَيَّبٍ لم 
يَخلُ مِنّا... فدات بشم که هيچ وقت ما رو رها نکردي...
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ترک06 سرود1

عمريه غلامتم آقا    عاشق مرامتم آقا    تو قرار اين دل شيدا
عمريه منتظرم من فداي قدمت

چشم به راهت مي مونم من فداي کرمت
آقا من به پات فدا مي شم  آقا به هوات رها مي شم

آقا از بدي جدا مي شم
يا مهدي يا مهدي يا مهدي ادرکني

عمريه منتظرم آقا    من ازت بي خبرم آقا    تو قرار اين دل شيدا
اشک شوقمُ ببين تو شب ولادتت

کي مي شه قسمت من تا بيام زيارتت
آقا تو که غم خوار مني   آقا تو فقط يار مني   

آقا دل و دلدار مني
يا مهدي يا مهدي يا مهدي ادرکني

دعاي عهد تو پر شوره    دلاي ما شاد و مسروره
بساط عاشقيمون جوره

طاق نصرتي آقا ميون دلم زدي
همه عالم ميگند آقا جون خوش اومدي

آقا پا بذار رو چشمامون   آقا تويي خواب و رويامون
آقا مي خونند پير و جوون

يا مهدي يا مهدي يا مهدي ادرکني
کوچه ها چراغونه امشب    تا سحر نغمه من بر لب

1 . با نواي: حاج سيدمهدي ميرداماد
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آقامونُ برسون يا رب
آرزومه يه نماز بخونم پشت سرش
يه شبي تو جمکران بشينم برابرش

آقا آخرين نور خدا    آقا آرزومه با شما
باشم يه شبي تو کربلا

يا مهدي يا مهدي يا مهدي ادرکني
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ترک07 سرود1

شدجلوه گر رخ ماه    بهشت رسيده از راه
بگو به قلب آگاه    قدومش مبارک مبارک رسول الله

اومده نور چشماي حيدر    اومده عشق زهراي اطهر    
جبرئيل مي گه الله اکبر

زمين مثل بهشت چراغونه ببين    فرشته رو زمين فراوونه ببين
يا اباصالح

اومد اميد حيدر    نور نگاه مادر
هم نام با پيمبر    با عدلش پر از گل مي شه دنيا سراسر

اونکه زهرا شد چشم انتظارش    کربلا سراسر بي قرارش    
مي چرخه بيت الله در مدارش

مي آد و مي رسه ديگه نوبت نور
شب غربت ما مي شه صبح ظهور

يا اباصالح

1 . بانواي: حاج مهدي سلحشور
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ترک08 سرود1  

عاشق تو پير شده    از زندگي سير شده
اي گل نرگس بيا اومدنت دير شده

يه سال و دو سال نيست که چشم انتظار توام
يه عمره که دل بي قرار بهار توام

تا آخر سر راه ايشالله مي مونم    به ياد قديما هنوزم مي خونم
اگر آن ماه نمونه رخ خود را بنمونه

همه بتهاي جهان را سر جاشون مي نشونه
يگانه تمثال علي يا اباصالح    اميد و آمال علي يا اباصالح    

منتقم آل علي يا اباصالح
يابن الزهرا

نم نم بارون مي آد    اين دفعه مهمون مي آد
قرآن و اسفند بيار داره آقامون مي آد

اونيکه از امشب رو چشما قدم مي زنه
مي آد و براي گل ياس حرم مي زنه

چه شوري چه عشقي نشسته به جونم    به ياد قديما هنوزم مي خونم
فراز منبر گل بخوان يک خطبه بلبل    که امشب جلوه گر 

شدجمال مصلح کل
مهر احمدي    مه محمدي    عزيز فاطمه خوش آمدي

1 . بانواي: حاج محمدرضا طاهري 
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دنيامون آباد  مي شه  دلهامون آزاد مي شه
وقتي تو از راه مي آي فاطمه دلشاد مي شه

ثمر مي ده آخر نهال قيام حسين
مي آد ذوالفقارت واسه انتقام حسين

الهي الهي نيفته دعات از زبونم    به ياد قديما هنوزم مي خونم
روز و شب با شوق نگاهت گل نرگس

منتظر هستم سر راهت گل نرگس
اي تمام روح هستي    اي شکوه حق پرستي

از خدا چيزي نمي خوام    هرچه مي خواهم تو هستي

مست و هوايي شدم    با تو خدايي شدم
نيمه شعبان بازم کرببلايي شدم

تو که حاجت نوکرا رو روا مي کني
دلاي اباالفضلي رو خوب دعا مي کني

مسير بهشتُ تو دادي نشونم    به ياد قديما هنوزم مي خونم
هستي من مستي من يابن الزهرا يا مهدي

در و ديوار قلب من شده آيينه بندان
که بيايي سحر گردد شب يلداي هجران

گذري کن ز سينه ام که ببيني ارادت
که ز اشکم به بام دل زده ام طاق نصرت

مکتب من مذهب من يابن الزهرا يا مهدي
من اگر که نيم قابل که رسم بر وصالت
مپسند اي حبيب من که نبينم جمالت

روح تني عمر مني يابن الزهرا يا مهدي
عزيزُم يار نازُم دلنوازُم    نمي دونم ز هجرونت چه سازُم

دواي درد مو دست تو باشه    بيا دردُم دوا کن چاره سازُم
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ترک09 سرود1

مردي مي آيد که از دور بي قراره
تک سواره دلُ غارت مي کنه با يک اشاره
ذوالفقار علي رو داره شهرياره آروم نداره

در وفا، غيرت و شجاعت مقتدايش علمداره
او خواهد آمد دلارو بي سامون کنيد

او خواهد آمد جاده رو گلبارون کنيد
او خواهد آمد سفر به جمکرون کنيد

اباصالح يا مهدي
مردي مي آيد ز مهتاب در نقابه عشق نابه

به زمين و آسمون و فلک مي تابه
از تبار قوم آبه مستجابه اربابه

ذکر لبهاش کنار کعبه يا حيدر ابوترابه
او خواهد آمد عالمُ باصفا کنيد

او خواهد آمد براش خدا خدا کنيد
او خواهد آمد برا فرج دعا کنيد

اباصالح يا مهدي
مردي مي آيد ز خورشيد نور عينه شور و شينه

پرچم دستش لثارات الحسينه
منجي صد عالمينه مشرقينه مغربينه

عيدي امشبه آقامون يه سفر بين الحرمينه

1 . بانواي: روح الله بهمني
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او خواهد آمد کربلا با صفا مي شه
او خواهد آمد خاک بقيع طلا مي شه
او خواهد آمد اونجا حرم بپا مي شه

اباصالح يا مهدي
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ترک10 سرود1  

طپش دلم براي توست    ميون سرم هواي توست
اگه نفسي مي آد ميره    اينا همه از دعاي توست

همه کس من تويي تويي    کشته نگات منم منم    تاج سر من 
تويي تويي    خاک زير پات منم منم

تويي ستاره توم شباي تيره و تارم
دلبر و يارم تا تو رو دارم غصه ندارم
آروم و قرار دل مني اي باغ و بهارم

اي کس و کارم دارو ندارم مونس و يارم
مولا مولا يا صاحب الزمان

مي زنه برات دلامون پر    الهي بشه يه روز آخر
با خود شما بگيريم جشن    ميلادتونُ چه زيباتر

آرزوي دل تويي تويي    فقير و گدا منم منم    صاحب کرم 
تويي تويي    محتاج دعا منم منم

صاحب زمين و زمون و مکان و عرش خدايي
روح دعايي گره کشايي دلبر مايي

صفاي حرم و خداي کرم و قبله نمايي
سعي و صفايي آب بقايي شور و نوايي

مولا مولا يا صاحب الزمان

1 . بانواي: حاج سيدمجيد بني فاطمه
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ترک11 سرود1
شب شب مستي من و مي خونه بازه
دلبر اگه نظر کنه اون چاره سازه

حور و ملک به دور دلبر در طوافند
به طاق ابروش جبريل غرق نمازه

ماه شعبان باز به نيمه رسيده
عطر و بوي نرگس هرجا پيچيده
اگه ديدن يوسف انگشت بريدند

هرکي ديده يارمُ سرشُ بريده
مي باره به پاي قدماي اون ماه و ستاره

بگو ساقي امشب برا من باده بياره
اگه دلبر نظر کنه کار نشد نداره

اباصالح مهدي جانم يا مهدي
قصه عشق ليلي و مجنونُ عشقه

هرچي که دلبرم بخواد فقط اونُ عشقه
امشب و شبهاي ديگه مستيم به کامه
اما سه شنبه شبهاي جمکرونُ عشقه

دل مستم امشب غرق سروره
که نگارم چون مه يک هاله نوره

بيا امشب با آقا عهدي ببنديم    که ايشالا فردا روز ظهوره
منم و دلم و آرزوم و شوق نگاهت    سرمُ مي ذارم زير پات 

1 . بانواي: طهماسب پور
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هرجا به راهت
منُ کشته آقا به خدا خال سياهت

اباصالح مهدي جانم يا مهدي
مث عباس شير و حيدر وقاره

مي رسه تو دستاش تيغ ذوالفقاره
انتقام مادرُ از عدو مي گيره    داغ هرچي فدکُ به دلش مي ذاره

چي مي شه ببينه دلم تو رو حاجت روا شه
کبوتر صحن جمکرون تا کربلا شه

يا که جلد علي بن موسي الرضا شه
اباصالح مهدي جانم يا مهدي
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ترک12 سرود1

از راه اومده دل و دلبر خدا    از راه اومده سيب نوبر خدا
از راه اومدن عاشقا تا بخونند    از راه اومده تير آخر خدا
اومد اونکه نور فاطمي داره    اومد اونکه مُهر قائمي داره

اومد اونکه خال هاشمي داره  آره والله
اي پاره جگر فاطمه    اي آخرين پسر فاطمه

از آسمونا ماه نورس اومده    عيد اومده و نقل مجلس اومده
کوري چش گلچينا ما مي خونيم    از باغ خدا گل نرگس اومده

گل نرگس سرتو به سلامت    عاشق تو داره آقا علامت
سر راهت مي شينه تا قيامت

جز دوري تو ندارم دردي    من منتظر مي مونم برگردي

مثل دل ما هيچکي شيدا نمي شه    مثل دل تو هيچکي ليلا نمي شه
عالم رو اگه زير پامون بذاريم    آقا مث تو ديگه پيدا نمي شه

تا نداري آره همتا نداري    آيينه اي توي دنيا نداري  
 مث مولا المثني نداري  تا نداري

اي بارون عاشقي يا مهدي    اي قانون عاشقي يا مهدي

عشقت به خدا تو دلم کرده ريشه    اين حرف منه از حالا تا هميشه
منکه به جز اين از تو چيزي نمي خوام    روز ظهورت زنده 

1 . بانواي: محسن عرب خالقي
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باشم چي مي شه
چرا بايد دل من نا اميد شه    يعني مي شه نوکرت روسپيد شه

پا رکابت تو جووني شهيد شه رو سپيد شه
اي باني انتقام حسين    قرار ما تو بين الحرمين

اي آب حيات يا اباعبدالله    جانم به فدات يا باعبدالله
در موج بلا ذکر عاشق اينه    کشتي نجات يا اباعبدالله

دل و دين و عقل و هوشمُ بردي    با نگاهت ما رو اينجا آوردي
نوکرت رو دست زهرا سپردي  دلُ بردي

اي شور شيرين من يا حسين    اي عشق ديرين من يا حسين
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ترک13 سرود1  
از آسمون بپرسيد چه دعايي کرده

از پشت ابرا خورشيد داره برمي گرده
يکي اومده همه چي دستشه    زمين و زمون به خدا مستشه

هرکي گفت بهار نمي شه با يه گل
بذار اينقدر بگه تا خسته شه

مي خونند عاشقا يا مهدي    شده ذکردعا يا مهدي
گل نرگس بيا يا مهدي

دور سرش فرشته تاج گل مي بنده
اين طاووس بهشته که داره مي خنده

فارس الحجاز و اميدعالمين    همه خلقتُ مي بره زير دين
اومده که دنيامونُ پر کنه    با نواي حيدري يا حسين

تويي راز خدا يا مهدي    وارث کربلا يا مهدي
گل نرگس بيا يا مهدي

وقتي مياي نشونت بوي عطر ياسه    رو قله هاي شونت علم عباسه
يا علي مدد بگو نفس بگير    بيا شمشير باباتُ دست بگير
به مدينه رو کن و با شيعه ها    برو حق مادرتُ پس بگير

تويي آقاي ما يا مهدي    مي زنيم بازصدا يا مهدي    گل نرگس 
بيا يا مهدي

1 . بانواي: حاج احمد نيکبختيان
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ترک14 سرود

مرغ قفسم باشد هوسم    روزي به سر کويت برسم
ديوانه ام و عاقل نشوم    با هر نفست آيد نفسم

بيمار توام از دست کسي شفا نخواهم
از دست تو غير تربت کربلا نخواهم
آقام آقام آقام هواي منُ داشته باش
آقام آقام آقام رو کويرا بارون بپاش

آقام آقام آقام سال ظهورت باشه کاش

دائم به سرم سوداي حرم    کي بر حرمت افتد گذرم
شب سر کني و لب تر کني و    آخر به لبت افتد نظرم

جارو به کفم مست توام و باده به دستم
تا چشم تو را ديدم زدم و سبو شکستم

آقام آقام آقام بوي مي نابت مياد
آقام آقام آقام خدا منُ عاشق مي خواد
آقام آقام آقام داده منُ عشقت به باد
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ترک15 سرود

قلب عاشق توي سينه بي قرار    کوچه هامون پر عطر انتظار
عاشقونه مي خونم از سر مستي

زدي جاممُ شکستي    روز و شب مي گم به عالم
اميد دلها تو هستي

يابن الحسن زندگيم فداي تو    يابن الحسن مي شينم به راه تو
يابن الحسن همه بود و نبودم

آقام آقام اباصالح مددي
اختيارم ديگه دست دلمه    عشقت آقا انگاري تو گِلمه

شاد شادم رسيده نيمه شعبان
اومده معني قرآن    مژده ميدند که رسيده

يوسف زهرا به کنعان
نفس نفس مي زنم براي تو    قدم قدم مي رسه صداي تو

انگار ديگه نزديکه وقت ظهورت
آقام آقام اباصالح مددي

کاش يه روزي بشيني برابرم    عاشقونه بکشي دست رو سرم
عاشق تو تا نياي آروم نداره

از چشاش بارون مي باره    عاشقي براي جدت
بي شما صفا نداره

بيا بيا اي عزيز عالمين    بيا بيا يا لثارات الحسين
بيا بيا وارث رايه العباس
آقام آقام اباصالح مددي
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ترک16 سرود1

تو مي آي و همه دردامون دوا مي شه و
تو مي آي و دلا خونه خدا مي شه و
تو مي آي و همه دنيا با صفا مي شه و

تو مي آي و دلم وا مي شه
قصه ما اينجوري تموم نمي شه    نمي مونه دنيا اينجوري هميشه

قلب عاشق چشم به راه تو مي شينه
تا که اون روزُ ببينه که شروع زندگيشه

آقا بي تو دردامون نداره تسکين    درد غربت توي روزگار 
غمگين    آخر روزي مي رسه که تو مي آيي
مي رسه روز رهايي پر لحظه هاي شيرين
تو مي آي و همه دنيا بوي گل مي گيره و
تو مي آي و ديگه غم سراغ دل نميره و
تو مي آي و همه بندامون رها مي شه و

تو مي آي و دلم وا مي شه
وقتي لبهام واسه تو دعا مي خونه    اللهم مي شه شعر عاشقونه

 با روياي گل نرگس نگاهت
با خيال روي ماهت مي گيره دلم بهونه
تو مي آي و زمين مثل آسمون مي شه و

تو مي آي و لبامون ترانه خون مي شه و
تو مي آي و  دوباره دعا دعا مي شه و

1 . بانواي: حاج محمود کريمي
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تو مي آي و دلم وا مي شه
لبم مشغول آل ياسين و    دلم مشغول آه تو سينه ست

من از بس چشمم گشته دنبالت    رو ابرا رد پاتُ مي بينم
نگاهم از بارون نشونتُ مي گيره
يه عمره دلهامون بهونتُ مي گيره

مي بندم عهدي تا قيامت با دلي که از عشقت پريشونه
نوشتم مهدي روي قلبم تا بدونن صاحب داره اين خونه

محاله تا هستم از عشق تو جدا شم    محاله تا امروز تو رو 
نديده باشم
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ترک17 سرود1
دونه دونه آيه ها همه ميگن يه روز مي آي

تو در و همسايه ها همه ميگن يه روز مي آي
نشستم لب ايوون چشام مونده به راهت

گلاي توي گلدون مي ميرند بي نگاهت
سر گذر عاشقا توي کوچه آسمون

مي شينه دلم منتظر واسه ديدن روي آقامون
چقدر با دوري تو ساختم    چقدر ديدمت و نشناختم

آقا عشق مايي    آقا پس کجايي    آقا کربلايي
بيا به جون مادرت

قصه هاي عاشقي همه ميگن يه روز مي آي
کبوتراي بقيع همه ميگن يه روز مي آي

کجاست خيمه خورشيد ميون شب تاريک
يه حسي مي گه خيلي ظهورت شده نزديک

غروب همه جمعه ها هميشه به يادت منم
مي دونم اگه خوب بشم تو خودت مي آي واسه ديدنم
بيا که شيعه تو تنهاست    بيا تو رو به عموت عباس

1 . بانواي: مهدي زنگنه
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ترک18 سرود1

کوچه پس کوچه هاي دل بهاره    توي گرما داره بارون مي باره
صدايي مي آد از کوچه مهتاب    صدا صداي آشناي ياره

حيدر شمائل    ارباب فضائل
نوشته روي سربند سرش يا ابوفاضل

وارث عليه    هم نام نبيه
وقتي ذوالفقار مي بنده به به چه يليه
نعره هاش آتشينه ماه روي زمينه
هيبتش جمع علي و يل ام البنينه

اباصالح يا مولا
اذان کربلا دلم رو کنده    صدا مهدي ز ماذنه بلنده

حضرت عيسي رو گنبد عباس    پرچم يا اباصالح مي بنده
شب شب جنونه    شب صاحب زمونه
خضر نبي پشت مهدي چاووشي مي خونه

دل تو کاروونه    مهدي ساربونه
بعد مسجد سهله آقام تو جمکرونه

کاروون پر دليره سيصد و سيزده شيره
اسم ماها رو بنويس توي ليست ذخيره
بيا آقا ثواب کن ما رو هم انتخاب کن
ما قبيله سلمانيم روي ماهم حساب کن

اباصالح يا مولا

1 . بانواي: حاج سيدمهدي ميرداماد
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باده انتظار داره چه شهدي    ايشالا مي رسه فصل هم عهدي
به کوري چشم آل خليفه    بقيع آباد مي شه با دست مهدي

مي شي تو نادم    وهابي ظالم
بترس از ضربات شمشير حضرت قائم

هستي بي چاره    خونت حلاله
مي شکنه گردنت با دست آقام اباصالح
ظالمان يهودي مي آرند ديگه به زودي

خبر سرنگوني حکام سعودي
اين خبر چه شيرينه آرزومون همينه
که بريم با رهبرمون کربلا و مدينه

اباصالح يا مهدي
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ترک19 سرود1  

کوچه هامون همه شده چراغون    دوباره جمکرانيه دلامون
ريسه کشيديم تو شب ستاره    برا آقامون

باز دعاي فرج رو مي خونيم    پاي عشقش هميشه مي مونيم
زنده ايم با اميد وصالش هنوز جوونيم

تا سحر مي خونيم متي نري و نراک
نواي دل ما يابن الحسن روحي فداک

با هر دعا و ربنا مي خونيم    اين معز الاوليا مي خونيم
صبحاي جمعه باز مي شيم بهاري دعا مي خونيم 

چشم تو زينت عالمينه    نيستي و تو دلا شور وشينه
اونکه مي جوشه توي ندبه ها خون حسينه

قد و بالاي تو طاووس اهل جنته
روزي که تو بياي دنياي ما قيامته

1 . بانواي: حاج ابوالفضل بختياري
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ترک20 سرود1
دلم به عشقت اسيره    دلم ز هجرت مي گيره

خدا کنه عاشق تو برات هزار بار بميره
اباصالح يا مولا

به اميد دمي که روي ماهت را ببينم
هميشه چون گدايان بر سر راهت نشينم
من آن بيچاره اي هستم که محتاج نگاهم

نگاهم کن ز رحمت اي نگار نازنينم

تويي آن بهترين زيباترين خلق الهي
خدا بهتر ندارد از تو در عالم گواهي

به جان تو اگر زشتم تو را مي خواهم اي دوست
ببخشايم نباشد عاشقي مولا گناهي

به تو دل دادم و از  هر دو عالم دل بريدم
ز هرچه جز تو آيد در خيالم دل بريدم

اگر باشد وصالت قيمت جان مي خرم من
زجان خود به اميد وصالت دل بريدم
صبا از من بگو با آن نگار بي قرينه

که هجرت مي زند اي ماه من آتش به سينه
اگر دنبال تو گشتم نديدم رخ ماهت

سراغت را بگيرم  من ز شبهاي مدينه

1 . بانواي: حاج مرتضي طاهري
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ترک21 سرود1

سامرا شده کعبه جان  اومده منجي جهان
مي خونم از عمق وجود مددي يا صاحب زمان

چشم تو خدايي غوغاست جمالت زيباست شبيه عباس
پرچمت نماد زهراست تادنيا دنياست هميشه بالاست

عشق من ارباب اباصالح
عمريه من معتکف  يوسف در چاه توام  منتظر بر راه توام 

صورت چون ماه توام
نذر تو تموم هستم  اگرچه پستم گدايت هستم

در راهت ببين پا بستم هميشه مستم سبو بشکستم
عشق من ارباب اباصالح

آخرين سلطان ولا   رزق من در دست شما
کربلايي کن تو منُ   وارث شاه کربلا

يا مهدي زعشقت شادم ز غم آزادم به تو دلدام
من اهل حسين آبادم ببين فريادم  مده بر بادم

عشق من ارباب اباصالح
کربلا مردم ز غمت  دلمُ برده پرچمت
تا به کي بايد بشينم  تو خماري حرمت

اربابم هواتُ عشقه صفاتُ عشقه وفاتُ عشقه
ايوون طلاتُ عشقه دعاتُ عشقه صفاتُ عشقه

عشق من ارباب اباصالح

1 . بانواي: حسين سيب سرخي
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ترک22 شور1  

توي تقويماي دنيا مي بينيم يه روز ايشالا
زير يک جمعه نوشته ظهور بقيه الله

تو صحن کربلا تو مشهد الرضا
هر جا که هستي تو التماس دعا

نديده عاشقت شدم اسمت رو بردم
دست تو از رو  قلب من برداري مردم

مولانا صاحب الزمان
تا کي ديگه صحن چشام بارون غم شه
بيا که زهرا مادرت صاحب حرم شه 

هميشه منتظر تو جمعه ها دم غروبم
تو که خوب باشي آقاجون من به خوبي تو خوبم

مدينه ونجف سرداب سامرا
هر جا که هستي تو التماس دعا

ميون علقمه تو ايوون طلا
هرجا که هستي تو التماس دعا

پيچيده توي کوچه ها عطر حضورت
يه کربلا به هم مي ريم روز ظهورت

1 . بانواي: محسن عرب خالقي
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ترک23 شور1

من زير بارونم دوباره    روي گونه هامه ستاره
چشمان من در انتظاره

مهدي بيا
همه عشق و اميد و باورم مي خونه

سر سجاده دعاي مادرم مي خونه  
بهار دلم قراره دلم نگار دلم    اي گل نرگس بيا اي گل نرگس

دل بي عشق تو دل نمي شه    کعبه جز خاک وگل نمي شه
دينم بي تو کامل نمي شه

مهدي بيا
ابر و باد و مه و خورشيد و فلم مي خونند

همه اهل زمين و آسمون جن و ملک مي خونند
بهار دلم قراره دلم نگار دلم    اي گل نرگس بيا اي گل نرگس

1 . بانواي: مهدي اکبري 
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ترک24 شور

الهي هر جا که هستي آقاجون باش سلامت
يکي اينجا چشم به راته تا خود روز قيامت

دلي که تو آرزوته تو خيالش روبروته
زير طاق نصرتا اسم عموته

بيا تا دلم دخيل علم شه آقا    بيا مادرت صاحب حرم شه آقا
اين الحسن اين الحسين اين ابناء الحسين

جبرئيل آسمونا رو داره باز ريسه مي بنده
بيا تا بعد هزار سال به کمي زهرا بخنده

شب غم کاش سپري شه با دعامون اثري شه
همين امشب آقا ازتو خبري شه

چقدر منتظر به راه تو من نشستم
توي غيبتت پاي نائب تو هستم

اين الحسن اين الحسين اين ابناء الحسين
الهي يه روز بياد که با دعاي مادر تو

يه نماز تو جمکران ما بخونيم پشت سر تو
منم و ندبه و يارب مي خونم با گريه امشب

منُ کربلا ببر به حق زينب
مي بينيم با تو زيارت کربلا رو

مي سازيم با تو ما بقيع و سامرا رو
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ترک25 شور1

صاحب عصر و زماني عزيز جاني مسافر عشق
از خيمه سبزت آقا بده نشاني به زائر عشق

بازم زير بارون رو لبامون ترانه داريم
بازم واسه مستي تا تو هستي بهانه داريم

باز امشب توي دلامون غوغا شد    گمشده ما پيدا شد
عيدي ما با زهرا شد

سيدنا يا اباصالح
وقتي مي آي ميگن آقا تموم دنيا مي شه بهاري

چي مي شه تو صبح رجعت عزيز زهرا منم بياري
مي آي تو دستات ذوالفقار علي مي گيري
غوغا مي شه عالم با نواي حسين اميري

دنبالت دنياي پر از احساسه    نقش پيشوني بند تو
دخيلک يا عباسه
سيدنا يا اباصالح

1 . بانواي: حاج ابوالفضل بختياري

310 نور علی نور



ترک26 شور1

دوباره وقت جنون شده    باز دل من نغمه خون شده
مهمون دلهاي بي قرار    مهدي صاحب زمون شده

سامرا مشب مثل بهشت برين شده
عرش الهي محو بهار زمين شده

براي اين نو رسيده  امشب وجود نرگس بي تابه
ستاره بارون شده زمين و زمونه امشب
عاشق ترينم با يه شعر عاشقونه امشب

قرار ندارم شدم از عشقت ديوونه امشب
يا اباصالح مددي مولا

اونا که يوسف رو نديدند    دارند به مردم خبر ميدند
از عرش اعلي تا سامرا    همه ملائک صف کشيدند

خدا بهشتُ نذر چشاي تو آفريد
يوسف کنعان تو رو ديد و دستشُ بريد

قلب من امشب خونه عشق حضرت رب الاربابه
حضرت نرجس داره به دامن دست گل ياس

اهل تولي به پاش برزيد گوهر و الماس
دلا رو برده نگاهش مثل نگاه عباس

يا اباصالح مددي مولا

1 . بانواي: حاج احمدنيکبختيان

311 رلحید اسااج ادنچاا





بخش ششم
شور علوي



ترک 011

عشق و جنون آغاز مي کنم با ذکر ياحيدر
تا به خدا پرواز مي کنم با ذکر ياحيدر
مثل مسيح اعجاز مي کنم با ذکر ياحيدر
درب بهشتُ باز مي کنم با ذکر ياحيدر

حيدرمدد
دل مي برد حيدر ازل حيدر ابد حيدر

طوفان کند حيدر اسد حيدر احد حيدر
يا فاطمه گويد که خيبر را کند حيدر

حيدرمدد
باز دارم عبادت مي کنم با ذکر يا حيدر
باز دارم قيامت مي کنم با ذکر يا حيدر
قرآنُ  قرائت مي کنم با ذکر يا حيدر

باز مشق ولايت مي کنم با ذکر يا حيدر
حيدرمدد

ذکر من از گهواره تا زير لحد حيدر
ايوان طلايت نرخ جنت بشکند حيدر

مدد حيدر

1 . بانواي: مهدي اکبري

314 نور علی نور



 

ترک 021
سائلت شدم مي دوني تو چه آقاي مهربوني
از خدا مي خوام هميشه هميُن تو قلبم بموني

دوست دارم با تير چشمات دلمُ هدف بگيري
وقتي شدم کربلايي جونُم نجف بگيري

عاشق شد هرکي از دست تو نمک خورد آقا
از هيبت نور تو کعبه ترک خورد آقا

علي يا مولا
با شما باشم اميرم بدون شما سر به زيرم

از خدا مي خوام هزار بار روزي يه بار برات بميرم
غرق در گناهم اما نگو ديگه سيري از من
جون فاطمه خدايا علي رو نگيري از من

از کودکيم من قلبم رو به پات آوردم
مي بردم نامت رو وقتي که زمين مي خوردم

علي يا مولا

1 . بانواي: سيدمحمدجوادي

315 خور علوش



ترک 031
من و دل خرابي که هميشه ديوونه توست
 من و دل آبادي که هميشه ويرونه توست
منم گدايي که همه عمرش در خونه توست

مستي انبيا همه از مي ميخونه توست

خوش به حال دلي که تا آخرش با ولايته
دلي که با ولايته خدايي با سعادته
بنده تو کرامته گداي تو شجاعته
ذکر علي علي علي بالاترين عبادته

علي بشير و نذيره علي امين و اميره
دست شفاعتش يه روز دستاي ما رو مي گيره

شيعه مرتضي علي بگو بدون واهمه
اگه همه عمرت بگي علي علي بازم کمه

ذکر دل پيمبر و طپش دل فاطمه
ذکر رجزهاي علمدار حسين تو علقمه

يا علي يا علي يا علي يا علي

1 . بانواي: روح الله بهمني
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ترک 041

باز دوباره بوي شراب کوثر اومد    رو لبام نام قشنگ حيدر اومد
تموم غصه هاي شيعه سر اومد    يا حيدر يا حيدر

باز ضربان دل من يا علي حيدر    خاک نعلين علي دُرّه و گوهر
امپراطور جهان ساقي کوثر    يا حيدر يا حيدر

سندش روز غديره    حيدر برايم اميره    حيدر شاه بي نظيره    
علي شاهه علي ماهه

حيدر حيدر حيدر حيدر علي حيدر
عشق ديدن صحن و سراي دلرباته    انگاري آسمونا به زير پاته

يوسف مصري آقا محو چشاته    يا حيدر يا حيدر
باز مي زدم از سرمن مستي نمي ره    مست هرکي که به دام تواسيره

کاش که اين دل با همين مستي بميره    ياحيدر يا حيدر
حال ما حال مجنونه    ساقي بده يه پيمونه    مستونه اين دل 

مي خونه    علي شاهه علي ماهه
حيدر حيدر حيدر حيدر علي حيدر

باز سند دلُ زدم به نام حيدر    ديوونه کرده منُ مرام حيدر
آرزومه بمونم غلام حيدر    يا حيدر يا حيدر

من تا ابد يه سينه چاکم پاي حيدر    مي ميرم يه روز برا ساقي کوثر
سر زير پاهاش مي ذارم دم آخر    يا حيدر يا حيدر

حيدر مرده اهل درده    مرد روزاي نبرده    دنيا بي عشقش چه 
سرده    علي شاهه علي ماهه

1 . بانواي: مهدي اکبري

317 خور علوش



ترک 051  

يا حيدر کنار زهرا اين شور و شعفت رو عشقه
ايوون کسرا رو نخواستيم ايوون نجفت رو عشقه

عرق ما رو اسم علي عنايت مادريه
مکتب ايراني چيه؟! مکتبمون حيدريه

ما همه عبديم جز تو ولي نداريم    خود احمد گفت من و علي نداريم
علي ولي الله يا ابوتراب

آقا تو با در خيبر اين دل مارم از جا کندي
خاک پاهات شدن آورده برا شيعه ها سربلندي

ولايت تو از ازل شروع شد ايها الامير
نه اينکه آقايي تو باشه برا روز غدير

ما به جز اسمت ذکر جلي نداريم    خود احمد گفت من و علي نداريم
علي ولي الله يا ابوتراب

يا مولا کسي تو دنيا دُرّ سخنت رو نداره
کور بشه هرکسي آقاجون  چشم ديدنتُ نداره

هميشه حرف حق آقا شنيدنش سخته ولي
هرکي ولايت نداره خدايي بدبخته علي

تو قيامت با تو معطلي نداريم    خود احمد گفت من و علي نداريم
علي ولي الله يا ابوتراب

1 . بانواي: حاج ابوالفضل بختياري
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بخش هفتم
نکات ناب



1ترک01 ميلاد امام حسين

عشق معنا گرفت با نام تو حسين جان، عشق هستي گرفت با 
نام تو حسين جان، عشقي که جا هاي ديگه ديده مي شه عشق 

نيست، همه معطلي و بازيه، حقيقت عشق يعني حسين...

2ترک02 ميلاد امام حسين

تا امام حسيني که بايد بشناسيم  يک امام حسين فاصله است، 
اما اگر حرکت کنيم، خودمونُ پاک نگهداريم، خدا کمک کنه، 
خودمون همت کنيم، خاکها و گرد و غبارُ کنار بزنيم، از اين امام 

حسين عبور مي کنيم، به امام حسين بزرگتر مي رسيم...
اگه تحمل کنيم، با آقامون انس بگيريم، از امام حسين دوممم رد 
مي شيم، به امام حسين سوم و چهارم... تا خدا خدايي مي کنه 

اين عالم پر حسينه، تا خدا خدايي مي کنه جا داريم بريم بالا...

1 . بانواي: حاج حسن خلج
2 . بانواي: حاج حسن خلج

320 نور علی نور



 ترک03 حضرت اباالفضل

باده از جام لب  مست تو خوردن دارد
حکمت کار به دست تو سپردن دارد

گر مسيح است نفسهاي تو صدها عيسي  
در مسير قدمت حسرت مردن دارد

گفته اي تا بنويسند به روي علمت  
نفس دشمن عباس شمردن دارد

شاخ شمشادي و آيينه حيدر شده اي
اول آمدنت فاتح خيبر شده اي

پهلوانها همه اينجا سپر انداخته اند 
تو که هستي همه بر پات سر انداخته اند
معجزات علم و تيغ تو ثابت شده است
که تو را پيش يلان عرب انداخته اند

بايد از دشنه تو قبر خودش را بکند  
هر که را بي خردان با تو در انداخته اند

مطمئنا همه جا برد نهايي با توست
با تو هرکس که در افتاد ور انداخته اند
دست در پنچه تقدير تو انداخته ايم  
سر خود را لب شمشير تو انداخته ايم

321 ناا  نان



1 ترک04 اميرالمومنين
بود در محفل ارباب نظر

نقل شيرين تري از نقل شکر
مي شمردند يکايک چو گوهر
مدحت صاحب شمشير دو سر
که بشر مي شود اينگونه مگر

ها علي بشر کيف بشر

1 . بانواي: حاج سيد مجيد بني فاطمه 
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1 ترک05 حضرت علي اکبر
فقط با يه نگاه دلا رو مي بري به زهرا ثمري به حيدر پسري 
يا علي علي مي گم دائم ذکر  اي آنکه شدي به قلب من حاکم 
اي پسرعموي حضرت قاسم ما ايل و تباري نوکرت هستيم 

شييهزاده کربلا علي اکبر

1 . بانواي: حاج حسين سيب سرخي 
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ترک06 ميلاد امام حسين

دوباره مجنون شدم و شيدا دوباره مست تو شدم آقا
يه يا حسين نوشتم و رفتم از عشق تو اون بالا بالاها

پر قنداقتو دخيل بستم با اشکام
ديدن روي تو شده يک عمره رويام
دردايي که توسينمه مي شه فراموش

غير کرببلاي تو چيزي نمي خوام
بارون نم نم مي باره رو چشم بي خوابم

مست مستم گداي پابست اربابم
ارباب ارباب ارباب ابي عبدالله

.

324 نور علی نور



بخش هشتم
سبکهاي ياس کبود



 

1) سبک اول )ميلاد امام حسين

آسمون بارون مي باره    دل حيدر بي قراره    براي ديدن ارباب    
جبرئيل تا صبح بيداره

دست توئه روي سرم    حضرت درياي کرم    تو شب ميلادت آقا
مي گيرم از دست تو امضاي حرم

من با اجازه از محضر مولا    با يک گوشه نگاه خود آقا
جشن ولادت حضرت ماهه

کاشکي بشم من عاقبت به خير به اذن زهرا
حسين مددي يا ثارالله

دوباره دلاي شيدا    اومدن برا تماشا    ملائک با هم مي خونند    
اومده هستي زهرا

عشق و مي ناب مني    جلوه مهتاب مني    تموم دنيا مي دونند
رعيتم و تويي که ارباب مني

هرکي که در خونه تو باشه    توي قلب خودت هميشه جاشه
اون که زندگيشُ به پات مي ريزه

اينُ خوب مي دونه دعاي فاطمه باهاشه
حسين مددي يا ثارالله

صدامون کني چي مي شه    نوکرت باشيم هميشه    شاه زياده 
ولي انگار    هيچکي شاه حسين نمي شه

روي لبا زمزمه اي    عشق شه علقمه اي    دار و ندار حيدرُ
چشم و چراغ خونه فاطمه اي

1 . ايمان مقدم

326 نور علی نور



پاي شش گوش تو شب ولادت    داره مي آد چرا بوي شهادت
روياي همه عاشقات همينه

آقا قسمتمون کن يه شب جمعه زيارت
حسين مددي يا ثارالله

327 حکاکاش راي هکود



 

سبک دوم)ميلاد سه نور( 1

ملائک صف به صف ببين    براي ديدار با حسين
رسول حق دل سپرد به او    مرحبا بر تو يل حنين

تو شاه عشقي  نگاه عشقي  پناه عشقي  حسين حسين
تو اميد سائلي    عالم از تو منجلي
شاه عالمي ببين    دست مرتضي علي

براي ديدارت
يوسف پي وصف تو رسيده    عيسي زدم تو دم مي گيره
بهر شفاي بال شکسته    فطرس سوي گهواره دويده

مولا ابي عبدالله حسين جان
به کهکشان راه حسين    جلوه نموده غوعا ترين

ثاني حيدر شير نبرد    پسر ماه ام البنين
شهره مرامت  کرده قيامت  همواره نامت  پورعلي

ماه هاشمي نسب    بي قرينه درادب
در هياهوي نبرد    ذکر فاطمه به لب

باب حاجاتي
لبخند تو ياقوت و الماس    عطر تن تو بوي گل ياس
چشمان تو نافذ که نمودند    نام تو علي فرموده عباس

مولا ابو ابوفاضل ابوفاضل
زينت سجاده و صلات    ناخداي کشتي نجات

نام زيباي علي علي    اشهد من موقع ممات

1 . حميد اميني
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به روي منبر    علي ديگر    ناجي و رهبر    علي علي
کل يوم عاشورا    خطبه خوان کربلا    اي عزيز مرتضي    

صولتت چو مصطفي
براي شيعه

درس تو دعا بود و مناجات    اشفع لنا اي قبلة حاجات
 زين العابدين حضرت سجاد    سجده مي کند بر تو مباهات

مولا علي مولا علي مولا

329 حکاکاش راي هکود



 

1 ) سبک سوم )سرود ميلادامام زمان

بر هر ستم خاتمه ام    پايان هر واهمه ام
يه روز مي گم وقت ظهور    منتقم فاطمه ام

باصوت مهدوي شوري در عالم به پا کن
با بيرق ارباب  راه کربلا رو واکن

ذوالفقار درکف علمش در دست مي خونه رجز تو ميدان
اين ابوفاضلِ   يا ابوترابِ   همة دشمنا حيران

تو مولايي  منم که بنده هستم    توبالايي  ببين که پست پستم
اين شبا غصه و غم ديگه حرومه    موقع وصل اومده هجرون تمومه

يااباصالح اي گل نرگس
روشن شده هفت آسمون    چراغونه تا کهکشون
مي گه فرشته که اومد    مهدي صاحب الزمون

خانم نرجس خاتون زاده اي يه پارة ماه
فرزندت بي همتاست  به قدو بالاش ماشاالله

هرکسي دردل  خصم او دارد به علي قسم که رضلِ 
قدو بازويش  خم ابرويش  شبيه عموش اباالفضلِ 

تو مولايي  منم که بنده هستم    توبالايي  ببين که پست پستم
اين شبا غصه و غم ديگه حرومه    موقع وصل اومده هجرون تمومه

يااباصالح اي گل نرگس

1 . حميد اميني

330 نور علی نور



 

1) سبک چهارم )شور ميلادامام زمان
صف ايستاده ابراهيم خليل

براي تبريک رسيده از سماء جبرائيل
متي ترانا و نراک  يه عمريه هستم هلاک

زعطرت چه خوشبوست هرکجاي اين خاک
دستا بياد بالا براي عرض احساس
بگيد مبارکه اومد دست گل ياس
وقتي که قنداقشو بردن سوي بالا

بوسه زده به بازوهاش حضرت عباس
از تو جدا شدن برام فرض محاله
مستم و امشبُ بدون باده حلاله

من خار صحرا  تو گل زهرا   مولا مولا  بيابيا بيا بيا
بارون بارون  ماه شب تابون

رحمت حق جلوه کرده اومده آقامون
من و دل و رسوايي    من و مي و شيدايي

سپردم دلم رو    دست دلربايي
دلم مريض عشق و شفا نداره    مردة شوق تو ديگه دوا نداره

راضيم وخدارو شکر الحمدلله    راه جنون تو چون و چرا نداره
از تو جدا شدن برام فرض محاله
مستم و امشبُ بدون باده حلاله
من خار صحرا  تو گل زهرا 

مولا مولا  بيابيا بيا بيا

1 . حميد اميني
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بخش نهم
نمونه مجالس مولودي



فصل اول، ميلاد امام حسين
يا رب الحسين بحق الحسين إشف صدرَ الحسين بظهور الحجه

چه خوب است آب و هوايي که داريد
هميشه بهشت است جايي که داريد

الهي روي خلوتي هم نبيند
شلوغي اين کوچه هايي که داريد

مجال عرق ريختن هم نداديد
به پيشاني اين گدايي که داريد
نمي خواهم اصلاً بفهمم که ما را
کجا مي برد ردّ پايي که داريد
همين که شما مي بريدم، يقيناً

شبي مي رسم تا خدايي که داريد
از امروز نامه رسان حسين است

پر فطرس بينوايي که داريد
فطرس ملکه، فرشته وحي الهي که به خاطر يک کوتاهي خدا 
عذابش کرد، بهش خبر دادند امروز ابي عبدالله به دنيا آمده؛ تا 
اين خبُر شنيد، گفت هرطوري شده مي رم خدمت آقا شايد به 
واسطه دعاي ابي عبدالله خدا از منم بگذره؛ اومد محضر مبارک 
آقا پراشُ به قنداقه مبارک کشيد به آسمان مي رفت، بلند صدا 
زد مي زد چه کسللي مثل من آزاد شده دست حسينه؟ گفت 



آقا جان من هم به واسللطه اين لطف شما قول مي دم هرکسي 
هرکجاي اين عالم به شما سام بده خودم سامشُ به محضر شما 

برسونم1...

برايم هواي بهشتي بالا
حرام است با کربلايي که داريد

شما با خدا با خدا با خداييد
و من با شمايم شمايي که داريد...
...مرا خيمه کربلا مي نويسيد
دخيل حسينيه ها مي نويسيد

همه زير پايند و بالا حسين است
همه قطره هستند و دريا حسين است

چه رسم خوشي... که زمان تولد
کلام نخستين ما يا حسين است

حسن يا علي فاطمه يا محمد
تجلي اين چهار تن با حسين است

حسن هم حسين است، علي هم حسين است
محمد حسين است و زهرا حسين است

همين که به جز عشق چيزي نگفتيم
تجلي “لا ذکر الا حسين” است

گنهکارها نيز ترسي ندارند
قيامت اگر دست آقا حسين است

شه عالمينيم، الحمدلله
غلام حسينيم، الحمدلله

1 .  منتهي الامال شيخ عباس قمي، ج1، ص417 .
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گنهکار بللود، به خاطللر گناهي که کرده بللود خيلي خجالت 
مي کشيد، يه روز تو کوچه هاي شهر داشت مي رفت، ابي عبدالله 
کودکه داره بازي مي کنه، تا آقا رو ديد سرشُ پايين انداخت، آقا رو 
رو شانه هاي خودش گذاشت، با همون حال رسيد خدمت رسول 
خدا، عرضه داشت آقاجان! به واسطه حسينت به شما پناه آوردم 
اميد دارم به آبروي اين آقازاده منُ ببخشي؛ تا پيغمبر اين منظره 
  . رو ديد، لبخندي زد، فرمود برو که خوب واسللطه اي آوردي1..
آقاجان ما هم گنهکاريم، ما هم بيچاره ايم، ما هم غام شماييم...  

نديدم کسي را گدايش نباشد
مسلمان يا ربنايش نباشد

مسير تکامل يقيناً محال است
اگر کربلا انتهايش نباشد

براي جهنم چه خوب است هر که
حسين بن زهرا برايش نباشد

مگر مي شود؟نه...نه... امکان ندارد
خدا باشد و کربلايش نباشد

يقين کشتي او نجاتي ندارد
اگر خواهرش ناخدايش نباشد
حسين آمد و بال ها گريه کردند

تمامي گودال ها گريه کردند2

سر در بهشت نوشته يا حسين
ذکر امشب همه دلا حسين

1.  منتهي الامال شيخ عباس قمي، جلد 1،ص420.
2 . علي اکبر لطيفيان
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پر زده دلم ز سينه تا حسين    قلب عاشقم بهشته با حسين
ذکر قلب خسته يا حسين    با دل شکسته يا حسين

بر لبم نشسته يا حسين
ثارالله مرغ قلب عاشقم نشسته روي بام تو

به عشق نام تو    منم غلام تو
آرزومه تا بذارم اين سرُ به پاي تو    شدم گداي تو

منم فداي تو
ثارالله آقام آقام آقام آقام حسين1

شکر خدا را که در پناه حسينيم
عالم از اين خوبتر پناه ندارد

1 . حاج احمدنيکبختيان
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فصل دوم، ميلاد حضرت اباالفضل
يا کاشف الکرب عن وجه الحسين اکشف کربي بحق اخيک الحسين

بهانه شد که دوباره گداي تو بشويم
خدا کند که هميشه براي تو بشويم
تمام هستي خود را دهيم جا دارد
که زائر حرم باصفاي تو بشويم

چه مي شود که به ما هم دهند، پر که فقط
کبوتر روي گلدسته هاي تو بشويم

خدا کند که به ماهم اجازه اي بدهند
که مثل ماه و ستاره فداي تو بشويم
بيا به خاطر زينب نگاه کن ما را

که صيد هر شبه چشمهاي تو بشويم
خدا گواست که ما خاک پاي مان عرش است

اگر به لطف خدا خاک پاي تو بشويم
تو صاحب علم کربلاي اربابي

عموي تشنه لب بچه هاي اربابي
قنداقشُ دادند دسللت اميرالمومنين، مي خوان برا پسر ام البنين 
اسللم انتخاب کنند، خود اميرالمونين در گوش راست اذان و در 
گوش چللپ مبارک آقا اقامه گفت، گفتنللد آقا جان چه اسمي 
براش انتخاب کنيم؟ آقا فرمود: انّي سَمَّيتُهُ باِسللم عَمّي العباسِ 



عباسللاً  من به خاطر اسم عمويم عباس اسم اين طفلُ عباس 
گذاشتم، يک مرتبه ديدند آقا شروع کرد دستاي عباسشُ بوسه 
زدن، هي گريه ميکنه، مي فرمود اين دسللتها يللک روز تو راه 

حسينم از بدن جدا مي شند1...

امام ما سپري مثل تو نخواهد داشت
شب غمش سحري مثل تو نخواهد داشت

حسين مثل پيمبر، تو هم مثال علي
و شهر عشق دري مثل تو نخواهد داشت

اگر که سينه دريا پر از صدف باشد
بدون شک گهري مثل تو نخواهد داشت
شجاعت علوي را تو ارث بردي چون

که مرتضي پسري مثل تو نخواهد داشت
رسيدي و شب ما مثل روز روشن شد
چون آسمان قمري مثل تو نخواهد داشت

دو دست دادي و جايش خدا به تو پر داد
نه، جبرئيل پري مثل تو نخواهد داشت
تو عشق زينبي و تا هميشه ماه حسين
نوشته اند تو را حيدر سپاه حسين

کي ميتونه از  عباس سخن بگه، چه مقامي داره اباالفضل، همون 
آقايي که امام سجاد فرمود روز قيامت همه شهدا حسرت مقام 
عموي ما عباس رو مي خورند2 همون آقايي که ابي عبدالله روز 
عاشورا بهش پناه برد، صدا زد عباسم: بنفسي انت حسين فرمود 

عباس جان جانم  فدات...

1. خصائص العباسيه، محمد ابراهيم کلباسي نجفي، ص 96.
2. سحاب رحمت، عباس اسماعيلي يزدي، ص 496
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فرات مشک تهي و تويي که دريايي
تو ماه ام بنيني ز نسل زهرايي

جمال هاشميان در مدينه معروف است
ميان هاشميان واقعا تو زيبايي

همين که پيش علي راه مي روي آقا
چقدر هيبت تو مي شود تماشايي

علي ست ساقي کوثر، تو ساقي عشقي
رقيه عشق حسين و به عشق سقايي
همه رعيت عشقيم و پادشاه تويي
خوشا به حال تو آقا چقدر آقايي

اگر چه مُهر امامت نخورده در لوحت
ولي به کل خلائق امير و مولايي
ببند گردن من را به پاي زنجيرت
بيا بزن سر من را حلال شمشيرت

علي که ديد تو را ياد خيبرش افتاد
به ياد نغمه الله اکبرش افتاد

ميان چشم تو مولا چه صحنه ها که نديد
نگاه او به رخ سيب نوبرش افتاد

کسي که تيغ کشيد و به جنگ تو آمد
سرش بريده شد و در برابرش افتاد

تو نعره مي زدي و لشگري به هم مي ريخت
رجز که خواندي حسين ياد مادرش افتاد

اگرچه تيغ نبردي ولي همه ديدند
به تيغ ابروي تو دشمنت سرش افتاد
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کسي نديده چنين تيغ تيز براني
تو با صداي علي مي کني رجز خواني1
شب شب مستيمونه  آسمونم مي خونه

راه ابالفضل  شاه اباالفضل    ماه حريم حرم الله اباالفضل
اومد اونکه ذوب ولايته    اومد اونکه شير امامته
اومد اونکه معني رحمته    اومد اونکه دنياي رأفته

غصه ها رفته از يادم    بين مي خونه افتادم
من غلام اباالفضل و ساکن حيدر آبادم2

به هر نفس طپش قلبش اين خجسته نداست
که دست و ديدة من وقف سيد الشهداست

1. مهدي نظري
2 . حاج محمودکريمي
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فصل سوم، ميلاد امام سجاد
السلام عليک يا علي بن الحسين

سلام عطر خوش دلپذير سجاده
سلام دلبر سجده، امير سجاده

سلام سفرة پر نعمت دعا خواني
سلام سفرة مهمان پذير سجاده

سلام تازهٔ شعر و شعور و احساسم
سلام تازه مريدي، به پير سجاده

چقدر دست مرام من از تو خالي شد
شبي که دور شدم از مسير سجاده

پياده مي شوم اين جا کنار اشکم تا
بيفتم از سر خجلت به زير سجاده

و يطعمون علي حبه شما هستيد
منم يتيم و فقير و اسير سجاده

منم فقير شما يک عطا به من بدهيد
مرا اسير کنيد و خدا به من بدهيد

شبي كه مثل هميشه خدا تو را مي ديد
و داشت عرش نمازت ستاره مي باريد -



چقدر حجم حضورت وسيع و ناپيدا
که لحظه لحظه در آن جز خدا نمي گنجيد
همان شب از نفس سجده هاي پر نورت
که داشت قامت ابليس روح مي لرزيد
به شکل افعي خشمي در آمد و آمد

به گرد پاي حضور تو داشت مي چرخيد
و نيش هم زد و تا از حضور درآيي

ولي چگونه شود نور منفک از خورشيد
تو هم عليِّ خدايي و محو محو خدا

که تير و نيش ندارد به عشق تو ترديد
و ناگهان پس از آن اتفاق رويايي

عباي سبز خودش را خدا به تو بخشيد
چنان به رحمت خود موج زد به خاطر تو

که بر سواحل پيشانيت صدف پاشيد
و بعد روي صدف ها به رنگ آب نوشت

از اين به بعد شما زين العابدين هستيد
از اين به بعد نه، از قبل عالم ذر بود

که سجده هاي تو در ساق عرش محشر بود

گفتند چرا به آقا مي گنللد زين العابديللن؟  ابن عباس ميگه 
شنيدم رسول خدا فرمود: روز قيامت منادي ندا مي ده: کجاست 
زين العابدين؟ در آن هنگام علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب 
با وقار و عظمت علوي که داره، پا به عرصه محشر مي ذاره، همه 

رو مجذوب خودش مي کنه1....

1. منتهي الامال، شيخ عباس قمي، جلد 2، ص 15.
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چقدر آيه بريزد خدا به نام شما
چقدر معرفت آرد همين سلام شما

مرورتان به خدا از هميشه تازه تر است
براي هر که بخواند به احترام شما

کنار جادة دنيا پياده گرديدم
فقط براي عبوديت مقام شما

به احترام شما از خدا طلب کردم
مرا برد به بهشت پر از کلام شما
کنار مادرتان هم غذا نمي خورديد

چقدر درس ادب دارد اين مرام شما
اگر کرامت عالم به دست هاي شماست

منم گداي شما و منم گداي شما
منم گداي شما و گداي مادرتان
شوم فداي شما و فداي مادرتان

شب که مي شللد، تازه امام سجاد ازخانه بيرون مي اومد، کيسه 
به دوشللش، با پاهاي خسللته، نقاب به چهره زده، مخفيانه در 
خانه فقراي مدينلله مي رفت، خيلي از فقرا منتظللر آقا دم در 
مي ايسللتادند، چشللم به راه بودند تللا زين العابديللن مي اومد 

خوشحال مي شدند... 1
رسيده ايد از آن سوي باور ايمان
به روي دوش گرفتيد سورة انسان
منم که سورة افتاده از نگاه توام
منم که دور شدم از نگاه الرحمان

چه مي شود که نگاهي به ما کنيد آقا
که اسم ما بخورد بر کتيبة باران

1. منتهي الامال شيخ عباس قمي، جلد 2، ص 20-21. 
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که يک نفس بزني تا دلم بهشت شود
که يک نفس بزني تا دلم بگيرد جان
صحيفه هاي دعا را به من بياموزان
که از دل کلماتت در آورم قرآن
خدا که اسم تو را ياد داد بر آدم
منم صدات زدم، صدا زدم با آن –

دو اسم ناز و قشنگت يکي به نام علي
يکي به نام حسين، يابن سيد العطشان

علي ترين پسر کربلا نگاهم کن
مرا ستاره ستاره اسير ماهم کن1
کسي که از دنيا بي نيازه اهل رازه

تو بندگي وقتي سربه زيره سرفرازه
راه رسيدن بال پريدن خدا رو ديدن يه نمازه
بنده  نگات آزاده عشقه   زائر چشات تو جاده عشقه 

خاک زير پات سجاده عشقه
يا زين العابدين مدد2

تو افتخار و زينت عُبّاد  هستي
ابن الحسيني حضرت سجاد هستي

1.  رحمان نوازني
2 . حاج سيد مجيد بني فاطمه 
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فصل چهارم، ميلاد حضرت علي اکبر
السلام عليک يا علي بن الحسين

شب ولادت تو عيد سيدالشهداست
دلم خوش است كه ميلاد اكبر ليلاست
تو آمدي كه بگويي حسين تنها نيست
و تا قيام قيامت حسين پا برجاست

همين كه چشم تو وا شد مدينه روشن شد
به يمن خاك كف پاي تو كه عرش خداست

مسيح خانهأربابمان تويي آقا
چرا كه در رگ تو خون حيدر و زهراست

ستاره ها همه امشب به خاك مي ريزند
و مقصد همه پايين پاي كرببلاست

خدا به روي تو امشب گلاب مي ريزد
براي اين كه لبت مشك حضرت سقاست

براي مادر تو كعبه اي بنا كرده
دو چشم زمزم اين گونه ها كه سعي و صفاست

شب ولادت تو بوي ياس مي آيد
يقين بدان تو كه مادر بزرگ تو اين جاست

تو در حوالي بالاترين دنيايي
چرا كه مهد تو آغوش زينب كبراست



تويي كه راه نجات از نگات معلوم است
و تار موي تو تا روز حشر پرچم ماست

تو هم شبيه علي افتخار مي كده اي
عليِّ خانه اربابمان خوش آمده اي

خدا به ارباب من و شما علي داده، زينت خونه ابي عبدالله اومده، 
آقايي که نوشتند اشبه الناس خَلقاً و خُلقاً و منطقاً به رسول 
الله؛  تا وارد معرکه مي شللد يک طوري حيدري رجز مي خوند 
لرزه به دل دشمن مي انداخت،  فرياد مي زد: انا عليُّ بنُ الحسين 
بللن علي، دشمن تللا جمال علي اکللبر مي ديد مي ترسلليد،  به 

خودشون مي گفتند دوباره پيغمبر زنده شده1 ...

لب تو وا شد و تاريخ را مصفا كرد
تو را خداي تو تقديم دست ليلا كرد
تو را براي حسين آفريد و  كرببلا
و بعد صحنه جنگ تو را مهيا كرد
براي اين كه تو عين پيامبر باشي
تو را شبيه پيمبر امير دل ها كرد

رخ تو را ز رخ مصطفي كشيد خدا
و بازوان تو را بازوان مولا كرد

اذان كه گفت درِ گوش تو امير عرب
تو را هوائي ديدار روي زهرا كرد

به روي سينة تو تا كه بوسه زد زينب
فضاي قلب تو را مثل طور سينا كرد
به بازوان تو وقتي نظر نمود حسين
دلاوري تو را هم تراز سقا كرد

1. سحاب رحمت، عباس اسماعيلي يزدي، ص 451 و 461.
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همين كه روي تو واشد از آسمان، خورشيد
نشست روي قشنگ تو را تماشا كرد

تويي كه در نفست يك جهان غزل داري
به روي باغ لبت كوهي از عسل داري

منم گداي قديمي دست هاي شما
من آفريده شدم تا شوم گداي شما

تو بوتراب حسيني پيمبر ليلا
مسير سبز بهشت است چشم هاي شما

ز روي مأذنه امشب اذان بگو آقا
كه خلق بيمه شوند از دم صداي شما
اگر مقام تو گويم به خلق مي ميرند

هزار يوسف مصري نشسته پاي شما
كرامت تو شبيه امام دوم بود

مدينه سير شد از نان سفره هاي شما
معلمان ادب راويان مكتب عشق
گرفته اند همه يك نخ از عباي شما
بيا مرا برسان مثل حضرت فطرس

پري بده بپرم باز در هواي شما
به جان مادرت آقا صداقت است اگر

شبي مرا برسانند كربلاي شما
وضو گرفته و ذكر حسين مي گيرم

به سر زنان وسط گريه هام مي ميرم1

1. مهدي نظري
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شب جوون اربابمونه  مردونه يا علي بگه هرکي مي تونه
اومده عشق مولا  اومده ماه زهرا  شده مجنون هلاک پسر ام ليلا

ذکر علي علي رگ خوابمه  مثل جوونياي اربابمه
علي علي اکبر1

از بس که مثل مصطفي جذاب هستي
در هر دلي خود را عجب جا کردي اکبر

1 . سيد مهدي ميرداماد
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فصل پنجم، ميلاد امام زمان
السلام عليک يا اباصالح المهدي

باز هم روح الامين دارد غزل مي آورد
صنعت ايهام و تشبيه و بدل مي آورد

تا شود ابيات شعر من کمي دلچسب تر
واژه واژه بر لبم جام عسل مي آورد

شعر شيرين مرا شور عجيبي داده است
واژة نابي که در چندين محل مي آورد

چيست آن واژه که همراه ادايش جبرييل
جملة »حيّ علي خيرالعمل« مي آورد

در ميان شعرهاي شاعران اهل بيت
دائماً اين بيت را ضرب المثل مي آورد:

يوسف مصري کجا و يوسف زهرا کجا؟!
جلوة قطره کجا و جلوة دريا کجا؟!

يوسف زهرا تويي حُسن ختام اهل بيت
نام تو زيباست اي مرد قيام اهل بيت

السّلام اي حُجّئَ الله  اي امامَ منتظَر
لحظه لحظه مي رسد بر تو سلام اهل بيت



از پيمبر تا امام عسگري، در عصر خود
نقل کردند اين که هستي التيام اهل بيت
مي رسد آن روز که با ذوالفقار مرتضي
مي رسي تا که بگيري انتقام اهل بيت

مرتضي، زهرا، حسن، خون خدا، پيغمبري
مي بري با جلوه ات دل از امام عسگري

تا امام زمان به دنيللا اومد، نوري از چهره مبارکش همه آسمانها 
رو روشللن کرد، همه مائک مي اومدند محضر آقا بالهاشللونُ به 
سر و صورت آقا مي کشيدند به آسمون مي رفتند، امام عسگري 
مي فرمايد: روي بازوان پسللرم مهدي نوشته شده »جاء الحق و 
زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا ...« تا چشمشُ باز کرد سام 
کرد به امام عسگري، آقا بغل کرد ميوه دلشُ، ديدند آقا زبان در 

دهان مبارک پسرش مهدي  گذاشت، داره قرآن مي خونه 1...

نيمة شعبان که مي گردد عيان، صاحب زمان
مي کند گل بر لب پير و جوان، صاحب زمان

اشهَد انّ که هستي تو امام آخرين
مي وزد از هر مناره اين اذان، صاحب زمان

تشنه هستم تشنة يک جرعة ديدار تو
وعده گاه ما شبي در جمکران، صاحب زمان
مي رسي يک روز اي خورشيد پشت ابرها

مي کني پيدا مزار بي نشان، صاحب زمان
با ظهورت مي شود خوشحال زهرا مادرت
پيش مرگت مي شود آن لحظه آقا نوکرت2

1. منتهي الامال، شيخ عباس قمي، جلد 2، ص 606.
2. محمد فردوسي

351 ندونو اسااج اواودش



 شدجلوه گر رخ ماه    بهشت رسيده از راه
بگو به قلب آگاه    قدومش مبارک مبارک رسول الله
اومده نور چشماي حيدر    اومده عشق زهراي اطهر

جبرئيل مي گه الله اکبر
زمين مثل بهشت چراغونه ببين
فرشته رو زمين فراوونه ببين

يا اباصالح1

روز ظهور تو چه سرافکنده مي شوند
آنانکه در دعاي فرج کم گذاشتند

1 . حاج مهدي سلحشور
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